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  فصل اول

 » المللسير تحول مطالعاتي در رشته روابط بين«

  چارچوب تحليلي ):1( درسنامه

  سازيمفهوم
  هـا)  هـا و دولـت  ن دو اصل (ملـت هاي خرد و كلان مرتبط به ايها و تمامي مجموعهها، دولتالملل كه روابط سياسي، اقتصادي و فرهنگي ميان ملترشته روابط بين

هاي دانشگاهي و علمي كشـورهاي مختلـف مطـرح    نظام معرفتي است كه بعد از جنگ جهاني اول به صورت مستقل و مجزا در ،دهدرار ميمورد مطالعه قرا 
توانسـت خـود را از علـوم سياسـي و تـاريخ       براي اولـين بـار   ،1919الملل در دانشگاه ويلز در سال تأسيس كرسي روابط بين شده است. اين رشته با

 المللبين اشاره كرد كه علت فقدان يك نظريه در روابط بايددر واقع، . شودو به عنوان يك رشته مجزا و مستقل دانشگاهي مطرح  دسازسياسي جدا 
بـه عبـارت ديگـر، مطالعـه و شـناخت       حاكم بودن نوعي ديدگاه فلسفي و تاريخي در اين رشته بود. ،ناپلئوني و حتي بعد از آنهاي قبل از جنگ

كـه افـراد، دانشـمندان و دولتمـردان     گرفتـه اسـت. هنگـامي   هاي علوم سياسي، تاريخ و تاريخ ديپلماسي انجام مـي ارچوب رشتههالمللي در چهاي بينپديده
تاً در و يا يك تصميم بگيرند، عمـد  دهنداي را مورد مطالعه قرار يا پديده كنندخواستند به خارج از مرزهاي جغرافيايي كشور يا محيط زندگي خود توجه مي

 ند.  يدانديشو حقوق ديپلماتيك مي المللبر اساس تاريخ، حقوق بينسنتي و هاي قالب
گردد؛ اساساً يك عنصر منطقي در رفتارهاي پردازي به ماهيت و ذات خود سياست برميعلاوه بر حاكم بودن ديدگاه فلسفي، دليل ديگر عدم نظريه :1نكته  

   شود.وجود دارد كه مانع از هرگونه تحليل نظري در اين رشته شده و علاوه بر آن، عنصر عارضي آن نيز مانع از هرگونه درك تئوريك ميسياسي 
المللـي  ها و تفكرات سياسي و همچنين تجزيه و تحليل رويدادهاي بينالملل در قالب انديشهمطالعات مربوط به روابط بين ،تا قبل از پايان جنگ جهاني دوم

هاي ذهني و مطالعاتي خـود بـه   گرفت و استمرار منظمي نداشت و هر يك از محققان بر مبناي زمينهنگاري انجام مياي و تاريخهاي روزنامهبررسي بر اساس
  ها و علماي اخلاق بود. حقوقدان نگاران و گاهجداگانه مورخان، روزنامه قلمرو معمولاً المللپرداختند. روابط بينالملل ميبررسي موضوعات روابط بين

. در واقع بايد گفت كه علل وقـوع جنـگ،   كردفراهم  گراييواقعو  گراييآرمانهاي لازم را براي رشد دو مكتب نوظهور زمينه ،وقوع جنگ جهاني اول
هاي فكـري و تبيينـي ايـن دو    اما زمينه ،دالملل پديد آينچگونگي توقف آن و تحقق شرايط صلح بود كه باعث شد دو مكتب فكري عمده در روابط بين

نظريات خود را  ،»هابز« و» كانت«عمدتاً بر اساس تفكرات الملل و فلسفه سياسي بود. در واقع طرفداران مكاتب مزبور نحله نيز متأثر از تاريخ روابط بين
هـاي فلسـفي) و رويـدادهايي از جملـه جنـگ      ي پيشين (انديشـه هامجموعه انديشه ،كردند. بدين ترتيب بايد گفت كه بعد از جنگ جهاني اولارائه مي

الملل واداشت. در ابتداي تأسـيس ايـن رشـته، جـو غالـب بـا تفكـر        الملل و روابط بينمحققان را به تجزيه و تحليل جديدي از سياست بين ،جهاني اول
ع جنگ و تفكر در مـورد جلـوگيري از شـروع دوبـاره آن باعـث شـد كـه        گرايي بود كه از تفكرات افرادي چون كانت الهام گرفته بود. در واقع وقوآرمان

داشتند جنگ و شرايط جنگ را  سعي ،گذاران با دخيل كردن مفهوم اخلاق و تعهد در قبال معاهدات و قراردادها در تفكرات خودسياست انديشمندان و
بـراي  جنـگ  آن شدند تا دنيايي را ترسيم كنند كـه   بر ،يا ابدي كانت ميح دائصلاين انديشمندان با الهام از نظريه و صلح را حفظ كنند.  ببرنداز بين 

   .گرايـي بـود  هـاي اساسـي آرمـان   از ويژگـي  ليبراليسـم و  الملـل بين حقوق، هنجارها، اخلاقياتكيد بر در واقع تأ از بين رفته باشد.ن در آهميشه 
  

ال ؤگويي به اين س ـالملل پاسخمورد روابط بين پردازي درالملل و به طور كلي نظريهروابط بين به وجود آمدن رشتهين علت ترتوان گفت كه مهمبنابراين مي
الملـل  اساسي تمام مكاتـب فكـري در روابـط بـين     پايه اوليه و ،بنيادينال ؤاين س ؟وجود آورده ب را صلح و كرد جنگ جلوگيريتوان از چگونه ميكه  بود
گويي و انديشـيدن بـه   به منظور پاسخ به عنوان يك رشته آكادميك و علمي بعد از جنگ جهاني اول و 1919لملل در سال اچرا كه تأسيس رشته روابط بين ،شد
  .  استقابل توضيح  سؤالاين 

پردازي كه بعد نظريهآن نوع الملل بـود.  در سياست بين ناپلئونيهاي حاكم بودن ديدگاه فلسفي تا پايان جنگ ،المللعلت اوليه فقدان يك نظريه در روابط بين
  انتزاعي است و جنبه غير تاريخي دارد.   بسياراز پايان جنگ دوم جهاني آغاز شد، 
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اصـولاً كـاركرد تئوريـك (نظـري) يـك نظريـه روابـط         .تنها شكل ظاهري آن است و نه جوهره آن ،سازدمتمايز ميرا از يك نظريه  المللآنچه تاريخ سياست بين
  كند.  كه نظريه در آن عمل ميبستگي دارد اي به محيط سياسي ريبسياالملل به ميزان بين
 95(دكتري   شوند؟الملل، در نظر گرفته ميدهندة مقولاتي هستند كه براي مطالعه سياست بينيك از موارد زير پوششكدام: 1مثال( 

  هاي غيرحكومتياي مالي، سازمانهاي فراملي، بازاره) شركت2  شناسيشناسي و ارزششناسي، روششناسي، هستي) معرفت1
  هاي بين پارادايميشدن و مناظرهالملل، دولت ـ ملت، جهاني) تجارت بين4  الملل و نابرابريها، موازنة قدرت، نظام بينالمللي دولت) جامعه بين3
 :دهند كه هر يك از ايـن  و انقلابي مورد بررسي قرار ميكاري الملل جهان را از سه منظر ليبراليستي، محافظهدانشمندان سياست بين »4«گزينه  پاسخ

هاي بين پاراديمي الملل، دولت ـ ملت، جهاني شدن و مناظره كنند. اما به طور كلي مواردي مانند: تجارت بينها جهان را از ديدگاه مخصوص نگاه ميديدگاه
  شود.الملل در نظر گرفته ميدر مطالعه سياست بين

 
حـاكم   ،گرايـي از نگـاه فلسـفي   گرايي و آرمانهاي هابز و كانت به عنوان دو فيلسوف در قالب تفكرات واقعشدن ديدگاه ترپررنگعلت اصلي  :2نكته 

  بوده است.الملل در فاصله دو جنگ جهاني هاي روابط بينانديشهشدن 
 95(سراسري    ؟شوندنميمطرح » يح دموكراتيكصح«ها، در چهارچوب نظريه يك از مدلكدام :2مثال(  

  ) توپ بيليارد2  ها) بازي1
  ) محدوديت و تنگناهاي نهادي4  ) فرهنگ و هنجارهاي دموكراتيك3
 :هـاي  دموكراسيها از درگير شدن در منازعات مسلحانه با ديگر كند دموكراسياي است كه فرض مينظريه صلح دموكراتيك، نظريه  »2«گزينه  پاسخ

تنگناهـاي  و فرهنگ و هنجارهاي دموكراتيك و محدوديت  ،هاهايي مانند مدل بازيتوان از مدلمي در چهارچوب اين نظريه .كنندشده خودداري ميشناخته
  گيرد. گرايي مورد استفاده قرار مينهادي نام برد. مدل توپ بيليارد معمولاً در مكتب واقع

 
 95(سراسري   الملل، چيست؟فرانظريه روابط بين: 3مثال(  

  الملليهاي بينشناسي پديده) جامعه2  المللشناسي روابط بين) جامعه1
  المللاي در مورد نظريه روابط بين) نظريه4  الملل) هر چيزي فراتر از نظريه روابط بين3
 :شناسـي اسـت. در حقيقـت فرانظريـه    شناسي و روشو معرفت شناسيالمللي مباحث هستيمنظور از مباحث فرانظري در روابط بين »4«گزينه  پاسخ 

  . استالملل روابط بين اي در مورد نظريهالملل، نظريهروابط بين
 

و شـاهد ورود   بمانـد ود بـاقي  فلسفي و سـنتي خ ـ هاي شد تفكرات در قالباين مطالعات بعد از جنگ جهاني اول داراي چند اشكال اساسي بود كه باعث مي
  ردازي علمي نباشيم: پنظريه

متغيرهاي گوناگون  در تشخيصـ ناتواني 3. اصول و قوانين كلي در تفكرات خود نبودـ 2. سيستماتيك در مطالعات ونبود يك روش مشخص ـ 1
رويدادهاي  مينهـ بررسي ز5. تحليل رويدادها نبودلملل و اتاريخي در سياست بينـل توصيفيئـ پرداختن به مسا4. دهي بين متغيرهاو ارتباط

 علمي كههاي ـ عدم وجود مباني و پايه7. قوع جنگ و چگونگي ايجاد صلح از نگاه اخلاقي كانتيـ تبيين و تشريح علل و6. الملليجاري بين
بـه   يـ كوشـش انـدك در دسـتياب   10ها. سازيتوجهي به شبيهـ كم9المللي. ـ تحليل مسائل جاري بين8. بايد يك نظريه علمي داشته باشد

  الملل.  اصول كلي در روابط بين
كـه   شـد موجـب   ،الملـل سياست بين ها در صحنهدر تبيين و تحليل رفتار دولتها آن گرا و ناتوانيپردازي در انديشه متفكران سنتمباني علمي نظريه نبود

بينـي  در تبيين رويـدادها و پـيش  ها آن گرايي بود، ناتوانيآرمانتفكر  ،بين جنگ از آنجا كه فكر غالب در دورهورند. هاي علمي روي آمحققان به اتخاذ روش
در روش علمـي سـه ويژگـي توصـيف،      به طور كلـي . اتخاذ كنندروش علمي  يكآينده كه منجر به وقوع جنگ جهاني دوم شد، متفكران را بر آن داشت كه 

  ها بود. گراها فاقد اين ويژگيروش سنت كه داردبيني وجود و پيش تبيين
ـ دگرگوني در شـرايط و مقتضـيات   4ـ وجود بازيگران غير حكومتي 3ـ تعدد متغيرها 2 يالمللـ ناهمگوني جامعه بين1 الملل:مشكلات بررسي علمي روابط بين

  ر اختيار نداشتن اطلاعات محرمانه. ـ د6ناپذيري عوامل كيفي ـ كميت5المللي بين
 92(دكتري   الملل عبارت است از:تجربي در روابط بين يكي از مهمترين موانع نظريه علمي ـ: 4مثال(  

  الملليهاي بينها ناشي از تكرارناپذيري پديده) عدم كفايت و قطعيت داده1
  ) امكان قضاوت عيني به جاي قضاوت ارزشي2
  الملل خارج از ذهن) وجود عيني جهان روابط بين3
  الملليهاي بينها از واقعيت) تفكيك ارزش4
 تجربي در روابط بين الملل است.–عدم كفايت و قطعيت داده هاي ناشي از تكرار ناپذيري پديده هاي بين المللي از مهمترين موانع نظريه علمي  »1«گزينه  :پاسخ 
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  فصل دوم
  » المللبين هاي روابطمناظره«

بيان  اي از توسعه اين رشتهتاريخچه . بدين منظورشودميبررسي  المللبين هاي روابطبر مبناي مناظره المللبين وضعيت كنوني روابط ،در اين بخش
مناظره عمده در اين  اولين. است كه در آن به وقوع پيوستهپردازند مي معمولاً به بررسي مناظراتي ،براي فهم اين رشته المللبين گردد. محققان روابطمي

  مطرح شده است.  گرايان و رفتارگرايانبين سنت كه شناسي بودروشاختلاف نظر بر سر  ،مناظره دومين. بود گرايانگرايان و واقعميان آرمانرشته 

 است؟يك از مناظرات زير ميان پارادايمي كدام مناظره  :1مثال  
  ) مناظره چهارم 4  ) مناظره سوم 3  ) مناظره دوم 2  ) مناظره اول 1
 :الملل در حال حاضر است كه به مناظره ميان پارادايمي معروف شده است. هرچند محققان مناظره سوم، مبحث عمده روابط بين  »3«گزينه  پاسخ

  اما در ماهيت آن اتفاق نظري وجود ندارد.الملل در وقوع اين مناظره اتفاق نظر دارند؛ رشته روابط بين
 

هرچند محققان رشته روابط  كه به مناظره ميان پارادايمي معروف شده است. استدر حال حاضر  المللروابط بين مبحث عمده ،مناظره سوم
  اما در ماهيت آن اتفاق نظري وجود ندارد. ؛در وقوع اين مناظره اتفاق نظر دارند المللبين

  الملليمناظرات نظري در روابط بين ):1( مهدرسنا

 گانه دوهاي مناظره

رقابت اصلي ميان  . در واقع،است هاها و بينشبررسي ايدهها نيست، بلكه ، بررسي واقعيتالمللبين بحث كليدي در فهم چگونگي توسعه رشته روابط
اي را بايد مجادلات و مناظرات فكري و ايده المللبين اند. بنابراين براي درك روابطت زنده ماندههايي است كه در اين رقابها، منافع و ايدئولوژيها، ارزشايده

 ،ي گذارده شدالمللبين هاي نظاماولين پايه در آن كه 17هاي ياد شده از قرن ها قديمي و برخي جديد هستند. مناظرهبررسي كرد. برخي از مناظره
  .قرار گرفتندبه شكلي منظم مورد بررسي  ،شدايجاد  المللبين ها در هشتاد سال گذشته كه رشته روابطمناظره اند. اينتاكنون ادامه داشته

 زير بوده است؟ گزينه ها كدامها و رئاليستموضوع مناظره اول ميان ليبرال :2مثال  
  ) ماهيت صلح  4  ها  ) ماهيت دولت3  ) سرشت انسان 2  الملل) سرشت نظام بين1
 :ها ظهور گرايان) و رئاليستها (آرمانالملل ميان ليبرالهاي مذهبي در اروپا، اولين مناظره عمده فكري در روابط بينپس از جنگ »3«گزينه  پاسخ

ن دو گروه در مورد ماهيت ها معتقد بودند. تفاوت عمده ايالملل و ضرورت ارتباط ميان آنهاي قدرتمند و مجزا در نظام بينكرد. هر دو گروه به وجود دولت
  دولتي بود. هاي روابط ميان ها و ويژگيدولت

  

دو گـروه بـه    ظهور كـرد. هـر   هارئاليستگرايان) و آرمان( هاليبرالالملل ميان هاي مذهبي در اروپا، اولين مناظره عمده فكري در روابط بينپس از جنگ
هـا و  دولـت ماهيـت  معتقد بودند. تفاوت عمـده ايـن دو گـروه در مـورد     ها آن ارتباط ميان و ضرورت المللا در نظام بينهاي قدرتمند و مجزوجود دولت

  بود.  دولتيهاي روابط ميان ويژگي
دانستند و (به معناي ادعاي اخلاقي نسبت به تعدادي از حقوق مشروع چون سرزمين، نظام حكومتي) مي حاكميتها جوهره دولت را حق ليبرال

يك دولت تا زماني قابل  حق حاكميتتكاليفي نيز وجود دارد. به عبارت ديگر بر اساس اين بينش،  ،د بودند كه در برابر هر حقيهمچنين معتق
 المللبين وقها توسط حقارتباط ميان دولت ،گفته گروسيوس به ها نيز احترام بگذارد.شناسايي و مشروع است كه به حق حاكميت ديگر دولت
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به جاي الگوي احترام متقابل و  در واقعدانستند كه بايد از آن دفاع كرد. ها، حق حاكميت را امري ميخلاف ليبرال ها بررئاليست شود.اداره مي
اركان  ،جنگ جهاني اول مورد تأكيد بود. )يعني غيرقابل اجتناب بودن منازعه و اختلاف منافع( "هابزي" ها، انديشههمكاري ميان دولت

) 1939( »سالهبحران بيست«اچ.كار در كتاب معروفش اي. ،گرايان پرداختآرمان . اولين كسي كه به انتقاد از انديشهلرزاندرايان را گبينش آرمان
نگ با شروع جهاي امپرياليستي و فاشيستي هيتلر و موسوليني بود. هايي چون شكست جامعه ملل و فعاليتگرايي متأثر از واقعيتبود. انتقاد از آرمان

  .شد المللبين نظريه مسلط در روابط "رئاليسم"جهاني دوم، 
تلاش براي جايگزين  به معناي الملل آغاز گرديد. رفتارگراييو مناظره دوم در رشته روابط بين شهود شدگرايي مبعضي از نقايص سنت 50 با شروع دهه

كه در آن نظريات متعدد ديده  است المللبين يي ايجاد يك علم عيني روابطرفتارگرااز هدف  هاي عملي بود.هاي سنتي پژوهش با شيوهشيوه كردن
اشتباهات  كردنبرملا  هاآن ترينگذاشت كه از مهم المللبينرشته روابط  برگيرد. رفتارگرايي تأثيرات بسيار مهمي شود و انباشت علمي صورت ميمي

گونه پارادايم مسلطي وجود نداشت. وضعيتي در اين رشته به وجود آمد كه در آن ديگر هيچ ،ميلادي 70 در اويل دهه .بردتوان نام ميرا نظريه رئاليسم 
رفته از اهميت مناظره هرچند رفته .تواند وجود داشته باشدالملل نميگونه نظريه كلي و عام روابط بينحتي برخي از انديشمندان معتقد بودند كه ديگر هيچ

  الملل به سوي نوعي التقاط پيش رفت. كاسته شد، اما رشته روابط بينگرايي و رفتارگرايي سنت
 پژوهش روابطوجود نداشت تا اي مسلط به عنوان پارادايمي ، نظريهگرايي (پلوراليسم) نظري مورد قبول قرار گرفت و ديگرتاين بدين معنا است كه كثر

تا آغاز  شداي بهانه ،اي از محققانو اين براي عده شد كه رئاليسم رقباي جدي دارد ن پذيرفتهنيچ ،به عبارت ديگرآن صورت بگيرد.  ارچوبهچدر  المللبين
  . كنندمناظره سوم را اعلام 

 شناسـي روش ول دربـاره گرايان و رفتارگرايان بود. اين مناظره برخلاف منـاظره ا الملل، مناظره ميان سنتمناظره دوم در رشته روابط بين :1نكته 
  پرداخت. ها نميبود و به ايده (متدولوژي)

 الملل چه بوده است؟ماهيت مناظره دوم در روابط بين :3مثال  
  شناسي  ) روش4  شناسي  ) معرفت3  ) رفتارشناسي2  شناسي) هستي1
 :و رفتارگرايـان بـود. ايـن منـاظره بـرخلاف منـاظره اول دربـاره         گرايـان الملل، منـاظره ميـان سـنت   مناظره دوم در رشته روابط بين »4«گزينه  پاسخ
  پرداخت. ها نميشناسي (متدولوژي) بود و به ايدهروش

 
 95(دكتري   نسل دوم تحليل سياست خارجي داراي كدام مختصات بوده است؟: 4مثال( 

  ) نگاه پوزيتيويستي به سياست خارجي2  ) تأكيد بر ساختار تا بر كارگزار1
  هاي جوهري در سياست خارجي) تأكيد اندك بر دغدغه4  هاي چندسطحي سياست خارجيتحليل) 3
 :اي سياست خارجي مورد نقد جدي قرار گرفت و بيان شد كـه ايـن روش   ي مقايسهدر نسل دوم تحليل سياست خارجي مطالعه »3«گزينه  پاسخ

هـاي  رو است. در حقيقت تأكيد اصـلي نسـل دوم تحليـل سياسـت خـارجي تحليـل      ساز روبههاي زياد و فقدان نظريه يكپارچهاي) با داده(روش مقايسه
  چندسطحي سياست خارجي است.

 
   ،براي اين سه پارادايم برگزيده شدند. در واقع المللبين عناوين ديگري بودند كه توسط اغلب محققان رشته روابط گراييرئاليسم، پلوراليسم و جهان

گرايي نيز سومين ضلع مناظرات اين دهه را تشكيل گرايي يا جهانهادگرايي نئوليبرال در يك طيف، نظريات انتقادي در طيف ديگر و كثرتگرايي و نواقع نو
اي گوناگون ههاي مختلف و پارادايماي در نظر گرفته شده است كه در آن ديدگاهالملل به عنوان عرصهدادند. در مناظره ميان پارادايمي، رشته روابط بينمي

  دهند. هاي توليد دانش خود ادامه ميشناسي و ارزشي (نورماتيو)، همزيستي دارند و همزمان به فعاليتشناختي و هستيمعرفت ،با اصول مشخص
شناسي سوي يك روشگرايي به اثبات الملل، حركت فرادر نتيجه انباشت علمي رشته روابط بيندلال شد كه براي توسعه، پيشرفت و بنابراين چنين است

  مثال، بينش  رايرسد به سادگي قابل حل باشد. بجديد ضروري است. در حال حاضر در مناظره سوم نيز مشكلاتي رخ داده است كه به نظر نمي
ها چرا و بر يست كه اين تفاوتها را توضيح دهد. همچنين مناظره سوم قادر به توضيح اين نكته نهاي موجود ميان پارادايمتواند تفاوتگرايي نمياثبات فرا

حمايت به  ،انديشه گرايي (پلوراليسم) و ارتباط ميان مكاتب مختلفپارادايمي از كثرت . علاوه بر اين، با اينكه مناظره ميانستا چه اساسي به وجود آمده
 ،مواجه است هاآن با المللبين هاي اساسي كه رشته روابطؤالدهد. مشكل چهارم اينكه بسياري از سگونه معياري براي مناظره ارائه نميهيچ ،آوردعمل مي

  .هستندها مورد توجه اند و فقط در بعضي پارادايمهاي اساسي اين رشته در نظر گرفته نشدهبه عنوان نگراني ذهنيت و د هژموني، دموكراسيمانن
مـاهيتي   ؛و منـاظره سـوم   شناسـانه روشمـاهيتي   ؛، منـاظره دوم شناسانههستيمـاهيتي   ؛ظره اولتوان گفت كه منابه طور خلاصه مي :2نكته 

  از تمامي عناصر دارد. تركيبي
الملـل  تـوافقي ضـمني در رشـته روابـط بـين      80 است. با شروع دهه اي ميان پارادايمي، مناظرهمناظره جديد كه براي اولين بار توسط رمبرگ اعلام شد

هـا را تحـت   جيمز روزنا آنها به اشكال گوناگون صورت گرفـت.  گذاري اين پارادايمي بر اينكه سه پارادايم در اين رشته وجود دارد. نامحاصل گشت؛ مبن
  . گذاري كردمحور ناممحور، چندمحور و جهانهاي دولتعناوين پارادايم
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   سومفصل 

  » گراييواقع«
 مـداران در عرصـه  . اهميت اين نظريه به نزديكـي آن بـا عملكـرد سياسـت    الملل استبين تأثيرگذارترين نظريه روابطترين و ترديد مهمبييي گراواقع رويكرد

د كـه اهميـت و برجسـتگي    اننيز بر آن گراواقع ردازانپ. خود نظريهاستالملل بين شده از سياستو همچنين نزديكي آن با فهم متعارف و شناخته الملليبين
المللي همخواني دارد. در ايـن  بين» واقعيت«خوانند كه با مييي گراواقع را انداز خودچشم ،آن نسبت به رويكردهاي ديگر از همين بعد است. آنان از اين نظر

و  كلاسـيك و معاصـر  يـي بـه دو دسـته كلـي     گراواقع بنديو سپس با تقسيمواهد شد خيي و اصول كلي آن اشاره گراواقع كليتي از رويكرد به بخش ابتدا
  خواهيم پرداخت.يي گراواقع ها به بررسي و تبيين رويكردمطرح هر يك از رهيافتپردازان نظريه معرفي

  گراييتجزيه و تحليل رويكرد واقع ):1درسنامه (

  گراييتاريخچه رويكرد واقع
الملـل  بـين  شود، رويكردي است كه براي مدت طولاني به عنوان پارادايم حاكم در مطالعه سياسـت مي ياد سياست قدرتاز آن با عنوان گرايي كه گاه واقع

و اصول كلي رويكرد خود را در روابط ميـان   زدپرداميها خود به تشريح جنگ ميان آتنيان و اسپارت» جنگ پلوپونزي«در  توسيديدمورد توجه بوده است. 
نـاميم، رقابـت و مناقشـه    ميالملل بين يي دارد. از نظر توسيديد آنچه روابطگراواقع اي با اصول كليكه قرابت معنايي ويژه كندتبيين ميشهر  ـن دو دولتاي

  دانست.ناپذير و طبيعي مياباين نابرابري را اجتن ويميان دولت ـ شهرهاي يونان باستان بوده است كه به هيچ وجه با هم برابر نبودند.  ناپذيراجتناب

 گرايي از سوي چه انديشمندي منعكس شد؟اولين بار واقع   :1مثال  
  ) مورگنتا  4  ) توسيديد 3  ) هابز 2  ) ماكياولي  1
 :اسـت، در قـرن   » جنـگ پلوپـونزي  «ترين آن اثر كلاسيك وي گرايي در شكل اوليه آن براي اولين بار در آثار توسيديد كه مهمواقع  »3«گزينه  پاسخ

  اي ديرينه در انديشه متفكران داشته است. گرايي سابقهبينيم كه واقعهفتم قبل از ميلاد منعكس شده است. بنابراين مي
 

 88(سراسري   الملل كدام است؟ در روابط بين» جريان اصلي«ترين نظريه مهم: 2مثال(  
  ي) نظام جهان4  ) رئاليسم3  مدرنيسم) پست2  ) انتقادي1
 :جريان اصلي دربردارنده سه نظريه رئاليسم، ليبراليسم و ماركسيسم است. در اينجا تنها به رئاليسم كه مكتب قدرت است اشاره شده  »3«گزينه  پاسخ

  پردازند و خواهان تغيير در نظريات سنتي هستند. مدرن از جرياناتي هستند كه به نقد جريان اصلي مياست. مكاتب انتقادي و پست
 

(سياسـت   گرايي در عصر مدرن در اروپا و امريكا توسط ماكياولي (شاهزاده)، هابز (لوياتان)، فردريك ماينك (دليل وجود دولت)، هـانس. جـي. مورگنتـا   واقع
گرايي را ور رديابي كرد، لكن واقعتوان از آثار انديشمندان مزبگرايي را ميهاي واقعها)، هنري كيسينجر (ديپلماسي) دنبال شد. با وجود آنكه ريشهميان ملت

الملل ديـد.  پردازان روابط بيندر مطالعات نظريه 1940و اوايل دهه  1930توان از اواخر دهه الملل ميبه صورت يك رويكرد نظري براي تحليل سياست بين
الملـل بودنـد،   كردن اصول نظري علوم دقيقه در روابـط بـين  شناختي از سوي رفتارگرايان كه خواستار وارد به واسطه مسائل روش 1960گرايي در دهه واقع

گرايـي را از حالـت سـنتي و كلاسـيك     )، واقـع 1979الملـل ( كنت والتز با تدوين كتاب نظريه سياست بـين  1970مورد چالش قرار گرفت. اما در اواخر دهه 
 جنبه علمي بخشيد.ايي گرواقع گرايانه) به رويكردهاي پوزيتيويستي (اثباتدرآورد و با تبيين روش
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  ييگرااصول كلي واقع  
  استوار است: زيربر مفروضات يي گراواقع به طور كلي اصول

  ـ ديدگاه بدبينانه نسبت به ماهيت انسان1
 است.الملل بين امري موقت در نظام ،برانگيز بوده و صلحضرورتاً مناقشهالملل بين ـ روابط2
  .هاستبراي دولتالملل بين هدف در روابطترين مهم ـ امنيت ملي و بقاي دولت3
والاتـرين   و حاكميت آن جـزء  است اقتدار مركزي دارايداخلي كه دولت هاي برخلاف نظام :المللياقتدار مركزي در سطح بين ـ عدم وجود4

ها) اعمال حاكميت كنـد. بـه عبـارت    كه بتواند بر بازيگران (دولتوجود ندارد هيچ گونه دولت مركزي الملل بين هاست، در سطح نظامارزش
 مراتبي است.داخلي سلسلههاي آنارشيك و جوهره نظام، المللبين ديگر، ذات نظام

همچون گروهـاي قـومي و    فرومليهاي مليتي يا گروهچندهاي اعم از شركت فرامليساير بازيگران  ،استالملل بين لي صحنه روابطدولت بازيگر اصـ 5
 .هستند قابل تحليلها ارچوب روابط ميان دولتهو در چ رندنژادي نقش عارضي دا

گيري اين نظريه تا به امروز وجه بارز آن بوده يي دانست. اين اصل از ابتداي شكلگراواقع ترين اصل نظريهرا مهم محوريدولتشايد بتوان  :1نكته 
  محوري در فرع قرار دارند.شي، قدرت و امنيت نسبت به اصل دولتيي از جمله آنارگراواقع است. اصول ديگر

 ؟رودنميگرايي به شمار هاي زير جزء اصول كلي واقعكدام يك از گزينه :3مثال  
  الملل) تأكيد بر تداوم صلح در روابط بين2  ) تأكيد بر ذات ماهيت پليد انساني1
  ) تأكيد بر خودياري4  هدف آنترين ) تأكيد بر حفظ و بقاي دولت به عنوان مهم3
 :ها نيز در سـطحي بـالاتر چنـين سرشـتي دارنـد و بنـابراين       گرايي به دليل بدبيني نسبت به ذات انساني، معتقد است كه دولتواقع »2«گزينه  پاسخ

 رود.ح، امري موقت به شمار ميالمللي به دنبال برتري و افزايش قدرت هستند و به همين دليل جنگ، امري دائمي و صلهمواره در صحنه بين
 

 96(سراسري   گرايي، كدام است؟هاي نظريه واقعوجه مشترك شاخه: 4مثال(  
  ) لزوم تقويت نيروي نظامي4  الملل) ماهيت آنارشيك نظام بين3  الملليهمكاري بين) لزوم 2  المللي) نفي ترتيبات بين1
 :گرايي (تدافعي ـ تهاجمي): اقعگرايي و نووهاي واقعشباهت »3«گزينه  پاسخ  

) كشورها يك واحد عقلاني و 3الملل و عدم وجود يك اقتدار مركزي ) تأكيد بر آنارشيك بودن نظام بين2باشند. الملل ميها بازيگر اصلي نظام بين) دولت1
  الملل ندارند. وابط بينالمللي نقش مستقلي در رهاي بين) نهادها و سازمان5 ) تأكيد بر قدرت محوري4بسيط هستند. 

  
 97(سراسري  ، درست است؟»گرايينظم از ديدگاه واقع«كدام موارد در رابطه با : 5مثال(  

  پذير نبودن ايجاد نظم ـ آنارشي) امكان1
  عنوان كنترلها بهپذير نبودن نظم ـ قدرت دولت) امكان3

  ايمنطقه پذير بودن نظم ـ در سطح ملي ـ) امكان2
  هاپذير بودن نظم ـ از طريق تصميمات فردي دولت) امكان4

  :المللي و بندي شده است، بر نقش قدرت مادي نظامي ـ اقتصادي بازيگران بينگرايي مفهوممحور كه در پارادايم واقعنظم قدرت »4«گزينه پاسخ
دهنده يابد. كارگزاران و واحدهاي تشكيلالملل تجلي و تبلور ميم بينصورت موازنه قدرت در سطح نظاورزد كه بهها تأكيد ميچگونگي توزيع آن در بين آن

گرايان، حفظ نظم باشند. از ديدگاه واقعسازي قدرت و امنيت خود ميبه اين نوع نظم (موازنه قدرت) كشورهاي داراي حاكميت هستند كه درصدد پيشينه
الملل است كه مبتني ها در سطح نظام بيندارد. اين نظم مبتني بر تصميمات فردي دولتبرخاسته از موازنه قوا بر هر ارزش ديگري ارجحيت و اولويت 

   نظمي ارادي است.

 
 در روابـط  پـردازي نظريـه نقطه عزيمت  ،اين انديشه .است منافع شخصيشود كه در جستجوي مي يي، انسان به عنوان موجودي توصيفگراواقع در انديشه

تبيـين   1950خـود را در دهـه   يـي  گراواقع نظريه ،شد. هانس. جي. مورگنتا با تأسي از اين ديدگاه بدبينانه نسبت به ذات انساني يگراواقع توسطالملل بين
توان گفت كه در سـطح كـلان   مي كرد. وي معتقد بود كه: زنان و مردان به دنبال كسب قدرت هستند و اين نشانه ويژه سياست است. با توجه به اين مطلب

زا بوده و تنشهمواره الملل بين افزايش قدرت است، صحنه نظام ،و از آنجا كه هدف نهايي هستندهمواره به دنبال اعمال قدرت ها حليل ملي)، دولت(سطح ت
ماهيت هسـتند.  براي حفظ امنيت و بقاي خود همواره به منظور افزايش قدرت در رقابت ها . از اين رو دولتاستالملل بين مي در سياستئجنگ يك امر دا

امنيت براي يك دولت به معني عـدم   تأمينبدين معني كه افزايش قدرت و  ؛است چنين رقابتي بر اساس بازي با حاصل جمع جبري صفر قابل تبيين
نـه اصـول و هنجارهـاي    در زميها . بر پايه استدلال مزبور، منطق رقابتي سياست قدرت، از ايجاد توافق و همكاري ميان دولتاست وجود امنيت براي ديگري

مبـارزه بـر سـر    و  اسـت يان ضمن تأكيد بر قدرت، بر اين اعتقادند كه اصولاً از بين بردن غريزه قدرت صرفاً يك آرمـان  گراواقع .كندجلوگيري ميجهاني 
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اند، روش و قدرت خويش درصدد به حداكثر رسانيدنها از آنجا كه همه دولتگيـرد.  مي صورت قدرت در محيط فاقد اقتدار مركزي (آنارشيك)
    .است »موازنه قدرت«ب براي مديريت آن ساز و كار مناس

يـي  گراواقـع  ين دو رهيافـت كلـي  ، در بخش بعدي به تبي ـهست اين رويكرد نيزهاي كه مورد توافق تمام نحلهيي گراواقع با اين توضيح اجمالي از اصول كلي
  ، خواهيم پرداخت.هستند دهاي متعدديو رويكرها كلاسيك و معاصر كه هر يك داراي شاخه

 الملل است؟هاي نظام بينالمللي ناشي از كدام يك از ويژگيها براي افزايش قدرت در صحنه بينگرايان، علت اصلي رقابت دولتاز ديد واقع :6مثال  
  المللي) وجود قدرت فائقه در سطح بين2  المللمراتبي بودن نظام بين) سلسله1
  المللي) وجود جنگ دائمي در سطح بين4  المللتدار مركزي در سطح نظام بين) فقدان اق3
 :الملـل يـا همـان عـدم     ها به ذات آنارشيك نظام بينگرايان، دليل اصلي كشمكش بر سر قدرت و افزايش آن توسط دولتاز ديد واقع» 3«گزينه  پاسخ

ـ دائمـي بـودن جنـگ در سـطح     2ـ خودياري 1هاست: له دربرگيرنده دو نتيجه مهم براي دولتگردد. اين مسئالمللي برميوجود اقتدار مركزي در سطح بين
  الملليبين

 
 هاي زير است؟گرايان تأكيد بر كدام يك از گزينهنقطه عزيمت تحليل واقع :7مثال    

  ) نهادهاي فروملي4  الملل) نظام بين3  ) فرد2  ) دولت1
 :الملل از بدبيني نسبت به ماهيت انسـان آغـاز   ها و نظام بينگرايان كلاسيك، تحليل خود را از ماهيت دولتويژه واقعهواقع گرايان، ب» 2«گزينه  پاسخ
هـا را بـر پايـه    ها و رقابت ميان آنها با تأكيد بر ذات پليد انساني كه همواره به دنبال افزايش قدرت و نفوذ بر ديگران است، تحليل خود از دولتكنند. آنمي

  توان در آثار انديشمنداني چون هابز و مورگنتا مشاهده كرد.دهند. اين نكته را مياين تبيين از ذات انسان قرار مي
عدم وجود الملل يا همان ها به ذات آنارشيك نظام بينگرايان، دليل اصلي كشمكش بر سر قدرت و افزايش آن توسط دولتاز ديد واقع :2نكته  

ـ دائمـي بـودن جنـگ در    2ـ خودياري 1هاست: گردد. اين مسئله دربرگيرنده دو نتيجه مهم براي دولتالمللي برمياقتدار مركزي در سطح بين
  .الملليسطح بين

ي در محيط فاقد اقتدار مركزي عمل زيرا سياست خارج كنند،تأكيد مي يان با محور قرار دادن موضوع خودياري بر تمايز ميان حوزه داخلي و خارجيگراواقع
 شـود. در صورتي كـه سياسـت داخلـي در محـيط داراي نظـم و قاعـده اعمـال مـي         ،كند و بر اين محيط منطق آنارشي (نبود اقتدار مركزي) حاكم استيم

اجـازه  الملل بين الملل ساختار نظامسياست بين چون در ،هاي ديگر متكي باشندتوانند به ضمانت دولتها براي بقاي خود نمييان معتقدند كه دولتگراواقع
 منطـق  بـر اسـاس  شـود.  و همزيستي از طريق حفظ موازنه قدرت حاصل مـي  است حكومت جهاني وجود نداشته ،اين اساس دهد. بردوستي و اعتماد را نمي

  هاي ديگر هستند (منفعت نسبي).  ها درصدد كسب سود بيشتر نسبت به دولتيي دولتگراواقع
 95(دكتري   كنند؟المللي را به چه صورت متمايز ميگرايان نظام بينواقع: 8مثال( 

  ) قواعد بازي، تنازع و آناركي1
  بندي، تجانس و عدم تجانس) قطبيت، لايه2
  هاي قدرت، ساختار آناركي و نوع بازيگران) بلوك3
  بزرگ هايمراتب و قدرتها، سلسلهبندي) رابطه ساختار ـ كارگزار، بلوك4
 :هاي اين ديدگاه عبارت است از:ترين مؤلفههاي تحليل سياست خارجي است كه مهمترين رهيافتگرايي يكي از مهمواقع »2«گزينه  پاسخ  

  ) اصل خودياري3    ) اصل بقاء2    ) دولت سالاري1
  كنند:ها متمايز ميالملل با اين مؤلفهواقع گرايان نظام بين

  ) تجانس و عدم تجانس3    ديبن) لايه2      ) قطبيت1
 

 91(سراسري   » ...........  معماي زنداني«در بازي  :9مثال(  
  كنند.) بازيگران به طور نسبي به يكديگر اعتماد مي1
  ها نيستند.) بازيگران مجبور به انتخاب بهترين بدترين2
  كنند.يك از بازيگران به يكديگر اعتماد نمي) هيچ3
  نند اميدوار باشند كه به امنيت يا آزادي نسبي دسترسي يابند.توا) بازيگران نمي4
 :كننـد،  شود. بدين معنا كه هيچ يك از بازيگران به يكديگر اعتماد نميگرايي مشاهده ميكليه قواعد واقع» معماري زنداني«در بازي   »3«گزينه  پاسخ

تواننـد بـه امنيـت و آزادي نهـايي برسـند، ولـي       ها هستند. بازيگران به نـدرت مـي  ين بدتريناند. آنان مجبور به انتخاب بهترهر كدام به دنبال منافع خويش
  اند.ديگر با توجه به توضيحات بالا همگي نادرست هايتوانند اميدوار باشند كه به امنيت يا آزادي نسبي دسترسي يابند. گزينهمي
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   چهارمفصل 
  » ليبراليسم«

  تجزيه و تحليل رويكرد ليبراليسم ):1( درسنامه

  المللپيشينه رويكرد ليبراليسم در روابط بين
 يهاها و آرمانشهيالملل در اندنيتوان گفت كه رشته روابط بياما م ،شوديد ميتأك گراييواقعشتر بر سنت يالملل، بنيآنكه معمولاً در بحث راجع به روابط ب وجود با
 يهـا در دهـه  گرايـي واقـع  رغم سلطهه ن جا دارد بيآن مسلط بود. بنابرا بر ،ن رشتهيا گيريشكلاست كه در بدو  ياهيسم نظريبراليواقع، ل شه دارد. دريسم ريبراليل
م. قبل يسم را آغاز كنيبراليل يد دارند، بررسيتأك گراييواقعت شتر سنيگرا بر قدمت بپردازان واقعهيرغم آنكه نظره ن بيپس از آن و همچن يستم و حتيقرن ب يانيم

ان جنـگ اول  ي ـو در پا 1919كا، در سـال  يامر هالات متحديجمهور اسيلسون، رئيه وودرو ويو انتشار اعلام يصلح ورسااشاره كرد با  بايداز ورود به بحث 
در  يع مشـترك و برابـر  منـاف  هـا انسانون معتقد بود كه همه لسيشكل گرفت. و هادولتابط حاكم بر الملل و رونين در نظام بياديبن يرييد به تغيبود كه  ام يجهان

 و خصوصاً جامعـه  يالمللنيب يهاسازمانحفظ صلح، مانند  براي ييجاد سازوكارهايا لسون بريد ويبرابر دارند. تأك يتيز مسئوليحفظ آنها ن يدارند و برا ياسيثبات س
ن ي ـبـا ا  ،ن انگاره را كه تجارت آزاد مروج صـلح اسـت  ين بود. او اينو يدبخش جهانين سرنوشت ملل و... نويي، حق تعيجمعت دستهي، امنالمللبين، حقوق المللبين

لسـون و در  ينام وه الملل بنيرشته روابط ب ين كرسينخست 1919اند. متعاقباً در سال حفظ صلح ي برايز سازوكارين يالمللنيب يهاسازمانب كرد كه يبرداشت ترك
 ـنياست بين استاد سيشد، نخستيبرال محسوب ميسندگان لين نويتريمرن كه از اصليس شد. آلفرد زيا تأسيتانيلز در بريت ويدانشگاه ابرستو ه الملل در جهان بود. ب

 يهـا شهيد اذعان كرد كه اندي، البته باهستندبرخوردار  يت خاصيالملل از اهمنيه رشته روابط بياول يهاانيه بندن بيبرال از نظر قوام بخشيل يهاشهيب اندين ترتيا
دانست كه بر افكار  يمتفكران ازتوان ين را ميام پيليام و وهنتب يامانوئل كانت، جرمشـد.  يمشاهده م يروشنگر عصر يهاشهيز در انديش از آن نيبرال، پيل
  گذاشتند.  يجا بر يقيرات عميظهور كردند، تأث ييگرااول كه در قالب آرمان يبعد از جنگ جهان يهابراليل

 گرايـي واقـع بنابراين نظريات مبتني بر  ،پيدا كند پردازي جايگاه درخورينست در عرصه نظريههاي ليبراليستي نتوابا آغاز جنگ جهاني دوم انديشه :1نكته 
  رنگ شدن ليبراليسم بود.دلايل كم ينترمهمملل از د. همچنين شكست جامعه دناي پيدا كرجايگاه ويژه

 گيرند؟يك از نظريات قرار مينظريات ليبراليسم ذيل كدام   :1مثال  
  وطني ) نظريات جهان4  ) نظريات تكثرگرا 3  ) نظريات پوزيتيويستي2  ) نظريات انتقادي 1
 :هـاي  شوند؛ در واقع تكثرگرايـي از ويژگـي  گرا محسوب ميد شد نظريات تكثرگرا يا كثرتهاي ليبراليسم كه در ذيل بحث خواهتمام شاخه  »3«گزينه  پاسخ

  رود. اساسي نظريات مرتبط با ليبراليسم به شمار مي
 

هـاي اساسـي نظريـات مـرتبط بـا      ياز ويژگ ـ تكثرگراييشوند؛ در واقع گرا محسوب ميهاي ليبراليسم نظريات تكثرگرا يا كثرتتمام شاخه: 2نكته 
  رود. ليبراليسم به شمار مي

 93(سراسري   داند؟  پذير ميكدام نظريه، منافع ملي را تقسيم: 2مثال(  
  ) ماركسيسم4  ) ليبراليسم3  ) رئاليسم2  ) نورئاليسم1
 :هستند ها معتقد كند. ليبرالاعضاي جامعه تغيير مي هايياقدانند كه به مقتضاي شرايط و اشتپذير ميها منافع ملي را بخشليبرال » 3«گزينه  پاسخ

  تعاريف مختلفي از منافع ملي دارند.  ،هاي مختلف جامعهبلكه حاكي از آن است كه گروه ،واقعيتي يكپارچه نيست ،منافع ملي
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  المللاصول كلي ليبراليسم در روابط بين  
  :كرد بررسينگونه يا ،المللبينا در روابط سم ريبراليه لياول يهافرضشيتوان پيم يطور كله ب
  است. يبراليل يهاشهياند هيرمايو آن خم اندت دادهيگر اهميش از اصول دين اصل بيآنها به ا ؛يفرد يـ اعتقاد به آزاد1
 ـ در سـطح ر  يرات ـيين اصـل بـه تغ  ي ـتوان با توجه به ايها معتقدند كه مبراليل از سرشت انسان: يمثبت و مترق يـ تلق2    افـت يالملـل دسـت   نيوابـط ب
  .ناپذير انسان معتقدند)كه به سرشت بد و تربيت گرايانواقعخلاف  (بر
  الملل.نيو... در سطح نظام ب يتيچندمل يها، شركتيلالملنيب يهاسازمانر از دولت مثل يغ يگرانيد بر وجود بازيـ تأك3
بـر   و نه يالمللنيب يهاميو رژ يادشده، مقررات نهتوافق ين، هنجارهايان قوانيت مگرفته از تعاملانشئت يالمللنيـ اعتقاد به وجود نظم ب4

  ان بود.يگراد واقعيستم موازنه قدرت كه مورد تأكينظم شكل گرفته از ساساس 
بـالقوه و   يهاييها انسان و توانابرالينكه ليبا توجه به ا؛ ينظام جهان يدر ساختارها يالملل و دگرگوننيدر عرصه روابط ب يمئد بر انقلاب دايـ تأك5

 ياطراف خود را دگرگون ساخته و صلح و دوسـت  يايدن ،ط مساعديتواند تحت شرايدارد كه م يتين اعتقادند كه بشر چنان ظرفيا بالفعل او را قبول دارند، بر
  ن جنگ و خشونت كند.يگزيرا جا

سـم و  يبراليواقـع ل  در .اسـت ت در آن يها و عضـو به اجتماع دولت ـ ملت  يانگگيكه فراتر از احساس  يبشر شمولجهانـ اعتقاد به اجتماع 6
  دهند.يد قرار ميمورد تأك يالمللنيرا در سطح ب يوجود دولت جهان ،گراف آرمانيمخصوصاً ط

بـوده و هـدف    يشرفت فرديپ همواره آن، يبراليشرفت در مفهوم ليپ سم؛يبراليل ياصل يهافرضشيگر از پيد يكيعنوان ه شرفت بيـ اعتقاد به پ7
  ست.هاانسان يفرد يسم سعادت و خشنوديبراليل ياصل
ده دارند يگر عقيد يپردازند و از سويخاطر آن به رقابت مه و ب هستنددنبال منافع خود كسو به يها از براليل ؛يـ اعتقاد به وجود منافع مشترك بشر8

 ـ يم يالمللنيو چه در عرصه ب يچه در عرصه داخل ،عث تعهدشان به جامعهن امر بايو هم رنددا ياديمنافع مشترك ز ،كه افراد گـر، اگـر   يعبـارت د ه شـود. ب
صـورت از   داشته باشـند، در آن  يسودمند مشترك يتوانند همكاريم يالمللنيب يمرزها يبلكه در فراسو ،هادولتتنها درون جه برسند كه نهين نتيمردم به ا

  كرد.جنگ و مناقشه اجتناب خواهند 
   حاكميت فائقه و نفوذناپذير نيست. ،دولت ؛رنگ شدن نقش دولت ـ ملتـ كم9
 ؟نيستهاي زير جزء اصول كلي ليبراليسم يك از گزينهكدام :3مثال  

  ) تأكيد بر بازيگران فراملي2  سرشت بودن انسان) اعتقاد به نيك1
  د بر آزادي فردي) تأكي4  ) اعتقاد به عدم دگرگوني در ساختارهاي نظام جهاني 3
 :سه گزينه ديگر جزء اصول كلي ليبراليسم است، اما گزينه سه به اين دليل نادرست است كه ليبراليسم قائل به پيشـرفت در عرصـه روابـط    »  3«گزينه  پاسخ
مواره در ساختار نظام جهاني در حال رخ دادن است و پذيرد، بلكه معتقد است يك انقلاب دائمي به دليل ذات انسان هگونه ثباتي را نميالملل است و وجود هيچبين

  نظام جهاني ماهيتي پويا دارد. 
 

 91(سراسري   نظريه ............. كارگزار محور است. : 4مثال(  
  ) نوليبراليسم4  ) نظام جهاني3  ) ليبراليسم2  گرايي) نو واقع1
 :پـردازان  رود. نظريـه الملل، كارگزارمحور بـه شـمار مـي   سرشت دولت در توضيح روابط بينليبراليسم به دليل تأكيدش بر محوريت   »2«گزينه   پاسخ

هـا بـر   هاي اقتدارگرا به دنبال جنگ و ستيز هسـتند، در نتيجـه سرشـت دولـت    اند، در حالي كه دولتطلبهاي ليبرال صلحليبرال بر اين اعتقادند كه دولت
  اند. ها تأكيد داشته و نادرستالملل و تأثيرگذاري آن بر رفتار دولتهاي ديگر همگي بر ساختار نظام بيننهگذارد. گزيالملل تأثير ميماهيت سياست بين

 
المللـي قـرار دارد.   ي در سطح ملي و بيندائمهاي ليبراليستي بر تحول و تغيير كارانه است، اساس انديشهاي محافظهكه انديشه گراييواقعخلاف  بر :3نكته 

ي و همچنين محصور نبـودن ايـن انديشـه در    دائماوج اين انديشه را در نظريات امانوئل كانت شاهد هستيم. اعتقاد به ذات مثبت بشري، اعتقاد به پيشرفت 
  گري اين انديشه است. ي آن از دلايل انقلابيشمولجهانها و ساختار دولت ـ ملت

داننـد،  يتـر) م ـ امـن  يدن به جهانيضات و رسا كاهش تعاريل به صلح (يا نير ييتغ يآنچه شالوده اصل يعنيبرال، يل يهاهيه نظركانون توجبر اساس  نجايا در
  : دهيميمورد توجه قرار م را بحث آنها يچهار محور اصل

  دن به صلحيرس يجوامع برا ياسير ساختار سييد بر لزوم تغيك؛ با تأكيصلح دموكراتـ 1
  الملل  نياست بير در سطح سييو بالتبع تغ يالمللنيد در عرصه بيد بر ظهور كنشگران جديبا تأك ؛يياگرفرامليـ 2
   جاد صلحيها و اطات در كاهش جنگد بر نقش تجارت و ارتبايتأكـ 3
  .  يالمللنيمعنادار در سطح ب دن به تحولاتيرس يبرا يالمللنيب يد بر نقش نهادهايبا تأك يينهادگراـ 4
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  محورهاي اصلي بحث ليبراليسم):2( نامهدرس

 (democratic peace) كيـ صلح دموكرات1

 ـهي ـكـه بعـدها نظر   قرن هجدهم دانست يلسوف آلمانيف ،»امانوئل كانت«توان يد را ميا صلح جاويك يه صلح دموكراتيواضع نظر چـون   يپردازان
ز را ي ـخواهانه است كه سه چيجمهور ين اساسيبر قوان يمبتن ييهاحكومتستلزم وجود م ،آن بود كه صلح پرداختند. كانت بر يو هيبسط نظربه  ليكل دويما

همـه   ياسيس يـ برابر3 ينيو تقن ييان اقتدار اجرايك ميو تفك يگذارـ منشأ مشترك و واحد قانون2 يفرد يـ احترام به آزاد1كند: ين ميتضم
ت ين امر رضايا گاه بهچياست، شهروندان ه يشرط اساس هادولترت به جنگ توسط مباد يت شهروندان برايچون رضا يطين شرايچن در .شهروندان
ت ي ـنظـام امن  يمان عدم تجاوز متقابـل و نـوع  يپ ينوع بهان خود يا اتحاد صلح ميون يجاد فدراسيز با اين هادولت ،گريد يسو دهد. ازيرخ نم ينداده و جنگ

شـدن   ين صلح لزوماً بـر اخلاق ـ يان كشورها. اما ايدر روابط م يدار و ابديصلح پا يعني ،ديود از صلح جاوجه امر عبارت خواهد بيدهند. نتتن مي يجمعدسته
  انجامد.يبه صلح م نيز است كه به رغم وجود افراد شرور يباتيبلكه ترت ،ستين ياشخاص مبتن

 92(دكتري   از منظر ليبراليسم عقلانيت هنجاري عبارت است از:: 5مثال(  
  ها و هنجارها) قدرت توجيه رفتارها براساس ارزش2  تأمين منافع ملي به هر قيمت ممكن ) توانايي1
  ) توان فهم موازين اخلاقي و رفتار بر پايه حكومت قانون4  ) توان انتخاب بهترين ابزار و سازوكارها براي تأمين اهداف3
 :دنيـاي اجتمـاعي   بلكه به دنياي اجتماعي مربوط شود، تواند به چيز و شيا ميگر نه تنهمدل معطوف به هنجار: در اين مدل كنش  »2«گزينه  پاسخ .

اي شـريك  گران در چنين زمينهه روابط بينافردي موجه تعلق دارد. تا زماني كه كنشهاي متقابل بكند كدام كنششامل زمينه هنجاري است كه تعيين مي
اي به چهره ، در اين صورت چنين زمينهاي هنجاري معتبر تشخيص داده نشودهنش گران اين زمينه. و اگر توسط كاند، در دنياي اجتماعي نيز شريكشندبا

  .دهندديگري از دنياي عيني تبديل شده و ارزش هنجاري خود را از دست مي
  

تواند جنـگ  و راه حل اين مسائل نيز نمي ها مسائل رفاهي خواهد بوداصلي آن دغدغه ،را در دست داشته باشند هادولتمعتقد بود اگر مردم كنترل  مرنزي
  گويد. از انترناسيوناليسم دموكراتيك سخن مي» اينجل« ؛شودهاي اوايل قرن بيستم نيز صلح دموكراتيك ديده ميباشد. در ميان ليبرال

 94(دكتري   است؟ هاي كدام يك از متفكران زير قابل مشاهده گرايش طبيعي به سمت ايجاد حكومت جهاني در انديشه: 6مثال(  
  ) هر سه مورد صحيح است. 4  ) نورمن آنجل3  ) لئونارد وولف2  ) آلفرد زيمرن1
 :هاي تجاري تا آنجا كه ممكن است در پهنة جهان ) نوشت؛ اگر اجازه داده شود كه فعاليت1792توماس پاين در پايان قرن هجدهم ( »4«گزينه  پاسخ

گسترش عظيم و افزايش سريع ”) با صراحت نوشت، 1848جان استوارت ميل در نيمه قرن نوزدهم (“ سازد.كن ميگسترده شود، نظام جنگ را به كلي ريشه
ها است. او در دهة اول قرن پرداز از جماعت خوشبينترين نظريهنورمن انجل به احتمال زياد شاخص“ الملل ضامن اصلي صلح جهاني است.تجارت بين

تنيدگي اقتصادي از هر زمان ديگري در دنياي كنوني درهم .نبود منفعت كامل اقتصادي نامعقول است”خود نوشت؛ “ بزرگتوهم ”) در كتاب 1910بيستم (
و اين روند به دليل عمليات پستي سريع، انتشار فوري اخبار تجاري و مالي به كمك تلگراف و به طور كلي افزايش باور نكردني سرعت  استدر تاريخ بيشتر 

  آنجل يكي از طرفداران ايجاد جكومت جهاني است. “.ت يافته استارتباطات شد
 

» نظريه ليبرال تـاريخ «گيرد. بنابر تجارت آزاد توأمان در نظر ميدر كنار  ان جديد ليبرال است كه استدلال صلح دموكراتيك راپردازنظريهاز جمله  مايكل ماندلبوم
ـ دموكراسي به عنـوان راه بهينـه سـازماندهي حيـات سياسـي در      2ح به عنوان بنيان مرجع روابط ميان كشورها ـ صل1كنند: سه عنصر ليبرال يكديگر را تقويت مي

   .بازار آزاد به عنوان وسيله اصلي توليد ثروت ـ3كشورها 
  شود. اي قائل نميي جايگاه ويژهالمللبينبراي نهادهاي  ماندلبومدارند  تأكيد فراملي، كوهن و راگي كه بر نقش نهادهاي نايان ليبرال مانند پردازنظريهخلاف بسياري از  بر

و بـه   نـد ن انگـاره كانـت اسـتفاده كرد   ي ـل از اي ـچون دو يواقع بعدها افراد شود. دريبرال محدود ميل يهادولتان ين صلح به روابط ميگونه كه گفته شد، اهمان
 ـيكديها اساساً با يدموكراسرسد كـه  يمجه ين نتيخود به ا يل در بسط نظرين و بسط آن پرداختند. دوييتب سـه اصـل در    يو شـوند. يگر وارد جنگ نم
 ياس ـيفرهنـگ س بـر اسـاس    هـا صـرفاً  يبرال دموكراسينكه ليا نخستببرد؛  يها پيز دموكراسيآمدهد تا به روابط صلحيم ره بحث قرايرا پا يستم دموكراسيس

ز شـهروندان  ي ـآم، روابط صلحير دموكراسب يمبتن يز مناقشات دارد. در كشورهايآمبه حل و فصل صلحل يتما ياسين نوع فرهنگ سيشان شكل گرفته و ايداخل
هاست كه به قـول  يان دموكراسيمشترك م ياخلاق يهاارزش ،عنصرن يدومباشند.  يا دموكراسيا خواهان جنگ يتوانند مدافع ين آنان نميشود؛ بنابرايكنترل م

مشـترك و   ياخلاق ـ يهـا ارزشه ي ـپا اسـت كـه بـر    يست، بلكه منطقه صلحين يك قرارداد صلح رسمين جامعه يدهد. ايل ميكرا تش جوصلحك جامعه يكانت 
اسـت. در   متقابـل  يوابسـتگ و  مسـتحكم  ياقتصاداز وجود روابط  يها ناشيان دموكراسينكه صلح ميا تاًينهاها شكل گرفته است و يتمام دموكراس ياهيپا

  شود.يمتقابل و دوجانبه م منفعتباعث  يالمللنيب ياقتصاد يمبادله و همكار ؛ر استيپذامكان يد، گسترش بازرگانيگويكه كانت م چنانجو جامعه صلح
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  پنجمفصل 

  » المللجامعه بين«

  تاريخچه مكتب انگليسي ):1( درسنامه

  سازيمفهوم

و  الملـل بـين آن را فراتـر از يـك نظـام     ،الملـل بينبه مجموعه آثار و نويسندگاني اشاره دارد كه در برداشت از روابط  (English school)مكتب انگليسي 
مكتب انگليسي، جدا كـردن   ديدو هنجارهاي مشترك آن هستند. از  هاارزش ،به اهميت اهداف، قواعد، نهادها دانند و قائلمي »هادولتاي مركب از جامعه«

  دهد. اي را نميالملل چنين اجازهنيست، چون سرشت روابط بين پذيرامكانالملل مسائل اخلاقي ـ هنجاري از روابط بين
گردد كه در پي راهي ميانه در بين افكار ماكياوليستي مبتني بـر دولـت ملـي و    ميالمللي بران بينگروسيوس و حقوقدان ار هوگومكتب انگليسي به افكريشه 

. مـارتين وايـت بـر آن    است المللبيندر سنت خردگرايي در روابط  تب انگليسيريشه مك ،به عبارت ديگرگستر بودند. ار كانتي پيرامون امپراطوري جهانافك
گـري يـا سـنت كـانتي و     نقلابـي ، اگرايـي يـا سـنت ماكياوليسـتي    از: واقـع اند الملل تشخيص داد كه عبارتدر روابط بين وان سه سنت نظري راتبود كه مي

 روابـط ماهيـت آنارشـيك    در عـين پـذيرش  گروسـيوس  سـنت  شـود.  يي يا سنت گروسيوسي كه راهي ميانه در بين دو سنت نخست محسـوب مـي  گراخرد
دگرگـوني   گرايانواقع كيد دارد و مانندأت هادولتجتماعي بودن روابط و وجود اهداف و هنجارهاي مشترك و همكاري ميان گرايان بر اآرمانمانند  ،المللبين

 نِعنـوا  بـا  البته ناگفته نمانـد كـه برخـي    .گرايان رابيني آرمانو نه خوشرا دارد گرايان واقعيعني نه بدبيني  ؛دانداما دشوار مي ،الملل را ممكندر روابط بين
الملل، مكتب مدرسه اقتصاد لنـدن و  تحت عناويني چون نظريه جامعه بينآن را  و ندموافق نبود ،مؤسسان و پيروان آن با توجه به تنوع در مليت ،مكتب انگليسي

در و  هدلي بـول، آدام واتسـون   توان مارتين وايت، هربرت باترفيلد،پردازان اين مكتب را ميين نظريهترمهمخواننـد.  گرايي انگليسي نيز ميگاه واقع
رابرت جكسون، ديويد آرمسترانگ، بـاري بـوزان، جيمـز ميـال،      ،ميان متقدمين و شاگردان و پيروان آنها جان وينسنت و از ميان متأخرين

 .جك دانلي، اندرو لينكليتر و .... را برشمرد ،يان كلاركنيكلاس ويلر، 

الملل، نظم و همكاري بهره گرفت. همچنـين برخـي   به عنوان پايه حقوق بين» هادولتجامعه بزرگ «گروسيوس از مفهوم  ،ظ تاريخياز لحا :1نكته 
ان با ايـن موضـوع   نظرصاحبكه اكثر  در حالياستفاده كنند.  هادولتالملل به جاي واژه نظام اند از مفاهيم اجتماع يا جامعه بينسعي كرده نمحققا

  هاي خويش بهره گيرند. در تحليل» هادولتالمللي نظام بين«اند از عبارت ه برخورد كرده و ترجيح دادهمحتاطان

 ريشه مكتب انگليسي در چيست؟ :1 مثال  
  گري) سنت انقلابي4  ) سنت كانتي3  )  سنت گروسيوسي2  ) سنت ماكياوليستي1
 :گرايي يا سنت ماكياولي الملل، راهي ميانه در بين دو سنت واقعيا سنت گروسيوسي در روابط بينريشه مكتب انگليسي در سنت خردگرايي »  2«گزينه  پاسخ

  گرايان.بيني آرمانگرايان و نه خوششود؛ يعني نه بدبيني واقعگري يا سنت كانتي محسوب ميو انقلابي
 

 97(دكتري  چيست؟» خردگرايي«مكتب انگليسي از منظور  :2مثال(  
    گراييآرمان) 2    هراه ميان) 1
  هاعقلانيت مانع بروز خشونت ميان دولت) 4    هاي جنگمحاسبه هزينه) 3
 :گرايي يا سنت ماكياولي، اند از: واقعالملل تشخيص داد كه عبارتتوان سه سنت نظري را در روابط بينمارتين وايت بر آن بود كه مي »1«گزينه  پاسخ

  شود.گرايي يا سنت گروسيوسي كه راهي ميانه در بين دو سنت نخست محسوب ميگري يا سنت كانتي و خردانقلابي
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 97(سراسري   كند؟المللي تصور ميزاد از تعاملات بيناجتماعي و برونالمللي را پيشاكدام رهيافت نظري، هويت و منافع بازيگران بين: 3مثال(  
  سمپست مدرني) 4  انگاريسازه)3 گراييتأمل)2  خردگرايي)1
 شوند. افراد و اي) خودپرست و عاقل درنظر گرفته ميها (ذرهمثابه اتمطوركلي اعم از فرد يا دولت بهاز ديدگاه خردگرايي، بازيگران به »1«گزينه  خ:پاس
اند و كاري به يكديگر ديگر قرار گرفتهمانند و هيچ ربطي به يكديگر ندارند؛ لذا جامعه چينشي از افراد مختلف است كه در كنار يكهايي ميها مثل اتمدولت

گيرد. آنان در پيگيري منافع خود ممكن است كه با ديگران نيز همكاري نمايند. براين اساس، ندارند و منافعشان نيز براساس تعامل با يكديگر شكل نمي
ها تا قبل از اينكه وارد تعامل با يكديگر داري، يعني اينكه انسانيهزاد است. ماقبل سرماها برونشوند كه هويت و منافع آنبازيگران ماقبل اجتماعي فرض مي

  ها مشخص است.بشوند، هويت و منافع آن
  

 97(دكتري   گرايي مبتني بر مبالغه اهميت جامعه است؟الملل باور دارد كه مكتب انگليسي اساساً تقرير بريتانيايي واقعكدام نويسنده روابط بين: 4مثال(  
  اندرو لينكليتر) 4  رابرت جكسون) 3  بولهدلي ) 2  اند تيم) 1
 :دهنـد، هـر   هاي داراي حاكميت يك جامعه را شكل مـي از ديدگاه اندرو لينكليتر، ادعاي اساسي مكتب انگليسي اين است كه دولت  »4«گزينه  پاسخ

اند كه مكتب انگليسـي  راده يك قدرت برتر نيستند. بعضي استدلال كردهشدن در برابر اها مجبور به تسليماي آنارشيك است كه در آن دولتچند اين جامعه
اي به نقش جامعه در حفاظت از امتيازات صاحبان عمده كند و كمتر توجهگرايي است كه در مورد اهميت ظواهر جامعه اغراق مياساساً گونه بريتانيايي واقع

  اند.قدرت و ديگر منافع مسلط كرده

  المللنگيري جامعه بيشكل
هايي ارائه شده است كه بعضاً همپوشاني دارند. وايـت دو عامـل را در   الملل از سوي متقدمين فكري اين رويكرد، ديدگاهگيري جامعه بيندر خصوص چگونگي شكل

وعي يكپارچگي فرهنگي وجـود دارد. هرچـه   الملل ندانست: الف) تجارت ب) زبان و فرهنگ مشترك. از نظر وايت در داخل جامعه بينالملل مؤثر ميرشد جامعه بين
الملـل، ميزانـي از   گيـري جامعـه بـين   شود. بوزان با استناد به نظر وايت مبني بر اينكه براي شكلاين يكپارچگي بيشتر باشد، تمايز درون و برون جامعه شديدتر مي

هـدلي  شود. شافتي از جامعه كامل ميتحليل تاريخي است و با برداشت گمينكند كه اين رويكرد ناشي از وحدت فرهنگي در بين اعضايش لازم است، استدلال مي
ها الملل را گروهي از دولتوي در تعريفي مشترك با آدام واتسون، جامعه بين داند.الملل لازم نميگيري جامعه بينبول، وجود فرهنگ مشترك را براي شكل

دهند كه رفتار هر يك، عاملي ضروري در محاسبات رفتار ديگـران باشـد،   داند كه صرفاً نظامي تشكيل نمييتر گروهي از اجتماعات سياسي مستقل ميا به طور كلي
   دانند.اند و نفع مشتركشان را در حفظ اين ترتيبات ميبلكه با گفتگو و رضايت، نهادها و قواعد مشتركي براي هدايت روابطشان ايجاد كرده

  همكاري كنند:   مين سه هدف اساسيجهت تأ بايدامعه قبل از هر چيز اي يك جكند كه اعضبول استدلال مي ،همچنين
  ي بر خشونت هايايجاد محدوديتـ 1
  احترام به مالكيت  ـ 2
  مين حفظ معاهدات. تضـ 3

بوزان معتقد است از نظـر بـول    ،جهداند. در نتيالملل ميجامعه بين گيريشكلين عامل در ترمهمبول نظم را  ،شودبور استنباط ميزگونه كه از موارد مهمان
شافت است. بدين ترتيب با بـازخواني نظريـات   در راستاي خطوط گزل المللبينحداقل شرط لازم براي شروع تكامل جامعه  ،مشترك براي نظم يك خواسته
  كند:ياد مي المللبينجامعه  گيريشكل از دو شيوه ،وايت و بول

  (كاركردي). شافتي ) شيوه گزلب  (تمدني) شافتيگمينالف) شيوه  
و بايد  بودهتواند صرفاً چندفرهنگي الملل جهاني مياستعماري، جامعه بين در جهان پسا .تر استمدل تمدني جدي ،وي معتقد است از نظر تاريخي

اند. اظهار نظر كرده المللبينيري و تعريف جامعه گپردازان مكتب انگليسي نيز در شكلساير نظريه ،در كنار وايت و بول شافتي باشد.داراي عناصر قوي گزل
  همانند هر جامعه ديگري،  المللبينكه به طرق مختلف به آن پرداخته است. وي معتقد است كه جامعه  استجكسون  ،پردازانين اين نظريهترمهميكي از 
 ،م هستند. جكسون با انتقاد از تمايز هدلي بول ميان نظام و جامعهي حاكهادولتي تشكيل شده اما اين اعضا از يك مقوله بسيار خاص يعني ياز اعضا

بايد به عنوان پيوستاري از روابط اجتماعي نگريسته شود كه در يك طرف آن ارتباط و تماس انساني صرفاً آگاهانه و بسيار محدود  المللبينجامعه  :گويدمي
  ارچوب نهادي دقيق قرار دارد.هديد و مداوم در چسمت ديگر تبادل نظر و تعامل ش در و متناوب قرار دارد و
ند. اين بحث را اند كه از نحوه دولتمداري به خوبي آگاههست است كه بازيگران اصلي آن دولتمردان هادولتمانند جامعه  المللبيندر اين قالب روابط 

هاي دولتمرداني است كه از جانب نظام وابط خارجي و تصميمات و فعاليتهاي مربوط به رمتشكل از سياست المللبينكه روابط  كردتوان اينگونه بيان مي
ي اعم از المللبيني هاسازمانندارد.  وجود ،ي حاكمهادولتيعني  ،مستقل از يكديگرند و قدرتي برتر از آنها هانظامكنند و اين سياسي كشور خود عمل مي

ي هادولتتر از اما آنها پايين ،الملل شركت دارندي مهم بشري هستند كه در روابط بينهاازمانس ،هاي چندمليتي و غيرهولتي، شركتي غير دهاسازمان
ي ملي را پايه و اساس هادولت ،المللبينپردازان جامعه عمل كنند و به همين دليل است كه نظريه هادولتتوانند كاملاً مستقل از ملي قرار دارند. آنها نمي
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در اين قالب  .شونده ميالملل قرار دارند كه به عنوان نهادهاي بشري در نظر گرفتدر مركز ديدگاه جامعه بين هادولتدر واقع،  نند.دامي المللبينسياست 
 ،ي حاكم باشدهادولتيعني حكومت جهاني كه مافوق  ؛مراتبي در آن وجود نداردالملل به مفهوم شاخه خاصي از سياست است كه قدرت سلسلهسياست بين

 هادولتگيري روابط آيند و به شكلپديد مي هادولتي يي وجود دارند كه از سوهاسازمانوجود ندارد. به هر جهت همچنان منافع مشترك، قوانين، نهادها و 
ي مستقل هالتدونظم اجتماعي جهاني بين  بول خلاصه شده است كه يك هدلي» جامعه هرج و مرجي«الملل در عبارتكنند. وضعيت جامعه بينكمك مي

  قائل است. المللبينو جامعه  المللبينمهمي را بين نظام  تيم بول تمايزوجود دارد. همچنان كه قبلاً گف
ريق سياست قدرت تعقيب منافع خويش را از ط هادولتزده است كه در آن الملل يك نظام آشوبتوان گفت كه نظام بيندر مقايسه اين دو رويكرد مي :2نكته 

  الملل را مورد بررسي قرار داد.ينتوان تنوع فرهنگي و مذهبي روابط بكه چگونه ميشود بحث ميمورد اين المللي در كنند، در حالي كه در جامعه بينمي
گرايـي كلاسـيك و   شود و جايي را بـين واقـع  الملل محسوب ميبين الملل، يك روش مياني در مطالعات كلاسيك روابطرهيافت جامعه بين: 3نكته 

  گذارد.الملل بنيان ميليبراليسم كلاسيك براي خود باز كرده است و از آن مكان، رهيافت مجزا و متمايزي را در مورد روابط بين
يـك جامعـه را    المللبينبيان اين مطلب كه افزايش روابط  مفهومي ليبراليستي است. ،هادولتگرايانه است و جامعه يك مفهوم واقع هادولتنظام  

هاي متمايز بشـري  آن حدودي است كه جهان سياست، تمدن دهندهشانتنها ن ،دهدفقط يك نظام را تشكيل مي المللبينروابط  آورد و كاهشبه وجود مي
را بـه   هـا دولت ،مفهوم نخست ند از:اعبارتگرايي گرايي، خردگرايي، انقلابعتمايزات مفاهيم واقديگر دهد. مجموعه ي خود شكل ميهاارزشرا با هنجارها و 

را بـه عنـوان نهادهـاي قـانوني      هـا دولـت ، ماكياولي است. مفهـوم دوم  گرايانهواقعاين ديدگاه  ؛بيند كه به دنبال منافع خود هستندعنوان نهادهاي قدرت مي
داند كه قانون بر آن حاكم اسـت و بـر   را فعاليتي مي المللبينروابط  ،كنند، پس اين مفهوميپلماتيك عمل ميو قوانين د المللبينداند كه بر پايه حقوق مي

كيـدش بـر   كاهـد و تأ مي هادولتوم از اهميت اين ديدگاه خردگرايانه گروسيوس است. مفهوم س ؛قرار دارد هادولتمبناي حاكميت شناسايي شده دو جانبه 
 اين ديدگاه انقلابـي كانـت اسـت.    ؛ستهادولتاز جامعه  ترمهمدهند كه بسيار لي يا اجتماع بشري را تشكيل مييك اجتماع جهاني ازها ست. انسانهاانسان

ش ي بـول بـه دو ارز  ي اصلي است. هدلهاارزشاساساً فعاليت بشري است كه مربوط به  المللبيندارند كه روابط اين حقيقت را بيان مي هاتمامي اين ديدگاه
الگـو يـا طـرح فعاليـت      ،الملـل بـين  منظـور بـول از نظـم    .المللالملل و عدالت بيننظم بين برخوردارنـد:  يكه از اهميت بيشترتوجه خاصي داشته است 

و  هادولتاي في را برقواعد اخلاقي هستند كه حقوق و وظاي ،المللبينسازد. منظور او از عدالت را تقويت مي هادولتالمللي است كه اهداف اصلي جامعه بين
  ... .مانند حق تعيين سرنوشت، حق عدم مداخله و  ،كنندمي وضعها ملت

 92(سراسري   ؟استالملل يي چون نظم، عدالت و مسئوليت مورد تأكيد كدام ديدگاه در روابط بينهاارزش: 5مثال(  
  الملل) جامعه بين4  ) گروسيوسي3  ) انتقادي2  آليستي) ايده1
 :شود.يي نظير عدالت و نظم تأكيد ميهاارزشگرايي است، بر گرايي و آرماندر اين مكتب كه راهي ميانه بين واقع »4«زينه گ پاسخ  

  كند.آن با نظم صحبت مي الملل و رابطهبينهدلي بول از عدالت در جامعه 

  
از طرفـي   .اند: حاكميت دولت و حقوق بشرم و عدالت نزديككيد خاصي دارد كه بسيار به نظتأ يالمللينسنت نيز نسبت به دو ارزش بينن وجا

نـه   الملـل بـين حاكميت دولت و عدم مداخله است و از طرف ديگر روابط  ،گذارند كه اين ارزشبه استقلال يكديگر احترام مي هادولتاين است كه  فرض بر
مفـاهيم   در ادامه به جداي از هر كشوري كه شهروند آن هستند داراي حقوق بشرند. هاگيرد. اين انسانها را هم در برميبلكه انسان ،ستهادولتتنها شامل 

  پردازيم.ميبنيادي اين سنت 
بنيان ايـن   .محوري مكتب انگليسي است دغدغه ،المللبينالملل باشد. نظم حث مكتب انگليسي و سنت جامعه بينترين بمحوري ،رسد نظمبه نظر مي نظم:

نظم در زنـدگي   ،نخستين نوع آن :شمردشرط بنيادي وجود اجتماع است. بول سه نوع نظم را در جهان سياست برميپيش ،ه نظمدغدغه اين فرض است ك
 هـا دولتاست كه نظم بين  المللبيننظم  ،گيرد. نوع دوماست كه عنصر اساسي روابط بشري بدون در نظر گرفتن شكلي است كه به خود مياجتماعي 

هدلي بول در ادامـه   شود.ها به عنوان يك كل محسوب مينظم جهاني است كه نظم بين انسانو آخرين آنها  است هادولتعه در يك نظام يا جام
وي معتقد است حفظ نظم در سياست جهاني در وهله نخست به حقايق اتفاقي خاص بستگي دارد كه باعث نظـم   .پردازدبه بررسي راهكارهاي حفظ نظم مي

كاملاً اتفاقي  المللبيندر نظام موازنه قدرت براي مثال ممكن است  .را المللبينرا تشكيل دهند و نه جامعه الملل صرفاً نظام بين هادولتحتي اگر  شوند،مي
از نظر هدلي  باشد. به طور كليكردن آن وجود داشته  نهبدون اينكه اعتقادي مبني بر حفظ منافع مشترك يا تلاشي براي قانوني كردن يا نهادي ،ظهور كند

  به سه مفهوم منافع، قواعد و نهادهاي مشترك بستگي دارد. المللبينحفظ نظم در جامعه  ،لبو
  ؟نيستهاي مورد نظر هدلي بول هاي زير جزء نظم: كدام يك از گزينه6مثال  

  ) نظم جهاني4  الملل) نظم بين3  ) نظم حقوقي2  ) نظم اجتماعي1
 :الملل است كـه نظـم بـين    نظم را در جهان سياست برشمرد. نخستين نوع آن نظم در زندگي اجتماعي است، نوع دوم نظم بين بول سه نوع» 2«گزينه  پاسخ
  شود.ها به عنوان يك كل محسوب ميها است و آخرين آنها نظم جهاني است كه نظم بين انسانها در يك نظام يا جامعه دولتدولت
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  ششمفصل 
  » نظام جهاني«

  المللرويكرد نظام جهاني در روابط بين ):1( درسنامه

  سازي مفهوم
آمريكايي  شناسجامعه شتاين،امانوئل والريش از هر كسي با نام نظريه نظام جهاني است كه ب ،المللهاي نظري مورد توجه در روابط بيناندازيكي از چشم

را بـا نظـر انتقـادي نسـبت بـه      ان كـار خـود   پـرداز نظريـه واني اريقي در پيوند است. اكثر اين فرانك، سمير امين و جيه گوندراني چون آندرپردازنظريهيز و ن
پردازان مكتـب وابسـتگي   ين منتقدان نوسازي و از نظريهترمهم) از 1997آغاز كردند. برخي چون فرانك ( (Modernization)هاي توسعه و نوسازي نظريه
جـام  مطالعات تجربي خود را در آفريقا ان ،نوسازي نظريهبر مبناي شتاين پژوهشگري بود كه ظريه را بسط دادند. والرر مراحل بعدي به نوعي اين ناند و دبوده
اني نظـام جه ـ  زيرا متوجه شد كه در مطالعـاتش بـه نقـش    ،او بعداً به نقد آثار خود پرداختاما  شد،شناس برجسته شناخته ميداد و به عنوان يك آفريقامي

شـتاين را  دانسـت و والر  المللبيندر روابط  شناسي تاريخينظري متأثر از جامعه ترين تلاشتوان گستردهاني را مينظام جه توجه كافي نداشته است. نظريه
  پرداز آن تلقي كرد. ين نظريهترمهمبايد نيز 

 94(دكتري   ريه بازيگر عام است؟كدام نظريه تحليل سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران نظ: 1مثال(  
  ) پسا تجددگرايي4  ) مكتب انگليسي3  ) نظام جهاني 2  انگاري  ) سازه1
 :مخالف جريان  هاينظريهالملل وارد اين حوزه مطالعاتي شده است و از اي خارج از روابط بيناصل از حوزه نظريه نظام جهاني در »2«گزينه  پاسخ

شود بسنده توضيح و تبيين آنچه واقعيت موجود تلقي مي ،هاي جريان اصلي كه به توصيفاين نظريه بر خلاف نظريه .شوداصلي و منتقد محسوب مي
هم رشته روابط  الملل وموضعي انتقادي هم نسبت به واقعيت روابط بين ،دهندگرايانه خود را مورد بازانديشي قرار نميكنند و مباني فرانظري علممي
شناسي تاريخي در روابط از مطالعات جامعه متأثرالملل ها در مباحث روابط بيننظريه نظام جهاني از جمله نظريه. ني شناختي آن داردو مبا المللبين
ناسي شجامعه و والرشتاين) كار خود را با نظر انتقادي نسبت به توسعه و نوسازي آغاز كردند. ، سمير امينكپردازان آن (فرانالملل است كه نظريهبين

اند يا بدان توجه ها ساكت بودهالملل در مورد آنگويي به بسياري مسائل كه نظريات روابط بيناي به پاسخعنوان حوزه مطالعات بين رشته تاريخي به
استفاده  ها بابندي آنصورتهاي اجتماعي و طور خاص براي كشف روابط ميان پديدهشناسي بهطور عام و جامعهعلوم اجتماعي به اند پرداخته است.نداشته
  .فرد استه ب هاي خاص و منحصركه تاريخ به دنبال توصيف و تشريح جزئيات پديدههاي علمي شهرت دارد در حالياز روش

 
نظام جهـاني را   ،كند. اين مفهوماصلي تحليل تلقي ميـ ملت به عنوان واحد تحليل، نظام جهاني را واحد نظريه نظام جهاني به جاي تأكيد بر دولت :1نكته 

  خورد. تعدادي ساختارهاي مجزاي دولتي در آن به چشم مي ،داند كه به رغم فراگيريداري ميمترادف با اقتصاد جهاني سرمايه

 پرداز نظام جهاني كيست؟ترين نظريهمهم :2مثال 

  ) ريچارد كوبدن4  درفرانك) آندره گون3  والرشتاين) امانوئل 2  ) سمير امين1
 :توان گسـترده شناس آمريكايي در پيوند است. نظريه نظام جهاني را مينظام جهاني بيش از هركسي با نام امانوئل والرشتاين، جامعه نظريه»  2«گزينه  پاسخ -

  پرداز آن تلقي كرد.ترين نظريهبايد مهم الملل دانست و والرشتاين را نيزشناسي تاريخي در روابط بينترين تلاش نظري متأثر از جامعه
 

شناسـان  شود كه جامعـه بوده است. در واقع به درستي گفته مي شناسي تاريخيجامعه ،اخير سه دهه الملل طينفوذ در روابط بيني مطالعاتي ذيهايكي از حوزه
يـك حـوزه    ،شناسي تاريخياند. جامعهيا به آنها توجه نداشته ،ها ساكت بودهر مورد آند المللبينهاي روابط گويند كه نظريهتاريخي به بسياري از مسائلي پاسخ مي

هاي مختلف مطالعات اجتماعي دانست. بـا وجـود اينكـه از قـرن     بندي مدرن ميان رشتهشي عليه تقسيملتوان آن را چااي است كه به نحوي ميمطالعاتي بين رشته
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امـا سـنتاً علـوم اجتمـاعي و بـه طـور خـاص        ه مطالعـات تـاريخي تفـاوتي نداشـته     مطالعات اجتماعي با حوز اساساً حوزه شت مطرح بوده است كهنوزدهم اين بردا
عـام و قابـل   » قـوانين «بنـدي آنهـا در درون   هاي اجتماعي و صـورت ي علمي و تلاش براي كشف روابط پايدار ميان پديدههاروششناسي با تأكيد بر پيگيري جامعه
منحصر به فرد اسـت و اساسـاً خـود را در     و هاي خاصشود كه به دنبال توصيف و تشريح جزئيات پديدهدانشي تلقي ميتاريخ، اند. در مقابل، شدهميتعريف  ،تعميم
اسي تاريخي معطوف به شنتوجه جامعهتوان گفت كه كند. بدين ترتيب ميگرا تعريف مييا خاص» ايدئوگرافيك«گرا به عنوان دانشي با علوم اجتماعي عام همقابل

يخي همچون مايكل مـن،  شناسان تارمطالعات تاريخي جامعه يندهاي اجتماعي است.اگيري و تحول ساختارها، نهادها و فرهاي تاريخي شكلزمينه
پردازان نظـام  شتاين (و ساير نظريهوالر توان گفت كه امانوئلريخي ميشناسان تا. اما از ميان جامعهتدا اسكاچپول از اين نظر بسيار اهميت دارندچارلز تيلي و 

شـتاين را  هـاي والر ه نظام جهاني و انديشـه هاي فكري نظريريشهاند. الملل نزديك شدهروابط بين تر در حوزهي مستقيمپردازجهاني) بيش از همه به نظريه
  دانند.فرانسه مي لوابستگي و مكتب آنا م، نظريهمعمولاً در ماركسيس

 الملل توجه دارند؟گيري نظام دولت و هم تغيير در نظام بينيك از رويكردهاي زير هم به مسئله شكلكدام :3مثال 

  انگاري ) سازه4  شناسي تاريخي ) جامعه3  گرايي ) نو واقع2  گرايي ) واقع1
 :گيري ليل مورد انتقاد قرار گرفتند كه از يك سو به تكوين و شكلگرايي به اين دگرايي و نوواقعهايي چون واقعاگر به ياد بياوريم كه نظريه   »3«گزينه  پاسخ

- تـوانيم دريـابيم كـه جامعـه    اند، ميتوجه بودهالمللي بياند و از سوي ديگر، به مسئله تغيير و دگرگوني در نظام بيناندازه كافي توجه نداشتهدولت و نظام دولتي به 
  يان اصلي را پركند. تواند نقاط خلأ جرشناسي تاريخي تا چه حد مي

   نظريه نظام جهاني در انديشه والرشتاين
. براي فرانك نيز صادق است آندره گوندر و تب مانند سمير اميندر مورد ساير انديشمندان اين مك امر م است. اينساز ماركسيمتأثر والرشتاين در بسياري از مباحث خود 

اقتصاد و روابط اقتصادي در تحليـل امـر اجتمـاعي     .استها و طبقات اجتماعي گروهاد اجتماعي ميان تض ،شتاين نيز مانند ماركس، واقعيت بنيادينوالر
انباشت سـرمايه   يندفرا .موقت دارند و گذرادرباره آنها سرشت  يپردازنظريههاي اجتماعي و دينب. صورتاو، تماميت اجتماعي است واحد مورد مطالعه بسيار مهم است.
و از سوي ديگر، مفهوم شبه  گيـرد كت از دل تضاد صورت ميشود و حراوت اجتماعي تأكيد ميبندي كاملاً متفبه عنوان يك صورت داريبر سرمايه .بسيار اهميت دارد

  بيند.داري جهاني نميگريزي از نظام سرمايه او راه ،افزايد. به علاوهستگي ميواب بندي مفهومي نظريها نيز به طبقهپيرامون ر
مانند هر نظامي داراي مرز، ساختار، اعضا،  شود ويك نظام اجتماعي تعريف مي پردازد كه به عنواننظريه نظام جهاني ابتدا به مفهوم نظام جهاني مي ،عزيمت نقطهدر 

و توسعه آن تـا حـد زيـادي درونـي     يكي اين است كه زندگي در درون آن  ،»نظام اجتماعي« كنندهشتاين ويژگي تعريفشروعيت و انسجام است. از نظر والرقواعد م
خود را  آن براي آنكه بتوانند نيازهاي حوزه يا منطقه داخلهاي مختلف در يا حوزه هابخشاي كه به گونهآن است؛  داخلوجود يك تقسيم كار در  ،ويژگي دوم .است

هاي واحدي است كه داراي تقسيم كار واحد، اما نظام» نظام جهاني«شند. ها وابسته باديگر حوزه اقتصادي به بايد در مبادلهكنند،  ميناً تأبا سهولت و مستمر
صورت يك امپراطوري جهاني خواهد بود. در مقابل، نظام جهـاني   تواند واجد يك نظام سياسي مشترك نيز باشد كه در ايننظام جهاني ميمتعدد فرهنگي است. 

اي از قواعد بر آن حاكم است يك نظام تاريخي است كه منطقي واحد و مجموعه ،دهد. نظام جهانيمي شكل تغيير كه فاقد نظام سياسي باشد به يك اقتصاد جهاني
  د.نكنبا هم مبارزه مي هايشانشاساس ارز يق آنها در تعقيب منافع خود و بررها و از طآن داخلها در كه اشخاص و گروه

اسـاس   جهاني مدرن از قرن شانزدهم به قرن بيست و يكم طي دو مرحله صورت گرفته است. تا قرن هجدهم نظـام بـر   تحول نظام تاريخياز نظر  :2نكته 
هـاي  دولـت  ،كمتر روي توليدات كشاورزي تكيه شود و در ايـن رونـد   كه صنعتي شدن سبب شد ،هاي اروپايي مشخص شد. در قرن هجدهمتقويت دولت

 يافتن بازارهاي جديد ادامه دادند. اي اروپايي به تلاش خود بر
گيرد و در عين حال داري و رابطه مبادله نابرابر استثماري را از نظريه وابستگي ميوالرشتاين مفهوم مركز و پيرامون، توسعه ناموزون سرمايه: 3نكته 

    .كندمركز استفاده مي از يك سو از رابطه ميان مركز و پيرامون براي درك تحولات
 والرشتاين در بسياري از مباحث خود از چه چيزي متأثر است؟ :4مثال 

  ) نوسازي و توسعه4  ) ماركسيسم3  ) همگرايي2  ) وابستگي1
 :د سمير امين و آنـدره گونـدر   والرشتاين در بسياري از مباحث خود از ماركسيسم متأثر است. اين در مورد ساير انديشمندان اين مكتب مانن»  3«گزينه  پاسخ

  فرانك نيز صادق است.
  

 يك از نظريات زير است؟نظام جهاني متأثر از كدام داري در نظريهمفهوم توسعه ناموزون سرمايه :5مثال 

  ) ثبات هژمونيك 4  ) وابستگي 3  ) نوسازي 2  ) ماركسيسم1
 :گيرد و در عين حال داري و رابطه مبادله نابرابر استثماري را از نظريه وابستگي ميناموزون سرمايه والرشتاين مفهوم مركز و پيرامون، توسعه  »3«گزينه  پاسخ

  . كنداز يك سو از رابطه ميان مركز و پيرامون براي درك تحولات مركز استفاده مي
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  هفتمفصل 
  » انگاريسازه«

  المللابط بينوانگاري در مطالعه رو تحليل رويكرد سازهتجزيه  ):1( درسنامه

  سازيمفهوم
است كه نه تنها از نظر فهم نويني كه از روابط  (Constructivism) گراييسازندهيا بر انگاريسازه ،المللاخير در روابط بين هاي مهم در دههيكي از نظريه

از نظر مباحث فرانظري در ميانـه طيـف    انگاريسازه. است بلكه در عين حال تلاشي در حوزه فرانظري اهميت دارد. ،دهدالملل در بعد محتوايي به ما ميبين
الگوهاي الملل در فضاي غلبه بينروابط  رشته سيستأگيرند. گرايي و ليبراليسم قرار ميگرايان و پساساختارگرايان و در مباحث محتوايي در ميانه واقعاثبات

و در  شـد گرايانه و سـودمندگرايانه  گرايانه، واقعمفروضات ماديموجب پذيرش آن از سوي  ،مريكاهاي برآمده از انقلاب رفتاري در آو گرايش پوزيتيويستي
هـا،  تـرين بازانديشـي  جريان بود، دور مانـد. يكـي از مهـم   ها كه در علوم اجتماعي در مناقشات موجود عليه اين مفروضه گسترش خود تا حد زيادي از عرصه

  به جريان غالب منازعه در علـوم اجتمـاعي بـدل شـد. ايـن تحـولات از اوايـل         پوزيتيويسم ـ انگاريمناقشه سازهانگاري بود كه به واسطه طرح آن، سازه
منـاظره سـوم   امـري كـه باعـث ظهـور      ؛ريان غالب را مورد ترديـد قـرار داد  الملل نيز راه يافت و مفروضات بنيادين جمطالعه روابط بين به عرصه 80 دهه

بـر   كند كه مناقشه موجود در مناظره سوم، بـه راحتـي قابليـت طـرح    الملل شد. كاكس عنوان ميدر روابط بين و خردگرايي) انگاران)بازانديشان(سازه(
مفاهيم انتقال  انگاران ازسازههاي بنيادين كند تلقيعلوم اجتماعي را دارد. او عنوان ميو پوزيتيويسم در فلسفه و  انگاري)گرايي (سازهتاريخچالش اساس 

 الملـل انگاري به روابـط بـين  ونف را به عنوان آغازگر گسترش سازها نيكلاسفعلي را شكل داده است. اغلب  الملل، مناقشهروابط بين به عرصهها آن
گرفتـه  دره دسلر، جان راگي و در نهايت الكساندر ونت پـي واكر، فردريك كراتوچويل، آن دي چون ريچارد اشلي، رابتوسط افرا نفاو اقداماتكنند. مطرح مي

پاشـي شـوروي و نـاتواني جريـان     ، فروهاست. آنچه اين جريان و مطلوبيت آن را افزايش دادشده گسترش داده  المللانگاري در روابط بينشده و ادبيات سازه
بـود كـه جريـان غالـب،      ايمسـئله  ،تلقي ايسـتا از سـاختار   ناتواني از درك تغيير به واسطه مسئله. استدركي قابل قبول از آن  ارائه برايي) گراي(واقع غالب

  تر بود.كنندهقانعانگاراني چون اونف و ونت ، تفسير سازهآن مورد نقد بود. در مقابل تفسير والتز از اين واقعه ، به واسطهگرايينوواقعخصوصاً 
يك ساختار اجتماعي بود كه در آن دو بازيگر اصلي يكديگر را به صورت  ،رابطه جنگ سرد بين ايالات متحده آمريكا و شوروي ،انگارياز منظر سازه :1نكته 

 قدرت يكديگر را به مثابه گذشته تعريف نكردند. رو ابجنگ سرد زماني پايان پذيرفت كه دحقيقت كردند. در دشمنان خود و منافع خويش تعريف مي

 96(دكتري  انگاري با نظريه انتقادي در چيست؟ تفاوت سازه: 1مثال(  
  ) مفهوم خرد فردي و خرد جمعي 4  تأكيد بر تحليل تجربي )3 تأكيد بر رفتار دولت)2  ابعاد فرانظري )1
 :دانند و برخي مثل برخي آن را نظريه انتقادي عام مي. اختلاف نظر وجود دارد ،اي انتقادي است يا نهظريهانگاري ندر اينكه آيا سازه »3«گزينه  پاسخ
انگار پرداز معروف سازهو برخي نيز از جمله خود ونت نظريه گراستاي اثباتبلكه بيشتر نظريه ،اي انتقادي نيستانگاري نظريهسازه گويند،ها ميمدرنپست

در خصوص  »الملل در ميانه راه قرار دارد.هم محتوايي روابط بين هم در حوزه مباحث فرانظري و«بيان شده است كه  و دكنتعريف مي» انهراه مي«آن را 
لملل اانگارانه در مورد سياست بيناحياي تفكر سازه«گويد: مي» المللنظريه اجتماعي سياست بين« گيري اين نظريه خود ونت در كتاب معروفشعلت شكل

در توضيح تغيير  تر،الملل در تبيين پايان جنگ سرد يا در نگاهي كليله اين بود كه جريان اصلي نظري در روابط بينأمس ،با پايان جنگ سرد سرعت يافت
  . »نظام با مشكل مواجه شده بود

  المللانگار در مطالعه روابط بينرويكردهاي سازه

امـا بـه صـورت     رو هستيم،روبهي انگارسازههاي با  تنوع گرايشالملل نيز روابط بين ر فلسفه و علوم اجتماعي در عرصهانگار دهاي سازهتنوع گرايش با وجود
 ها در نفي كامل آرمان مدرنيسم مبني بر شناخت. راديكالتقسيم كرد روالملل را به دو دسته تندرو و ميانهانگاران روابط بينسازهتوان كلي، مي
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و از اين منظر انتقـادي،   كنندميستناد اليوتار  دگر، فوكو، دريدا ونيچه، هاياني چون پردازنظريهگيرند و به ، بهبودگرايي و ترقي شكل ميروشمند جهان
در ارتبـاط بـا   هـا را  ند كه آنامايل ،يتاكشند و در نهها را به نقد ميهاي آنها و دغدغهالملل، آرمانهاي خردگرايانه و مدرنيستي مطالعه روابط بينريشه

دارنـد بـه فراسـوي     هـا، قصـد  مدرنيسـت پستيان و نيز ضمن نقد خردگرا قرار دارد كه روهاهاي ميانهدرك كنند. در مقابل تندروها، گرايش قدرت مستقر
انگـاري در  گويد كه سازهبالكوا ميدست بزنند. بر اين اساس كا المللروابط بين پژوهشي جهت مطالعه تدوين يك برنامهو به  كنندمناظره سوم حركت 

انگـاري معتقـد اسـت كـه سـاختار      سـازه اند. ها نبودهقادر به فهم آن ،هاي غالباي است كه گرايشهايي براي فهم ابعاد تغييريابندهراه حل يپي ارائه
ي خود، نه لزوماً معاني ذهنبر اساس  اني است كهزيگركتيك دائمي ساختارها و بالامري برآمده از ديابلكه  ،الملل نه امر از پيش داده شدهبين

بـر اسـاس   شود كـه بـازيگران در آن   ها ظاهر ميفضايي از امكانات و محدوديت در چنان . در اينجا ساختار نظامزنندعقلانيت ابزاري، دست به كنش مي
 سـاخته المللـي را يـك پـروژه بر   بـين  انگاران، جهـان و از جملـه جهـان   گويد: سازهزنند. او ميهاي متفاوت خود، دست به كنش ميادراكات، اهداف و توانايي

)Constructed( انگـاري بـا   كند كه سـازه آيد. اونف نيز عنوان ميمند فراهم ميهاي زمينهاي از ادراكات و تلقيدانند كه بر ساختن آن بر زمينهپايان ميبي
شـكل   كـارگزار  بدون آغاز و پايان ساختارـ بخشي متقابل وقوامبر اساس  عرصه هاي اينخصغالب، معتقد است كه شا گرايانههاي تجربهنقد مفروضه

ها وجود دارد. جان راگي از آن مستقلولي واقعيت ظاهر شده،  ،سازندخود مي يتلقي ذهني و زبانبر اساس  ها جهان راكند كه انسانگيرد. وي عنوان ميمي
هاي مشترك در نقش اساسي آگاهي و ذهنيت ، بـه كند كه اين گرايشانگاري عنوان مياسي بديل در مركزيت سازهشننيز با تأكيد بر قرار داشتن هستي

و عـد  اي از قوامجموعـه ها را فوكو) آن شلم دانايي اجتماعي (به پيروي از مياي با استفاده از ايده نظاتوجه دارد. راگي در مقاله المللتكوين روابط بين
سازند. راگي با نقد تمايل جريان غالب، جهت آغاز تحليـل از  و آن را مي كنندمي ارچوب آن، جهان را دركهراد در چداند كه افمي ذهانيالابينهنجارهاي 

د، م موجـو در حالي كـه نظـا   ،كننددنبال مي» هست«ها امكان صلح را بر حسب قطعيت آن كند كهعنوان مي ،هاي از پيش دادهيتبه عنوان واقع» هاهست«
سازند، دگرگوني ايـن تعـاريف امكـان آن را    هاي اين واقعيت را ميو قابليت دگرگوني دارد. اگر تعاريف جمعي از واقعيت، شاخصه ساخته دوران جديد بودهبر

در . دانـد اختاري مـي يسم سئالايدانگاري را نوعي ونت نيز سازهو صلح از دل آن پديدار شـود.   هدد كه تاريخ به نوعي ديگر ساخته شفراهم خواهد كر
بعد ساختاري معتقد است نهادها و قواعـد   در هاي مشترك انساني است ويستي معتقد است ساختارهاي اجتماعي، محصول انگارهئالايدبعد 

كنـد  ن مـي انگـاري عنـوا  آدلر نيز بـا اشـاره بـه تلقـي پويـاي سـازه       مستقر (ساختارها) داراي سرشتي عيني و محدودكننده براي بازيگران هستند.
   واقعيت در حال شدن است تا در حال بودن.اي كه داند، به گونهشدن مياي در حال برساختهجهان را پروژه ،انگاريسازه

هنجـاري سـاختارهاي نهـادي     آورد تـا تـأثير  دهد كه طي آن مساعي لازم را به عمل ميالمللي را ارائه ميانگاري مدلي از تعاملات بينسازه :2نكته 
  .  كندرا مشخص  هادولتهاي هنجاري، هويت و منافع بنيادي را بررسي كرده، ارتباط ميان دگرگوني

 96(سراسري   داند؟كدام رهيافت، منافع ملي را يك برساخته اجتماعي مي :2مثال(  
  گرايي) بيناذهني4  گرايي) تعامل3  گرايي) عيني2  گرايي) ذهني1

  

 شود كه بر پايه هويت ملي هايي تعريف ميداند. منافع ملي برحسب ارزشگرايي، منافع ملي را يك برساخته اجتماعي ميذهني بينا »4«گزينه  خ:پاس
ز گيرندگان و جامعه تكوين يافته و تعقيب و تأمين آن در سياست خارجي ضروري است. اين تعريف و تلقي اصورت مشترك در ذهنيت جمعي تصميمبه

صورت يك امر معنادار در چارچوب معاني مشترك بر ساخته و انگاران محتواي منافع ملي بهسازهانگاري ارائه شده است. از نگاه منافع ملي در چارچوب سازه
  دهد. شود. در واقع ذهنيت افراد منافع ملي را شكل ميموجه مي

  مسئله هويت
ركت در معـاني جمعـي و   ينـد مشـا  ساخته در فراامري بر ،كند كه هويتانگاري عنوان ميمحوري در سازه هويت به عنوان امري مسئلهبا اشاره به  نفاو

كنـد و بـه كـنش    المللي، تصورات خود از ديگران و اهداف خود را مشـخص مـي  اين هويت است كه يك بازيگر عرصه بين ارچوبهدر چ اجتماعي است.
تر انگاري را حاصل عميقهنيات نهفته است. وي سازهدگرگوني هم دقيقاً در همين ذ دهد. پس امكانكل ميدر رابطه با ديگران ش ساختار را پردازد ومي

تصـور كشـورها را بـه صـورت      ،دهد. اين نظريـه داند كه امكانات بالايي را جهت شكل دادن به آينده ميها به ماهيت كنش انساني مينشدن فهم نسبت
ها صرفاً به منظور تأمين اهداف راهبردي وارد المللي شكل گرفته و آنكه منافعشان پيش از تعامل اجتماعي بينيرد پذنمي ياي خودپرستان ذرهكنشگر

مانند ناسيوناليسم،  الاذهانيبينونگي نقش و تأثيرات اجتماعات كند چگانگاري از طريق رهيافت سياست هويت تلاش ميسازه .شوندالملل ميروابط بين
نوع  ها، منافع،گيري هويتشناخت چگونگي شكل الملل و سياست خارجي را توضيح دهد.فرهنگ، جنسيت و نژاد در سياست بينقوميت، مذهب، 
اهميـت موضـوعات    انگـاري اسـت.  ترين اهداف نظري سازهمهم ،بودهمتقابل  شانبخشيو قوام ها توأمهايي كه بازتوليد آنهنجارها و رويه

هـاي  ها به صورت بالقوه بخشي از رويـه كند هويتانگاري تصور ميها، يادگيري و تشكيل هويت به اين علت است كه سازهيدههويتي از قبيل هنجارها، ا
كردن سياست هويت بـه معنـاي قائـل شـدن تفـاوت ميـان        لحاظانگيزد. را در داخل و خارج برميها هاي آنكنش ،بوده و در نتيجه كشورها بخشقوام

گيـري و تكـوين   در شـكل  فرهنگ به مثابه يك نظام معاني بين الاذهاني و سـاختار اجتمـاعي  طريق اذعان به نقش سازنده كشورهاي مختلف از 
شناختي مشترك هستند: مفروضه هستي ولي همه اشكال آن در سه گزاره و ،انواع مختلفي داردانگاري سازهكه گفتيم چنانهويت و منافع كشورهاست. 

سياست خارجي الملل و تأثير و نقش مهمي در سياست بين ،الاذهاني مشتركهاي بينها، هنجارها و ارزشايده ساختارهاي هنجاري و ـ1
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   هشتم فصل
   »گرايي)(پساتجدد يسممدرنپست«

  المللمدرنيسم و ابعاد ماهوي روابط بينپست ):1( درسنامه

  سازيهومفم
 كشـيدند،  شناخت بنيادهاي چون موضوعاتي به روش و موضوع چون مسائلي از را مناظرات اصلي حوزه كه سوم مناظره در درگير اصلي هايجريان جمله از

 روابـط  ارزيـابي  بـه  و يافتـه  فلسفي ايصبغه و فرانظري جنبه سوم مناظره ،انگاريسازه سپس و جريان اين نفوذ با بودند. پساتجددگرايي و اييپساساختارگر
 روابـط  دوار مدرنيسـتي پسـت  يرهايتعب و هااستدلال كه بود بيستم رنق پاياني دهه دو در است. شده كشيده علمي رشته يك عنوان به »خود« از المللبين
 و نورديـده در را پزشـكي  نيـز  و روانشناسـي  هنر، فلسفه، از اعم انساني علوم مختلف هايحوزه ،مدرنپست انديشمندان شدند. راهبردي مطالعات و المللبين

 گرايـي ذات با ضديت مدرنيسم، مشروعيت لغو كردند. خلق را ينوين يهاپرسش و كردند ايجاد مدرنيستي تجويزهاي و روضاتفم در راديكال تشكيكي
 هـاي هرشـت  باشند. أثيرتبي انساني علوم مختلفهاي حوزه در كه نبودند ايساده تحولات و موضوعات مدرن، شناخت كلي طور به و فراروايت

 و محـدود  تأثيرپذيري اين دهرچن پذيرفتند. مهمي تأثيرات ممدرنيسپست شناختيروش هايگزاره از نيز راهبردي مطالعات و سياسي علوم الملل،بين روابط
 ايـن  محققـان  تـا  شـدند  سـبب  )ايدئاليسـم  و رئاليسـم  (مانند گراقلع مكاتب و هاانديشه اندك مديِاكار و يسممدرنپست موضوعي گسترش اما ،بود پراكنده
  دهند. قرار توجه مورد را يسممدرنپست مفهومي ايوردهرها و مطالعه روش ها،حوزه

 مـدل  يـك  حد در آن تا دشومي سبب المللبين روابط به نسبت گراييواقع نگرجزئي و محدود ديدگاه كه است اعتقاد اين بر يسممدرنپست :1نكته 
 پيشـبرد  يبـرا  را محـدودي  و سويهتك روايت و بوده متعصبانه بسيار مزبور مدل ،يسممدرنپست ديدگاه اساس بر شود. داده تقليل يكپارچه و ساده
   كند.مي بازگو المللبين سياست قدرتمند بازيگران منافع
 97(دكتري   چيست؟» سازي واقعيتروايت«منظور كمبل از  :1مثال(  

  ابعاد نسبي واقعيت در يك روايت)2  امكان روايت فراگير از واقعيت)1
  وين واقعيتاهميت روايت براي فهم و تك)4 انفكاك روايت در فهم و تكوين واقعيت)3
 :سازي واقعيت، اهميت روايت براي فهم و تكوين واقعيت است. از منظر پسانوگرايي و به پيروي از انديشه منظور كمپبل از روايت »4«گزينه  پاسخ

نفسه ارتباط دارند. كمپبل طور فيتوانند ادعا كنند با واقعيت بهيك نمياندازها و تفاسيري تنيده شده است كه هيچنيچه، پايه و اساس جهان واقعي از چشم
  ها دارد.يك رويدادها بلكه در برساختن آنتنها براي يكدهد كه روايت نقش مركزي نهاز قول هايدن وايت توضيح مي

، نه فقط چون رخ خواند. مطابق اين برداشت، رويدادها از وضعيت واقعي برخوردارندمي» پردازي واقعيتروايت«اين همان چيزي است كه كمپبل آن را 
  شوند و جايگاهي در روايت دارند.ياد آورده مي اند بلكه چون بهداده

 
 كاربرد شكل به المللبين روابط در پساتجددگرايانه هاينوشته اكثر كه گفت توانمي البته د.دادن قرار تأثير تحت را المللبين روابط متفاوت شكالاَ به رايانگپساتجدد
 بگـوييم،  سـخن  حوزه اين در تجددگراپسا انپردازنظريه وجود از احتياط با بايد ما و است بوده المللبين روابط در جريان اين بنيادين هايانديشه و هاروش مفاهيم،

 با خود ناميدن از نيز تجددگراپسا ياصل نويسندگان خود كه داشت ياد به بايد نيستند. تجددگرايانپسا يآرا پايبند كامل شكل به كه اندداده نشان آنها از بسياري زيرا
  كند:مي اشاره انديشه اين مهم ابعاد به المللبين روابط مطالعاتي حوزه بر راييتجددگپسا تأثيرات ارزيابي در واسكز د.دارن و داشته ابا عناوين اين
  ندارد. وجود واحدي واقعيت ـ1
   است. گرفته صورت كه است هاييانتخاب محصول هست آنچه هر قع،وا در و است برساخته چيز همه حقيقت: جاي به انتخاب طرح ـ2
 ايـن  است. شده ساخته مردم توسط هست آنچه هر ،باشد انساني گزينش محصول و بخواهانهدل هست آنچه اگر اجتماعي: برساخته عنوان به واقعيت ـ3

  است. سانيان تحميل ،واقعيت پس كنند.مي خلق را واقعيت كه هستند رفتارها و باورها
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سـاخته   بـه  خود چون ،باشد ارزش از رها تواندنمي علمي تحقيق :هستند بخشخودتحقق هايپيشگويي معرض در مفهومي هايارچوبهچ و زبان ـ4
 بلكـه  نيسـت،  يدمف ابزار يك فقط علم پس د.نكنمي نابود را بقيه و تأييد را زندگي اشكال يا زندگي هايسبك از برخي كه كندمي كمك ساختارهايي شدن
 خواهـد  جامعـه  و گـروه  فـرد،  زندگي و سرنوشت بر عميق تأثيري باشد، داشته را هويت كنترل كه هركس كند.مي خلق را زندگي شيوه يك كه است ايرويه

  است. انساني آزادي از خطيت نوعي نيست، انتخابي نوعاً كه آنجا از و است قدرت بر مبتني امر يك هويت بنابراين داشت.
  شدن هويت به عنوان شكلي از قدرت.يابي و برساختهتلقي گفتمان هويت ـ5
 96(سراسري   يابد؟ها نمود ميها و رفتارسازي، تثبيت معاني و ممكن و مشروع ساختن بعضي از كنشكدام نوع قدرت در قالب گفتمان :2مثال(  

  ) اجباري4  ) ابزاري3  ) نهادي2  ) مولد1
 :مولد: اين شكل از قدرت، در قالب مفهوم قدرت به مثابه روابط اجتماعي همان چهره چهارم قدرت است، كه ريشه در آراء و افكار قدرت  »1«گزينه  پاسخ

ي المللپردازي، بر نقش سازنده و تأثيرات گفتمان در حيات سياسي و بينبندي و چهرهويژه ميشل فوكو دارد. چون در هر دو مفهوممدرن و بهانديشمندان پست
وسيله نظام دانش و هاي اجتماعي از طريق روابط اجتماعي متنوع و متعدد بهشود. بنابراين قدرت مولد عبارت است از تكوين و تأسيس كليه سوژهتأكيد مي

  پردازد. لي ساختار نيستند ميشوند وهاي دلالت و معنا كه خود ساختارمند ميرود و به نظامهاي گفتماني، در نتيجه قدرت مولد فراتر از ساختارها ميرويه
  

 91(سراسري   شود. مدرن، گفتمان (زيستواره) ................ برجسته ميدر نگاه پسا: 3مثال(  
  گرايي) هويت4  گرايي) قوميت3  گرايي) فرقه2  گرايي) ملي1
 :ت، از رويكرد اصلي در نظريه پسامدرنيسم يا پساتجددگرايي است.شدن هويت به عنوان شكلي از قدريابي و برساختهتلقي گفتمان هويت »4«گزينه  پاسخ  

  ساختارگرايانانگاري در انديشه پسابرساخته
 نيـل  آن مبنـاي  بر كه است مربوط تجددگرايانپسا انديشه در موجود انگاريبرساخته جنبه به واسكز توجه ردمو نكات مجموعه شود،مي ديده كه گونههمان

 لالمل ـبـين  روابط در يپساتجددگراي كه كندمي اشاره يدرست به پورتر شود.مي ساخته كه است چيزي واقعيت و معناستبي نفسهفي ،حقيقت يا واقعيت به
 دو در دارد، ديگـر  سـوي  از شناختي هايمجموعه شدن تهخاسبر و سو يك از قدرت روابط برساختن در بهخطا و گفتمان زبان، نقش بر كه يتأكيد لحاظ به

عدمعرفت هايبنيان و المللبين نظام در معنا شدنبرساخته نقش و المللبين روابط مطالعه باست. اهميت حائز المللبين روابط مطالعاتي حوزه شناخت  
 هايگفتمان و آكادميك نظري هاينگفتما از اعم المللبين روابط گفتماني نقد نمايد،مي رخ المللبين روابط حوزه در پساتجددگرايانه هاينوشته در آنچه نتيجه، در

 ايـن  نقد در شناسينشانه و شناسيتبار شكني،شالوده چون پساتجددگرايانه هايروش بر تكيه آنهاست. ساختهبر سرشت بر تأكيد با المللبين روابط عرصه در مسلط
 از ناشي تحولات و المللبين روابط عرصه در هم و المللبين روابط رشته در هم و هاگفتمان در هم قدرت روابط به توجه با بازنمايي، اشكال سوژگي، نفي ها،گفتمان
 دريـان: در بيان به است. مشهود المللبين روابط در پساتجددگرايي از متأثر مطالعات در و..... هاسازيشبيه رشد قدرت، جديد اشكال مكان، و زمان مفهوم در تغيير

 يـدي دج ابزار ساختارگرايانهپسا تحليلي هايروش بخشند.مي وامق »حقيقت هايرژيم« به علمي عينيت نام به دارند اتكا تماعياج قوي نيروهاي به كه هاييگفتمان
  مفيدند. نيز اجتماعي علوم هاينظريه ارزيابي براي بالقوه كه ييهاروش سازند،مي فراهم شناخت و قدرت قلمرو اين نقد براي
 سـاخته  مـا  آشـناي  جهـان  آنهـا  طريق از كه تفسيري هايرويه از تواننمي را جهان كه است اين المللبين روابط در تجددگرايي سا/پساختارگراييپسا عزيمت نقطه
 متن يك نيز المللبين روابط جهان منظر اين از است. معاني و متون گفتمان، زبان، به چيز هر از بيش ساختارگرايانپسا توجه ،نتيجه در كرد. جدا ،شودمي

 مقابـل  در تنـوع  و تكثـر  از تجددگرايانپسـا  كـه  ديديم بخشند.مي هويت تاريخ اساس بر خود به ولي كنندمي كنترل را متن قرائت كه هستند هاييقدرت اما است،
 سـاخته بر و گفتمـاني  بعد بر كيدتأ كشند.مي چالش به است نوين علوم مدعاي كه را حقيقت و صدق ويدعا و كنندمي حمايت و... كلان هايروايت بخشي،ميتتما

 جريـان  اين از درجاتيبه تنها كه است ينويسندگان حتي يا و المللبين روابط در پساتجددگرايان توجه مورد ديگر بعد و..... گذاريحاشيه قدرت، روابط واقعيات بودن
 فاصله آن از كه است اين ،شده هبرساخت اجتماعي شكلي به واقعيت يا مفهوم انداز،چشم ،يندافر يك چگونه اينكه دادن نشان در گام نخستين اند.پذيرفته تأثير فكري
 شودمي تلاش الملل،بين روابط مفاهيم و هانظريه از رايج هايبرداشت خلاف بر د.شو زداييآشنايي آن از ديگر، بياني به يا گردد تلقي بيگانه نوعي به و شود گرفته
 است. المللبين روابط در غالب گفتماني هايبنديصورت و واژگان ها،روش ها،رداشتب گذاشتن كنار مستلزم امر اين و شود افكنده آنها به نو نگاهي

 90(سراسري   ..... مطرح است. ......الملل در نظم سياسي ...مسئله نظام معنايي در روابط بين :4مثال(  
  ) وستفاليايي4  ) پسامدرن3  ) مدرن2  ) سنتي1
 :تـوان گفـت كـه نظـم     از آنجا كه در نظم سنتي به ذهنيات و در نظم مدرن و نظم وستفاليايي به عقل توجه شده است، بنابراين مـي  »3«گزينه  پاسخ

  هايي مانند فوكو و ليوتار است.مدرنمعناي مربوط به نظم سياسي مكتب پست
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  نهمفصل 

  »نظريه گفتمان«

  المللتجزيه و تحليل نظريه گفتمان در مطالعه روابط بين ):1( درسنامه

  سازيمفهوم
تحليـل  توان سه نـوع تحليـل گفتمـاني را از يكـديگر متمـايز كـرد:       هاي مختلفي در نظريه تحليل گفتمان وجود دارد. به طور كلي ميرويكردها و رهيافت

كننـد.  گفتمان را به معناي ساختارهاي زباني فراجمله يا متن تعريف مي، ان گفتمانيگرتحليل انتقادي. شناسيزباناجتماعي و  شناسيروان، گفتماني
تكـوين آن از طريـق زبـان ميسـر اسـت.       بلكـه ، تواند در خودش درك شودالاذهاني نميمعناي بين، اساس تحليل گفتماني بر، انگاريخلاف رويكرد سازه بر

. كننـد مطالعه مي، كننده قدرت استبرند و رابطه قدرت و زبان را كه صرفاً منعكساسان اجتماعي نيز گفتمان را به صورت يك مفهوم خرد به كار ميروانشن
و مـداومي بـا    كنـد. بنـابراين گفتمـان ارتبـاط مـنظم     گيرد و زبان يا گفتمـان تنهـا آن را بازنمـايي مـي    روابط قدرت خارج از زبان شكل مي، در اين رويكرد

روابط ، هابخش و تأسيس گفتمان بر هويتگيري گفتمان توسط مناسبات قدرت و همچنين تأثيرات قوامساختارهاي كلان اجتماعي ندارد. فراتر از اين شكل
دهنـده صـرف روابـط قـدرت     بازتـاب  كند و آن رااين نوع تعريف از گفتمان را نقد جدي مي، انتقادي شناسيزبان شود.و باورهاي اجتماعي توضيح داده نمي

شـود كـه   گفتمان به صورت يك مفهوم كلان تعريـف و بـه كـار گرفتـه مـي     ، تأسيسي قائل است. در اين رويكرد يبلكه براي آن ماهيت، داندخارج از آن نمي
خودمختـار و  ، اجتمـاعي دارد. همچنـين گفتمـان    ها و باورهايهويت تقويتنقش اساسي در ايجاد و ، دهد. بنابراين گفتمانهاي اجتماعي را شكل مييندافر

  بلكه خود نوعي تجلي و نمود قدرت اجتماعي است.، ت نگرفتهعي نشئقدرت اجتما ازمستقل است و صرفاً 
 كنند؟بازنمايي ميگيرد و تنها زبان و گفتمان آن را كدام رويكرد نظريه تحليل گفتمان، معتقد به اين است كه روابط قدرت خارج از زبان شكل مي :1مثال  

  3و  2 هاي) گزينه4  ) روانشناسان اجتماعي3 شناسي انتقادي) زبان2  ) تحليل گفتماني1
 :كننده قدرت كنند كه صرفاً منعكسبرند و رابطه قدرت و زبان را مطالعه ميروانشناسان اجتماعي گفتمان را به صورت مفهوم خرد به كار مي»  3«گزينه  پاسخ

كند، بنابراين گفتمان، ارتباط منظم و مداومي با سـاختارهاي  گيرد و تنها زبان يا گفتمان آن را بازنمايي ميرويكرد روابط قدرت خارج از زبان شكل مياست. در اين 
  كلان اجتماعي ندارد.

 

هاي زبـاني و كردارهـاي گفتمـاني بـه     تبيين پديده . اين نوع تحليل براياستفراتر از توصيف ساختار و كاركردها و اعمال گفتماني ، تحليل انتقادي گفتمان
هژمـوني و نـابرابري در   ، هاي ايـدئولوژيك در گفتمـان  ينـد فراهـاي ايـدئولوژيك و   فرضپيش، هژموني و قدرت، بررسي مقولاتي چون مناسبات قدرت و زبان

نظريـه گفتمـان در سـنت    ، كنـد. در حقيقـت  زيگران سياسي مطالعه مياي باپردازد و عناصر گفتماني و غير گفتماني را در ارتباط با دانش زمينهگفتمان مي
هـا و  نظـام ، كنـد كـه از طريـق آن   هايي را بررسي ميپردازد و شيوههاي اجتماعي در زندگي سياسي ميها و انديشهبه نقش معنادار كردارها يا رويه، انتقادي

  سازد.نوع خاصي از كنش و عمل را ممكن مي، ساختارهاي معاني
گفتمـان را همچـون ايـدئولوژي تعريـف     ، گران انتقاديارچوب تحليل انتقادي گفتمان نيز تعاريف متفاوتي از گفتمان ارائه شده است. بعضي از تحليلهدر چ
بينـي را توجيـه   ه و جهـان شمولي و هژموني نبـود جهان، مدارانهحقيقت، گرايانههاي تقليلخلاف ايدئولوژي واجد ويژگي با اين تفاوت كه گفتمان بر، اندكرده
هايي است كه كنشگران اجتماعي از طريق آن بـه توضـيح و توجيـه    ها و ايدهاي از انديشهيعني مجموعه، كند. بنابراين گفتمان فراتر از ايدئولوژي سنتينمي

فوكو گفتمـان را   گيرد.ها را دربرمينهادها و سازمان، اجتماعي و سياسي اعمالانواع مختلفي از ، اين علاوه بر، پردازنديافته اجتماعي خود ميكنش سازمان
مرزهاي چند ايدئولوژي را درنوردند. در نتيجه وي به سه دليـل تـرجيح   ، اي كه ممكن است سازوكارهاي آنبه گونه، داندسياسي مي از ايدئولوژيتر عام
ايدئولوژي به طور ضمني و تلويحي متضمن تفكيك بين عين و ذهن يا ارزش و مفهوم ، نخست :جاي ايدئولوژي از مفهوم گفتمان استفاده كندبه دهد كه مي

مفهـوم ايـدئولوژي در ارتبـاط بـا عوامـل و عناصـر       ، دهد و سـوم اينكـه  اع ميوژه يا فاعل شناساي خودمختار ارجاين اصطلاح لزوماً به س، واقعيت است. دوم
اين امر دلالت دارد كه واقعيت و حقيقت يك سازه گفتماني بوده و فاعل  ابد. در حالي كه گفتمان بريماهيتي روبنايي و ثانويه مي، زيربنايي مادي و اقتصادي

  يابد.ماهيتي اوليه و بنيادين دارد كه همه چيز در آن معنا مي، شناسا نيز خود يك مواضعه گفتماني است. همچنين گفتمان
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شناسـي  وي در كتـاب ديرينـه   دهند.كند كه رفتار آدمي را شكل ميتعريف مياز اشيا  هاي معنايي يا نظاميكهفوكو گفتمان را به صورت شبهمچنين 
كه در يـك عصـر بـه وحـدت      كندمعنا مي ها و احكام جدياي از گزارهبندي گفتماني واحد يا مجموعهمجموعه احكام متعلق به صورتگفتمان را ، دانش
نـا را بـه شـنونده منتقـل     نوعي كنش رفتاري است كـه مع ، كنند. گزاره در دستگاه فلسفي فوكورا تعريف ميها به وسيله آن هويت و اجتماع خود رسند و انسانمي
نظـام خودمختـار   ، بنـدي گفتمـاني  كننـد. صـورت  معاني متفاوتي را منتقل مـي ، هاي گفتمانيبنديها در صورتدارد. اين گزارههاي خاصي دلالت لكند و بر مدمي

بندي گفتماني بـر چهـار عنصـر    كنند. هر صورتنظامي از نشانه را ايجاد مي، ارچوب آنهها در چقواعد خاصي بر آن حاكم است و گزارههاي گفتاري است كه كنش
هـا  فاهيم كه گزارهمـ 3 .كندها را معين ميكاركرد بياني كه جايگاه و اهميت گزارهـ 2 ها راجع به آن هستند.ژه كه گزارهابـ 1سازد: استوار است كه آن را متمايز مي

  .شوندمياز آنجا دستخوش دگرگوني و دگرديسي  و شوندراهبردهايي كه در يك گفتمان ارائه مي ـ4 .گيرندآنها نظم يافته و شكل مي ارچوبهچدر 
از جمله انواع معرفت و نيز مفهـوم  ، امور و خالق همه چيز العلل همهرا علت» قدرت«به تدريج ، تحت تأثير نيچه، به بعد 1970فوكو از دهه  :1نكته 

 و حتي نحوه كاربرد مفهوم صدق.   اشيا، قلمرو، واقعيت ؛كندهمه چيز را خلق مي ،كند. در واقع قدرتصدق معرفي مي
تـوان انديشـيد و فـرار از آن    كـه خـارج از آن نمـي   گفتمان امري فراگير و شامل است ، اولاً :توان استنتاج كردچند اصل را مي، فوكو در باب گفتمان ياز آرا

دائماً در حال تنازع و ، اين ذهن جمعي برساخته گفتمان، ثالثاًسازد. اي است كه ذهن جمعي را ميشبكه معنايي به هم پيوسته ،گفتمان، ثانياًممكن نيست. 
يعني ، است استعلايي، شبيه ديدگاه بنونيسته، و به گفتمانئرويكرد لاكلا ها نيز هست.مبين تغيير و دگرگوني، تحول است كه علاوه بر توضيح استمرار و ثبات امور

تنها از طريق آن انسان قادر است جهان را فهم و درك كند. به عبارت ديگر امكـان   بخشد وگفتمان قبل از هر چيز وجود دارد كه شناخت و كنش انسان را معنا مي
   شود.ولي دچار تغيير و تحول مي، واسطگي عيني حضور داردتماني بستگي دارد كه پيش از هرگونه بيعمل و درك كامل به وجود گف، انديشه

   روند.مي راترف د كه از گفتار و نوشتاركننتعريف ميشناختي شناختي و فرا زبانهاي زباناي معنادار از علائم و نشانهو موفه گفتمان را مجموعه لاكلائو :2نكته 
ها تنها به عنوان اشيا و كنش، اين اساس يابد. برهمه چيز ماهيتي گفتماني دارد يا نوعي سازه گفتماني است و در ارتباط با ديگر اشيا معنا مي، و و موفهئلاكلابه نظر 

اي كلي ها و نهادها همگي در ارتباط با بستر و زمينهكنش، تارهاجزئي از يك نظام معاني گسترده (گفتمان) قابل درك و فهم هستند. در حقيقت معاني اجتماعي گف
  تر باشند.ارچوب گفتماني گستردههبايد بخشي از يك چ، بنابراين موضوعات و مفاهيم براي معنادار بودن .كه بخشي از آن هستندشود درك مي

كند كه بـين عناصـر مختلـف    اي كسب ميخود را از طريق رابطه هويت، يعني گفتمان، اي بودن هويت گفتمان استپردازي از گفتمان به معناي رابطهاين مفهوم
ها به عنوان كليـت واحـدي   هم هويت مجموع آن گيرد وها شكل ميهم هويت فردي آن، اساس چگونگي ارتباط و پيوند عناصر مجزا بر، شود. در نتيجهبرقرار مي

نامنـد. بـه نظـر آنـان     مي بنديصلمفجزا و عناصر مختلف و قرار گرفتن آنها در كنار هم و كسب هويت جديد را آوري او موفه عمل جمع لاكلائوبه نام گفتمان. 
  ها در اثر اين كنش تغيير كند.اي كه هويت آنبه گونه، كندايجاد  را هر كنش و عملي است كه رابطه ميان عناصر گوناگون، بنديمفصل

  تغيير گفتماني
بنـدي  بلكـه چـون حاصـل مفصـل    ، متصلب و تغييرناپذير نيسـتند  هاگفتمان. هستندهاي زباني متمايز و سيال بندي هويتمفصل نيز خود حاصل هاگفتمان
اسـاس   د. بـر شـون در طول زمان دستخوش تغييـر شـكلي و مـاهوي مـي    ، هستند، خوانديا آنچه ويتگنشتاين بازي زباني مي، هاي زباني متمايز و سيالهويت
جانبـه و بنيـادي   هاي گفتمان اين است كه همه تغييرات آن لزومـاً و ضـرورتاً تغييـرات همـه    يكي از ويژگي، گونه كه توضيح داده شدهمان ،هاي فوكوآموزه

گـر  شوند و بعضي دينيست. چون بعضي از عناصر گفتمان در مقايسه با عناصر ديگر استمرار و ثبات بيشتري دارند و به سادگي دستخوش تغيير و تحول نمي
مراتبي به هـم مـرتبط   ها به صورت سلسلهمفاهيم و گزاره، مراتب دروني كه در انتظارات بياني وجود دارداز قابليت تغيير زيادتري برخوردارند. به علت سلسله

ه جايگاهي كه به خود اختصاص گيرند كه بسته بآرايش مي مراتبي منظمگيرند. در حقيقت آنها در يك ساختار سلسلهشوند و در سطوح مختلفي قرار ميمي
گيرند كه طبعاً تغيير و تحـول آنهـا   هاي زيرين قرار مياصول و عناصر محوري در لايه، گونهيابند. در اين آرايش درختارزش و اهميت متفاوتي مي، دهندمي

تـر دارنـد.   ي ملمـوس و واقعـي  گيرنـد كـه مـاهيت   رار مـي بعضي ديگر از عناصر و دقايق در سطوح بالاي ساختار ق شود.ميتحولات بنيادين در گفتمان باعث 
  ها تغيير و تحول صورت بگيرد.هايي نيز حد واسط اين دو دسته از مفاهيم و عناصر هستند كه امكان دارد در هر يك از سطوح و لايهگزاره

، شود. به عبـارت ديگـر  ير در اصول حاكمه يك گفتمان حادث ميكه در اثر تغيدارد فراگير و ماهوي ، بنيادين معناي دگرگوني و دگرديسيِ، تغيير از گفتمان
، اما تغييـرات در گفتمـان كامـل و مـاهوي نيسـتند     ، دهدرخ مي يتحول گفتمان، منسوخ شونددگرگون يا ، زايل، اي گفتمانهسته مركزي و احكام ريشهاگر 

. اگر تغييـرات در مفـاهيم و   دنكنكه اصول حاكم و بنيادين را دستخوش تغيير آنبي، شوندها و مفاهيم فرعي در سطوح بالايي متحول بلكه ممكن است گزاره
گيـرد. بنـابراين   گفتمـاني شـكل مـي   شـود و تحـول درون  در اين صورت تغيير در گفتمان واقع مي، عناصري كه فرع بر اصول حاكم هستند به وقوع بپيوندد

يك گفتمان جاي خـود را بـه گفتمـان     زمانيسازند. تنها ميبه يك ميزان متحول نآن را ند و تغييرات گفتماني از عمق و گستردگي يكساني برخوردار نيست
  آن به كلي تغيير كند. بر كه اصول حاكم دهدديگري مي
 ها جزء تحول گفتماني مورد نظر فوكو است؟يك از گزينهكدام :2مثال  

  ) تغيير با گفتمان 4  فتمان ) تغيير در برابر گ3 ) تغيير از گفتمان2  ) تغيير بر گفتمان 1
 :گونه در اصول و عناصر گفتمـان، دو نـوع تغييـر و تحـول     مراتب و آرايش درختشده از افكار فوكو در مورد سلسلهبر اساس موارد استخراج  »2«گزينه  پاسخ

   تغيير در گفتمان و تغيير از گفتمان.گفتماني قابل تصور و ممكن است: 
  

گونه در اصول و عناصـر گفتمـان، دو نـوع تغييـر و تحـول      مراتب و آرايش درختشده از افكار فوكو در مورد سلسلهبر اساس موارد استخراج: 3نكته 
  تغيير در گفتمان و تغيير از گفتمان.  گفتماني قابل تصور و ممكن است: 

ممكـن اسـت سياسـت    ، رغم تغييـر در آنهـا  كه علي استسطح مرتبط به هم  سه داراي المللبينر نظام ساختا، دهد از نظر والتزگونه كه لارسن توضيح ميهمان
ولي به علـت ارتبـاط و    ،دهدهاي بزرگ رخ مييعني تعداد بازيگران و قدرت، الملل ماهيت و ويژگي اصلي خود را حفظ كند. اگرچه معمولاً تغيير در لايه سومبين



  

 

111  الملل و سياست خارجيبيناصول روابط  كارشناسي ارشديكمدرسان شريف رتبه

 

  

   دهمفصل 
  » ياست خارجيل سيه و تحليو سطوح مختلف در تجز هاروش«

  پردازي در حوزه سياست خارجي به دو دليل است: ضعف حاصله در عرصه نظريه
  پردازان بر يكي از سطوح كلان و خرد ـ تأكيد صرف نظريه1
  پردازان سطح تحليل كلان يا خرد. پردازي انتزاعي نظريهـ نظريه2

موجود  يهاهيد نظرين مورد بايدر ا، است يهيبد ز هستند.ين يق تجربيت تصدين دچار عدم قابليشيپ يهاهينظر، ك فوقيمتدولوژ دوگانه يهاضعف علاوه بر
شـتر دچـار   يب يل ـيحلت يايتر و اتكا به قضـا افزون يعمدتاً به لحاظ جنبه انتزاع، شوديكلان نظام م يهاهيگروه اول كه شامل نظر د:م كريرا به دو دسته تقس

مفهـوم   يو بـه جـا  در آن هـدف   يله به جـا ياند كه با نشاندن وسشده يو مجرد يانتزاع» يهاغول«و  هاها به صورت مفروضههين نظرين ضعف هستند. ايا
، گـر يه كننـد. از طـرف د  يرصرف درك خود آن نظوقت خود را بايد ان پژوهدانشاند كه درآمده يچنان مشكل غامضبه صورت ، خود ياست خارجينمودن س

 يه بـه معنـا  ي ـهستند كه اطلاق نظر يئآنچنان مشروح و جز يول، هستند يرند گرچه از ضعف فوق بريگيم يل خرد جايب سطح تحلالكه در ق ييهاهينظر
  . ستين الاز اشك يالخاص كلمه بر آنان خ

  كرد: بنديطبقهر يافت زيتحت سه ره، كين از لحاظ متدولوژتوايرا م ياست خارجيدر س يپردازهيمربوط به نظر يهاتلاش يطوركلبه
  دو سطح كلان و خرد الافت اتصيـ ره3نظام افت خردهيـ ره2نظام افت كلانيـ ره1

ها، گيرد بر مفاهيم، مفروضهلي جاي ميهايشان در اين سطح تحليالمللي اشاره دارد. متفكراني كه نظريهرهيافت كلان نظام، به كل نظام بين :1نكته 
  هاي تجريدي انتزاعي كلي تأكيد دارند. قضايا و حجت

  رهيافت كلان نظام به عنوان راهنماي مطالعه و اقدام سياست خارجي ):1( درسنامه

  رهيافت كلان  
، گرانيساختار بـاز ، كنش متقابل، يوابستگ، بازخوران، وابستهمستقل و  يرهايمتغر توجه داشـت:  يبه موارد ز ديافت كلان نظام بايل رهيتحل يواقع برادر 

مقابله با  يبه معن انقباض و انبساط، يو خارج يط داخليط محيق دادن خود با شرايتطب يبه معن و انطباق يسازوار، يو خارج يط داخليمح، كاركرد
 يهـا يبـر ورود  يپـردازان كـلان ـ نظـام مبتن ـ     هي ـنظر يل اطلاعات برايو تحل يمرجع بررس، ن معنايا بهر. يم و تكثيفشار و ترم،  يو خارج يدات داخليتهد
ده گرفتن ين دسته از دانشمندان با نادياست. ا يمللالنياز كل نظام ب يناش ياست خارجيرنده سيپذ يهاكننده و صحنهليعوامل تعد، يمللالنيط بيساز از محنهيزم
 يب سـاختار ي ـچـون ترك  يتاً توجه خود را به مسائلالاص، ياست خارجيس يو اجرا يريگدر شكل يمللالنيعه نظام برمجمويبه نقش كشور به عنوان ز توجهيا كمي

 ـ ، يمدلسك، كلاندمك يعنيگر رفتارگرا يد پردازنظريهو چهار  يسنت يدگاهيبا د، چون مورگنتا يكنند. دانشمندانيقدرت معطوف م خره كـاپلان از  الاروزكـرانس و ب
 يوتـو خره شـش مـدل   الامتعادل ـ نامتعادل و ب ، يـ صنعت  يكشاورز، دازبحران، موازنه قدرت يهاند. نظاميآين سطح به حساب ميپردازان مشهور در اهيجمله نظر

، م مطـرح در نظـام  ياهاز مف ـ يكي جه كار آنهاست.يب نتيبه ترت ير جهانيمگالـ نظام ع  يمراتبسلسلهمتصلب ـ   يمنعطف ـ دو قطب  يواحدهاـ موازنه قدرت ـ دو قطب 
  شتابدار است. يژگيو يدارا يو دوم ينوسيس يژگيو يدارا يكند كه اوليم ميتقس يو انقلاب يتحولتعادل را به  ي. وقرار دارداست كه مورد توجه روزكرانس  تعادل

 المللي اشاره دارد؟كدام رهيافت به كل نظام بين :1مثال  
  ) رهيافت كلان نظام 2   ) رهيافت اتصال در دو سطح كلان و خرد1
  3و  1 هاي) گزينه4  ) رهيافت خرد 3
 :المللي اشاره دارد، در حالي كه رهيافت خرد، معتقد است كه رفتار سياست خارجي كشورها عمدتاً تابعي رهيافت كلان نظام به كل نظام بين»  2«گزينه  پاسخ

  از عوامل و عناصر داخلي است.
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 93(دكتري   ها كدام است؟ها از نظر ريچارد روزكرانس در بازشناسي نظامه نظامعناصر تشكيل دهند :2مثال(  
  هاي بازدارندگي، امپرياليسم و ساختار بازيگران استيلاييپويش)2 ساز، مكانيسم تنظيم كننده، مقتضيات محيطي و نتايجمنبع آشوب)1
  هاهاي محيطي، ظرفيت نظام در تحديد بحرانها، فشارها، بازخورده) نهاد4 زدا و ميزان كنترل رهبرانزا و بحرانعوامل بحران)3
 :عقايد روزكرانس به شرح زير است:» 1«گزينه  پاسخ 

گرچه گوهر نظام بين الملل آنارشيك است اما ذات نظام تحت تاثير مكانيسمهاي رسمي و ، دولتها به عنوان بازيگران نظام منبع آشوبهاي ورودي هستند. 1
  گيرد.مي قرارها مي مانند اتحادغير رس

  زنند)مي هايي كه با ورود ثبات را بر همورودي آشوبساز: (ورودي - 1عنصر مكانيكي تشكيل دهنده آنها اشاره دارد:  4ها براي بازشناسي نظام. 2
  خروجي و يا بازده نظام. -4مقتضيات محيطي  -3مكانيسم تنظيم كننده  -2
منابع در اختيار  - 3ميزان كنترل رهبران بر جامعه  -2جهت گيري و ابتكار رهبران  -1در عملكرد نظام به ترتيب اهميت :  عامل مهم و تعيين كننده. 3

  ظرفيت نظام در محدود نمودن اشوبها -4رهبران 
  نظامهاي چند قطبي و يا حداقل سه قطبي از ثبات بيشتري برخوردار هستند.  رسد كهمي او به اين نتيجه گيري. 4
آورند مي دارد و در نتيجه مدعي است انسانها نظام بين الملل را به حركت درمي به دليل اينكه او نظام بين الملل را يك نظام باز و انطباق گرا محسوب. 5

  ست.)نمايد رهيافت او بهترين روشها براي پويش نظام بين الملل امي پس بايد تحول را در نظام انتظار داشت .( دليل اينكه ادعا
  دكتر سيد حسين سيف زاده.، منبع : اصول روابط بين الملل

  

 95(دكتري   در نگاه رفتارگرايان، فهم منافع ملي بر كدام اصل استوار است؟ :3مثال(  
  ) نتايج4 ) كاربرد3 ) اهداف2 ) ابزار1
 :ار گرفته شد. در اين مكتب به كاربرد روش استقرايي و آزمون رفتارگرايي مفهومي است كه نخستين بار توسط جان. بي. واتسون به ك »4«گزينه  پاسخ

هـاي صـريح، تجربـي و عمـدتاً قياسـي مبتنـي اسـت. در نگـاه         شود. از لحاظ روش استنتاج رفتارگرايي بر تعمـيم مشـاهده، از طريـق روش   و خطا توجه مي
  آن استوار است.» نتايج«رفتارگرايان فهم منافع ملي بر 

 
 يشاخصـه رفتـار   كـه  كننديم ين مدعا پافشارياصولاً بر ا، مللالنيه بر سطح نظام بيذكر با تكالپردازان فوقهياز آن است كه نظر يحاك، ات فوقياز نظر يك بررسي

عضـو در نظـام    يهاواحد يريگميبر دستگاه تصم يبه عنوان ورود يست كه به طور جبرهاـ نظامقدرت در  سطح كلان يريگحاصل از شكل يكشورها تابع خروج
 يهـا همچـون تـوپ  ، عضـو  يهـا به عنـوان واحـد  كشورها ، پردازانهين نظرين در تصور ايگذارد. بنابرايآنها اثر م يحاكم شده و بدان سبب بر رفتار خارج يمللالنيب
ن يندارد. بنابرا يرسازييتغ تأثير يمللالنيارد بيليز بيم يچرخش آنها بر رو يكسان محسوب شده و لذا بر چگونگيآنها  يت درونيشوند كه ماهيمحسوب م يارديليب

 ينـوع ، يمللالنيگران عضو نظام بين بازيموجود ب يهاضمن فراموش كردن تفاوت، خود يليتحل يهاتيالدر فع، رنديپذيم تأثيرن راهبرد كلان يكه از ا يپژوهشگران
كدسـت و مشـابه بـه حسـاب     ي يرا به عنوان واحـدها  يمل يهادولترند و يگيده ميگران نظام را ناديزها و بان واحديموجود ب يزهايتما، نداآنان قائل يبرا يهمگون

ه يثانو، شانياست خارجيگران در رفتار سيباز يداخل يهاشيو پو يارزش يهاآنان نقش نظام يهادر مدل، ير واقعيغ يشكلت و هميجه فرض سنخيآورند. در نتيم
و قدرت انطباق آنها بـا   يمللالنيقواعد نظام بسازي درونكشورها به  ياست خارجياقدام س يدانيف ميجتاً حداكثر برد طينت، دگاهين ديا با شود.يز محسوب ميو ناچ

  شود.يم تأكيدكشورها  گذاريسياستنظام بر روند  يسلطه جبر يبر وجود نوع هان مدليگر در ايشود و به عبارت ديب نظام محدود مالفرهنگ غ
 شوند كه ماهيت دروني آنهـا يكسـان   هاي بيليارد محسوب ميهاي عضو، همانند توپپردازانِ كدام رهيافت به عنوان واحدكشورها در تصور نظريه :4ثالم

  سازي ندارد؟المللي تأثير تغييراست و چگونگي چرخش آنها بر روي ميز بيليارد و بين
  نظام ) رهيافت خرده1
 كلان و خرد ) رهيافت اتصال دو سطح3

  نظام رهيافت كلان2
  كدام ) هيچ4

 :اند.گيرند و نوعي همگوني براي آنان قائلالمللي را ناديده ميهاي موجود بين بازيگران عضو نظام بيندر رهيافت كلان نظام، تفاوت»  2«گزينه  پاسخ  

    المللي بر رفتار سياست خارجي كشورهاتأثير نظام بين
  كرد:بندي ر ردهيب پنج مقوله زالقتوان موارد مختلف را در يم، كشورها دارد ياست خارجيبر رفتار س ياتتأثيرچه  يمللالنيه نظام بنكيدر رابطه با ا

  مللالنينظام ب يـ فرهنگ يساخت اجتماع تأثيرف) ال
 بـول  ياثر هـدل » كيجامعه آنارش«ها ن نوشتهيتراز برجسته يكي، كشورها ياست خارجيبر رفتار س يمللالنينظام ب يـ فرهنگيساخت اجتماع تأثيردر رابطه با 

 يبرا يمشترك يهاقواعد و مفروضه، يمللالنيگونه نظام بهرج و مرج يـ فرهنگ يه دارد كه ساخت اجتماعين نظريدر اثبات ا يسع، ين اثر علميدر ابول  هدلياست. 
  ن سـاخت  ين چن ـيورزنـد. بنـابرا  ياقـدام م ـ  يصـلح و همكـار  ، جنـگ  يهـا س نهاديكشورها لزوماً به تأس، هاآورد كه به لحاظ آنيبه وجود م يمللالنينظام ب ياعضا

 ياست خارجين سيدر تدوبايد  هادولت، گريبه عبارت د كنند.يم يشرط، خاص ياز آنها رفتار كشورها را به نوع يناش يهاو نهاد يمللالنينظام ب يـ فرهنگ ياجتماع
عناصـر و عوامـل    تأثيره به الدو مق يروزنا هم ط .كنديبر آنها وارد م المللبينكه ساختار نظام  گيري كنندتصميم ييهاتيخود و محدود يمل يهاييبا توجه به توانا

شود كه نوع يم يمدع يربه طرز بارزت، به چاپ رساند 1974 الكه در س ياهالن مقيدوم يژه طيبه و، كشورها اذعان دارد ياست خارجيش و رفتار سيبر گرا يطيمح
  دارد. تأثيركشورها  يشود كه ضرورتاً بر رفتار خارجيم يمللالنيم خاص بيرژ يموجب بروز نوع، ن عناصريا» ندهيمتقابل فزا يوابستگ«ب يترك
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  ازدهميفصل 

  »گيري در سياست خارجيهاي مختلف تصميممدل«

  چارچوب تحليلي ):1( درسنامه

  شناختيمناقشه روش

راهنمايي است براي اقداماتي كه يك دولت در  ،رودتصميمات به شمار مي نتيجهسياست خارجي كه شامل تنظيم و نيز اجرا و همچنين خود محصول و 
پردازان سياست خارجي به بيشتر نظريهآورد. ر پيشبرد اهداف در رابطه با بازيگران حكومتي و غيرحكومتي به عمل ميوراي مرزهاي خويش به منظو

محيط عملياتي) ضمن ايجاد ايستايي، عمدتاً مطالعه سياست خارجي را ( محيط داخلي) و كلان( لحاظ تكيه بر يكي از دو سطح تحليل خرد
محال بودن اجتماع « ماعيتته نسبت به يكي از دو محيط داخلي يا خارجي و اساساً با روش منطقي متداول اجبعدي و به عنوان متغيري وابستك
بلكه استفاده از روش منطقي  ،شدپردازان مزبور ناشي نميبعدي از غفلت يا كمبود دانش نظريهگرايش تك اين اند.مورد مطالعه قرار داده» ضينينق

پردازان مزبور نظريه موجب شد تا ،منطقي صرف تأكيد داشتسازي و بر صورت دانستهكلان و خرد را محال  يضينكه اجتماع نقاجماعي متداول 
تن دهند. علاوه  ،اي كه در هر دو محيط داخلي و عملياتي جوامع سياسي وجود دارديابندهشگستر هاي متناقض، همزمان ويق پويشنتوانند به تلف

  گرفت. دوگانه نيز مورد توجه آنان قرار نميهاي تيكي ناشي از تلفيق اين پويشكلبر اين، اندر كنش پويا و ديا
ساز ارائه قضاياي تحليلي قدرت تبيين حوادث را بدهد، زمينه ،هاي نظري و مفهوميارچوبهچدر نتيجه روش منطقي اجماعي مزبور به جاي آنكه به 

گرچه  ،اندمبحث روانشناختي سطح تحليل را ناديده گرفته و يا سهواً عمداًپردازاني هم كه برعكس، معدود نظريه شد كه فاقد قدرت تبيين بودند.مي
براي تجزيه و تحليل آنان به وجود آورده است، ولي متأسفانه با تأثيرپذيري شديد از واقعيات انضمامي ـ تجربي، ارچوب مناسبي هچها نظريه سيستم

 از فازهاي چهارگانه بعضيكه بر پردازان به لحاظ تأكيدي همين نظريه ،ردار نيستند. به علاوههايشان از صلابت منطقي چشمگيري برخوطرح
ني براي مطالعه سياست يهاي متبااند، گرايشنظري خود براي مطالعات سياست خارجي داشته ارچوبهچ رو اجرا) د دادبروننهاد ـ ـ ميان داددرون(

  اند.خارجي به وجود آورده
يل نقـاط قـوت و ضـعف احتمـالي     تجزيه و تحلپردازي سياست خارجي و همچنين بررسي و شناختي موجود در نظريههاي روشور رفع كاستيبايد به منظ

تيك و تكيه بر برخـي فازهـاي   كاما به لحاظ عدم استفاده از روش منطقي ديال شود،هاي مذكور ارائه نظري مناسبي براي رفع كاستي ارچوبهچ آنها،
يابنـده موجـود در دو محـيط انضـمامي ـ تجربـي داخلـي و         هاي متناقض، همزمان و گسترشاند به پويشيك از اين اقدامات نتوانسته مختلف، هيچ

فوق كه ضرورتاً بـر طـرح و    يابندهگسترشتواند پاسخگوي روندهاي متناقض، همزمان و تيكي ميكاستفاده از روش منطقي ديال خارجي پاسخ گويند.
  گذارند، باشد.  ياست خارجي اثر ميتدوين اجراي س

هاي مبدعان طرح سيستماتيك مطالعات سياست خارجي نيـز مـورد   شناختي بحث، در اين پژوهش حتي يافتهبه لحاظ ماهيت متفاوت روش بنابراين،
هـاي  شود تا با آشكار ساختن ضـعف مينظري برجسته و نمونه در اين راستا اشاره  ارچوبهچبلكه از آن ميان به چند  ،گيردبررسي تفصيلي قرار نمي

  خارجي نيز توجه شود. هاي فوق به ماهيت كاربردي مدل در سياستموجود در آنها، ضمن رفع اشكالات و كاستي شناختيروش
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كننده قاعده بازي و بـازيگران از سـوي   ارهاي تنظيمدر محيط عملياتي، مسائلي چون مبنا، ماهيت و توزيع قدرت از يك سو و قاعده بازي، ساخت :1نكته 
  :شودتقسيم مي گيري سياست خارجي تأثيرگذارند. در صحنه داخلي نيز عوامل تأثيرگذار به دو دسته كليديگر بر چگونگي تصميم

    ) عوامل فردي، نقشي، نهادي و حكومتي1 

  گيري  ) سنت تصميم2

 اند. ها بنا نهادههاي سياست خارجي خود را بر مبناي نظريه سيستمپردازاني هستند كه طرحاز جمله نظريه ............... به جزها تمام گزينه :1مثال  
    ) روزنا 2    ) برچر1
    ) كاپلان 4    ) آلموند 3

 :اند. هادهها بنا نهاي سياست خارجي خود را بر مبناي نظريه سيستمآلموند، روزنا، مدلسكي و برچر طرح » 4«گزينه  پاسخ  

  گذاري خارجيهاي مختلف سياستمدل

يـي  گراواقعاي حساس بين ها نيست، بلكه به جاي آن نيازمند موازنهاي از خصيصهنياز است صرفاً مجموعه آنچه در سياست خارجي مورد«كنت والتز  نظربه 
ل پردازي در حيطه علوم، حـداقل نيازمنـد سـه عم ـ   از آنجا كه نظريه ».يمتداوم و تغيير هست بالاخرهروي و ت و ميانهبصلا ،و تحليل، انعطاف و پابرجايي

ث حـواد  كـردن مفهـومي   بـالاخره ها و ي براي آزمايش فرضيهارچوبهچبراي يافتن قوانين حاكم بر روابط آنها، ارائه  هانظم بخشيدن به مطالب و داده
پردازي مبتني بر روش متداول علوم محض را در حوزه سياست خـارجي  نظريه ،تيبنابراين چنين خصوصيا ؛بيني استمكرر و ايجاد توانايي براي پيش

  سازد.پذير ميآسيب
پـردازي دشـوار   مسير را براي تحقق سه اقدام فوق در نظريـه به ويژه گرايش افراطي آن به تغيير،  ،در واقع خصوصيات دوران وابستگي متقابل فزاينده

 كنـد م مـي هاي پيشين اعلاپردازينااميدي خود را نسبت به نظريه ،الملليشاهده تحولات موجود در صحنه بينروزنا با م كه جهت نيستسازد. بيمي
 ،تواننـد راهنمـاي درك  كـدام از آنهـا نمـي   هاي پيشين كـه هـيچ  پردازيبا اين انتقاد از نظريه ،هاپايدار ماندن در وفاداري به نظريه سيستم با وجودو 

  برد.  سخن خود را به پايان مي ،شونداقعيات انضمامي فعلي و آينده تجزيه و تحليل ما از و
نظـري فـراهم آورد كـه     يارچوبهچدارد كه بايد ، اظهار ميكندهاي فروپاشي اقتدار در همه سطوح را فراهم ميزمينه ،وي سپس با اينكه دوران فعلي

و را بـه تصـور كشـيده    گرايي و تفرد، تمكين و تمرد يي، تجمعگراواقعمگرايي و اي كه در قالب هيابندهگسترشهاي متناقض، همزمان و بتواند پويش
هـايش تحـت   ، اذعـان دارد كـه يافتـه   هاي پيشين خويشها در نوشتهيافته هاي اخيرالذكر خود با تصريح به بازبينيبا استناد به يافته يتبيين كند. و

 ،هـاي چنـدمليتي  انطباق و تأكيد بر بازيگراني چـون شـركت   ،فهوم سناريوهاي اقدام، انباشتسياست اتصال، انطباق سه مشده، عناوين كنترل حساب
 از محصـور بايد شود كه بايستي ضمن آنكه به اين مجموعه مفهومي لقب وابستگي متقابل فزاينده داد، همچنين مدعي مي سازمان ملل و فرد انساني،
  ني بر جدايي دو سطح داخل و خارج است رهايي جست.انتزاعي فكري پيشين كه مب شدن در قالب حصارهاي

در روش منطقـي متـداول پيشـين،     شـناختي روشهاي خود را در قالب وراي الزامات كه روزنا طرح سيستم شودميراين با توضيح فوق مشاهده بناب
كنـد. يـك   فاً به ارائه چنـد مفهـوم بسـنده مـي    دهد و عملاً در توضيح اين تحولات صرمبني بر رعايت جدايي دو سطح تحليل از يكديگر قرار مي

كـاركردگرايي سـاختاري، عمـدتاً بـه     به رغم وفاداري به ديـدگاه   پردازي روزنا حاكي از آن است كه ويهاي نظريهارزيابي دقيق از كارها و تلاش
 ،نـه دقيـق كلمـه    و وسيعدامات وي به معناي بنابراين اق و ها و ساختارهاي مختلف بسنده كردهافتن مفاهيم مختلف براي توصيف كاركرد نقشي

خر وي هم، با حفظ علاقه اصولي به ايـده اتصـال بـين سـطوح     ولي بايد اظهار كنيم طرح آ ،را دارد پردازي سيستم از سياست خارجينظريهحكم 
هاي موجـود در قالـب دو سـطح    به مدل نجا، يعني منش رفتاري ديگران، محدود كرده است. در ايدادبرونصرفاً توجه خود را به فاز  ،مختلف تحليل
  پردازيم.تلفيق دو سطح تحليل مي كلان و تحليل خرد و

 96(سراسري  گيرند، كدام است؟گيري مورد مطالعه قرار ميها و افراد در روند تصميممدل بررسي سياست خارجي، كه در آن تأثير متقابل نهاد: 2مثال(  

  ) تطابق و سازواري4  گيري) تصميم3  ) بوروكراتيك2  ) سيستمي1

 :پردازد. گيري ميمدل سيستمي در سياست خارجي به تأثير متقابل نهادها و افراد در روند تصميم »1«گزينه  پاسخ  
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  دوازدهمفصل 

  »ها در سياست خارجيگيريمنافع و جهت، اهداف«

  هاگيريمنافع و جهت، هاهدفتحليل سياست خارجي:  ):1( درسنامه

  دو برداشت در مطالعه سياست خارجي
ي قـادر بـه تغييـر قواعـد     زيگران قـو اين مجموعه بعضي از با در .شودالمللي گفته مينظام بين، الملليعامل مجموعه بازيگران سياسي در محيط بينتبه 

ها و توافقات براي تحقق اهـداف تـأثير   از كسب منافع يا همكاري شود ومي بازي به نفع خود هستند و روابط آنها با ديگر بازيگران از عواملي چون تعارضات ناشي
ارچوب ه ـآنهـا در چ كـه قـدرت بـازيگران و رفتـار      دليل. به اين كندفرق ميپذيرد. الگوي حاكم بر اين روابط در هر دوراني بنا به شرايط و موقعيت هر بازيگر مي

    .كنندالملل تلقي ميسياست بين يرا بازيگران اصل هادولتالملل پردازان روابط بينبيشتر نظريه، ها دائم در حال تغيير كردن استها و ائتلافاتحاد
و  هـا ارزش، بر مبنـاي هنجارهـا   هادولتخارجي  گذاريسياست، اساس برداشت نخست د. برسياست خارجي وجود دار هاي متفاوتي در مطالعهبرداشت
، دستخوش دگرگوني شود و در نتيجه سياست خارجي، ممكن است در شرايط و مقتضيات متفاوتگيرد. اين وضع گذاران صورت ميهاي سياستسليقه
خارجي وجود ندارد و به قدرت  گذاريسياستعوامل ثابت تغييرناپذير در ، سياست خارجي نگرش به اساس اين شيوه هاي متفاوتي به دست دهد. برداده

 هـا شـود.  منـافع و اسـتراتژي  ، هاهدفارچوب هخارجي در چ هاي سياستاي در دادههاي عمدهتواند موجد دگرگونيرسيدن رهبران و احزاب جديد مي
سياست ، و با تغيير و چرخش نخبگانعوامل تغييرناپذير در سياست خارجي وجود ندارد ه شود كدر اين برداشت تصور مي، طور كه گفته شدهمان

داده متفـاوتي  ، شود و در نتيجه سياست خـارجي هاي اين رهبران دستخوش دگرگوني و تغيير ميو سليقه هاارزشارچوب هنجارها و هخارجي نيز در چ
  د.شونمي كند و سياست خارجي از تداوم برخورداربه ما عرضه مي
و با تغيير و چرخش نخبگان سياست  دشومشاهده مي هادولتاستمرار و تداوم در اهداف و منابع ملي بعضي ، خلاف برداشت اول بر، در برداشت دوم

هنجارهـا و  ، ييموقعيـت جغرافيـا  ، هـاي تـاريخي  شود. در اين سياست خارجي به برخي از عوامل ثابت مانند سنتخارجي اين كشورها دستخوش تغيير نمي
دولت كارگري بريتانيا به رغم انتقادات شـديد بـه   ، شود. براي مثال پس از جنگ جهاني دومالملل تأكيد ميي ساختاري نظام بينهاويژگينيازهاي داخلي و 

 ـها پيـروي مـي  ها و استراتژيآمدن از همين سياست پس از روي كار، كارهاي امپرياليستي حزب محافظهسياست هـا و  ولـي بايـد بپـذيريم كـه روش     .دكردن
هـاي  تغييـر در اسـتراتژي  ، نخبگان هايد كه در هر يك از گروهشوو به همين خاطر تصور مي انددستخوش تغيير و دگرگوني شده، ابزارهاي سياست خارجي
  در حالي كه اهداف سياست خارجي بيشتر ثابت مانده است.، كلان آنها پيش آمده است

هـاي تـاريخي و مختصـات نظـام     عوامل ثابت چون وضعيت جغرافيـايي و سـنت  ، كه از يك بعداست  قي از دو برداشت قبليبرداشت سوم تلفي
معيارهـاي   .اسـت جديـد   يهاو سليقه هاارزشروي كار آمدن احزاب و نخبگان جديد با ، عوامل تغييرپذير حدوث انقلاب، الملل و از بعد ديگربين

  شود.تابعي از تعاريفي است كه از منافع ملي به دست داده مي، المللسياست بيندر بودن » مطلوب و نامطلوب«
  مراتب اهدافها و دگرگوني در سلسلهعوامل مؤثر بر تغيير اولويت

نخبگـان سياسـي،    هاي داخلـي ميـان  اند از: كشمكششوند، عبارتمراتب اهداف ملي ميها و دگرگوني در سلسلهترين عواملي كه باعث تغيير در اولويتمهم
   افزايش قدرت مانور، رفع نيازهاي داخلي و تغيير رفتار ديگر بازيگران.

هـايي  كدام درصدد تخصيص منافع بيشتر بـراي برنامـه   هراست كه  سياسي و اجتماعي در كشور، اقتصادي يهابنديگروهعامل اول: وجود 
مسـائل   دراولويـت را  ، گـروه سياسـي   كه در حالي، دهدرا به مسائل نظامي مي اولويت، ميمثلاً يك گروه نظا .شودمهم تلقي مي هاآنهستند كه از نظر 

شود كـه نتيجـه   ي اهداف ملي حاصل ميهااولويتنوعي سازش و توافق بر سر ، . سرانجامدهدمي را به مسائل رفاهي اولويتو يا گروه اقتصادي بيند ميديگر 
  كند.  ت تجلي ميخارجي يك دول گذاريسياستبخشي از در  آن

 .شـود محسوب ميي اهداف هااولويت جاييجابهبالا بردن قدرت مانور واحد سياسي است كه عامل مهمي در تغيير جهت اهداف و  :عامل دوم
بايد ضـمن بـرآورد دقيـق     هادولت، پيونددمي به وقوعكه در اين محيط  هاييونيگدگر الملل و تغيير در تعاملات رفتاري وبا توجه به محيط پوياي نظام بين
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الملل با در نظر گرفتن سياست بين صحنهبلكه روابط آينده خود را در ، امكانات بالقوه خويش و ارزيابي صحيح ساير بازيگران صرفاً به مسائل روز اكتفا نكنند
  د.شورض نامطلوب ميوجود آمدن عواه عوامل متنوع تغييرپذير مورد توجه قرار دهند. ناديده گرفتن عوامل مزبور باعث ب

گيري سياست خارجي يكي از عوامل مؤثر در جهت .استمؤثر  هاهدف مراتبسلسلهاهداف ملي در  جاييجابهرفع نيازهاي داخلي در  :عامل سوم
 مراتـب سلسـله جـايي در  جابـه  يك از احتياجات مزبور باعث يافتن هر اولويتو امنيتي) است كه  يفرهنگ، ياقتصاد، نيازهاي داخلي (فناوري تأمين هادولت

  د. شواهداف ملي مي
بر مبناي نيازهـاي   گذاريسياست شود.ي اهداف ملي ميهااولويتدر  جاييجابهتغيير و كه باعث دگرگوني در رفتار ساير بازيگران  :عامل چهارم

ي هـدف  هااولويتن سياست خارجي از شرايط و تعيين درك درست نخبگا، پس براي توفيق در سياست خارجي، استالمللي داخلي و مقتضيات محيط بين
هرگونه تغييـري  بايد هاي اتخاذ شده خارجي ضمن آگاهي از واكنش ساير بازيگران نسبت به سياست گذاريسياستو در  استملي در جاي خود بسيار مهم 

  را مورد توجه قرار داد. هاآننظامي و فرهنگي ، ديپلماتيك، در رفتارهاي اقتصادي
وقـوع انقـلاب و   ، روي كار آمدن گروه نخبگـان جديـد  ، به فناوري پيشرفته نظامي هادولتدسترسي ساير ، تحول در شكل و كاركرد اتحادها :1نكته 

جايي بهجا تواند درمي هالتدوهاي ساير ها و استراتژيگيريجهتبر هم خوردن سيستم موازنه قدرت و بالاخره تغيير ، همسايه كشورجنگ در يك 
  . دباش مؤثراهداف ملي 

  

  ي ملي هاهدفانواع  
بنـدي  در ادامـه بـه انـواع طبقـه     .ي گوناگون وجـود دارد هاهدفميان  پوشيهم، ولي در عمل، شوندمياهداف ملي بر حسب معيارهاي گوناگوني از هم جدا 

 پردازيم.اهداف ملي مي
هـاي  ميان واحد، به ويژه از لحاظ اقتصادي، كه نوعي همبستگي و وابستگي متقابل است ايالملل به گونهساختار نظام بينوابسته: و ي مستقل هاهدفـ 1

ها از يك بعد بـه ايـن قضـيه نگـاه     هاي يكديگر قرار دارند و هركدام از نظريهي گوناگون كم و بيش تحت تأثير سياستهادولتكنيم كه سياسي ملاحظه مي
كـه از طريـق   است  پذيرامكاندر سايه افزايش حجم تعاملات  هادولتسياسي و اجتماعي ، ادامه زندگي اقتصادي، گرايياز منظر ليبراليسم و كثرت .اندكرده

ر دولتي به طـور  ه، گرايياز منظر واقع كنند.را جدا از يكديگر تصور نمي هادولتي ملي هاهدفتعقيب ، هاانسانتساهل بيشتر با اشاره به سرنوشت مشترك 
باعث ، يعني برد يك طرف برابر با باخت طرف مقابل، حاكم بودن بازي با حاصل جمع صفركند و جداگانه اهداف و منافع خود را با پشتوانة قدرت تعقيب مي

افتاده جنوب قادر بـه  كشورهاي عقب، المللبه واسطه ويژگي ساختار نظام بين، . از ديد ساختارگرايان ماركسيستاستهر واحد سياسي به فكر خويش شده 
محيطـي بـه سرنوشـت    پـردازان زيسـت  نظريـه  داري است.ي سرمايههاقدرتي هاهدفوابسته به  هاآني هاهدفي مستقل نيستند و معمولاً هاهدفتعقيب 

   .كنندها را جدا از يكديگر تصور نميهاي ملي دولتها اشاره دارند و بنابراين تعقيب هدفمشترك انسان
فنـاوري و حـوزه عمـل دخالـت دارد.      گيريكاربه، تخصيص منابع، عامل زمان، بنديدر اين نوع تقسيم مدت و بلندمدت:ميان، مدتكوتاهي هاهدفـ 2

واكـنش در برابـر   جنبـه   مـدت كوتاهي هاهدفالبته گاه  گويد.پاسخ مي هادولتي آني هاخواستو به  دارد بيشتر جنبه فوري و مقطعي مدتكوتاهي هاهدف
آن تطـابق نداشـته    بلندمـدت شود كه بـا اهـداف   مجبور به واكنش مي، يعني يك دولت بدون برنامه از پيش تعيين شده، استهاي سياسي رفتار ساير واحد

و  هادولتمدت ك سو با اهداف بلندبرد از ياهداف ميان .شودو محتمل كمترين زيان  نيندازدبه خطر را  خود كوشد منافعحال دولت مزبور مي در عين باشد.
و نيازهاي  هاخواستالمللي به خاطر پاسخ به براي يك سلسله اقدامات بين هادولتبر اين اساس تلاش  .استمرتبط  هاآن مدتكوتاهاز طرف ديگر با اهداف 

شـود. در ايـن حالـت    المللي اتخاذ مـي ل كشور و محيط بينبرد براي افزايش اعتبار يك دولت در داخي ميانهاهدف، حكومتي داخلي است. در برخي موارد
، هاي عمراني متعهد كنند تا از اين طريق ضمن بالا بردن درجه مشروعيت سياسـي در داخـل  خود را نسبت به انجام دادن سلسله برنامه هادولتممكن است 

برد تعقيب اهداف ميان يندافردر  هادولتمللي برخوردار شوند و بالاخره ممكن است الگذاري بر رفتار ساير بازيگران بيندرت و توانايي بيشتري براي تأثيراز ق
  ايدئولوژيك يا استراتژيك را دنبال كنند.، ي سنتيهاهدفخود تركيبي از 

 م مورد هستند؟اهداف سياست خارجي كه عامل زمان، تخصيص منابع و به كارگيري تكنولوژي و حوزه عمل در آن دخالت دارند، جزء كدا :1مثال  
  )94(سراسري   

  مستقل و وابسته)2  متحد و پراكنده)1
  مدت و بلندمدتمدت، ميانكوتاه)4  ظاهري و واقعي)3
 :و حوزه عمل دخالت دارد. يتكنولوژ يريكارگص منابع، بهيعامل زمان، تخص هاهدفن گونه يا يبندميدر تقس »4«گزينه  پاسخ 

ن امكان وجود ياما ا دهندميپاسخ ها كشور يآن يهاو به خواست هستند يو مقطع يو فور يشتر اهداف آنيب مدتي كوتاههاهدف: مدتكوتاهالف: هدف 
ن وك دولت بدي يعنيد؛ ندار ياسيسهاي ر واحديساهاي در برابر رفتار يجنبه واكنش مدتكوتاهر و تحول باشد. گاه اهداف ييشه دستخوش تغيدارد كه هم
و اهداف  يكل ياحتمال دارد كه با استراتژ .گرددمي خاص ينسبت به الگوي يهاداشته باشد، مجبور به انجام واكنش ياشدهنييش تعياز پ آنكه برنامه

و  يتارخاص صاد يكالا درباره ينكه كاهش تعرفه گمركيا ايفتد و يش نيشتر بالايان بينكه زيا ياوقات برا يبلندمدت آن تطابق نداشته باشد. اما بعض
  است. مدتكوتاهه اهداف لقرارداد ببندد از جم يواردات

ك مرتبط يو استراتژ مدتبلندگر با اهداف يد يو از سو مدتكوتاه هايهدفك سو با يبرد ممكن است كه از انيا ممدت يميان مدت: اهدافانيب: هدف م
 يپاسخ دهند. البته گاه يو داخل يحكومتهاي ازيها و ن، به خواستالملليبينات ك سلسله اقداميكوشند با دست زدن به ها ميدولتن اساس، يشوند. بر ا

ك دولت در داخل يش اعتبار يافزا يبرد برايانم هايهدفاز موارد  يالشعاع قرار دهد. در برخجامعه را تحت ين گونه اهداف منافع ملياوقات ممكن است ا
ن يمتعهد كنند تا از ا يعمرانهاي ك سلسله برنامهيخود را نسبت به انجام ها دولتن حالت ممكن است يشود. در امي اتخاذ الملليبينط يكشور و مح

ا يبرخوردار شوند و  الملليبينگران ير بازيبر رفتار سا يرگذاريأثت يبرا يشتريب ييدر داخل، از قدرت و توانا ياسيت سيق، ضمن بالا بردن درجه مشروعيطر
  ك را دنبال كنند.يو اهداف استراتژ ياز اهداف سنت ،بيترك ،انبرديداف مدنبال اه يبراها دولت
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  زدهميسفصل 

  » المللبررسي مفهوم قدرت در روابط بين«

  از ديدگاه قدرتالملل مطالعه سياست بين ):1( درسنامه

  سياست قدرت و منافع ملي
 ـ يرفتارها يبر نقش است، در بررس يد اصليتأك ،يريگميتصم ارچوبهچالملل در نياست بيس مطالعه يندفراكه در  يدر حال قـدرت،   دگاهي ـاز د يالملل ـنيب

ان ي ـقرار گرفته، روابـط م  هگر مورد توجيك بازيعنوان ن روند ضمن آنكه دولت بهيها هستند. در ادولت يعني ياسيس يواحدها ،ليه و تحليتجز يمحور اصل
 ـاسيس كساني كه رديگيمورد توجه قرار مز ين يالمللنيع قدرت در صحنه روابط بيتوز و نحوهشود مي يگران بررسيباز لملـل را از نظـر قـدرت مطالعـه     انيت ب

 يان كسـان يم يروان يارابطه ،ياسيالملل را از نظر قدرت سنياست بيس نتامورگد. انگرفتهقرار  مورگنتا يهادگاهيد تأثيرتحت  يازان قابل ملاحظهيبه م ،اندكرده
رفتار و اقـدامات   است ويها) و سگران (دولتيان بازياست م يارابطه ،رتدق ن راستاي. در اشودينها اعمال ما قدرت بر آي كنندميكه قدرت را اعمال  داندمي

در كنـار ايـن تعريـف، كنتـرل      رد.ي ـگيصورت م ـ گرانيدر رابطه با د كه شيت خويموقع از ياساس آگاه بر هاها و رقابتكشمكش حال نيدر عو هر دولت 
 ارچوبه ـچها در ن نظر است كه دولتيمورگنتا بر ا گويند.مي گر ديگر را قدرت ساختاريبازيهاي واسطه يك بازيگر بر شرايط وجودي يا كنشمستقيم و بي

ش ي) و بـالاخره نمـا  يسـت يالياسـت امپر يش قدرت (سيافزا، حفظ وضع موجود از: اندعبارتهستند كه  يمحدود ياسيس يهاانتخاب يقدرت دارا
 يروي ـاست حفظ وضع موجـود پ يع) قدرت است، از سيتوز و ريير جهت حفظ (نه تغاش دياست خارجيكه س ين اساس دولتيبر ا ژ).يقدرت (كسب پرست

كند و بالاخره يرا دنبال م يستياليامپر يهااستيس و نيستشتر است، طالب وضع موجود يبل قدرت ير تحصياش در مسياست خارجيكه س يكند. دولتيم
  است اعتبار است.يب سيش آن، درصدد تعقيا افزايمنظور حفظ به معمولاً ،ش قدرت استوار استيبر نما اشياست خارجيكه س يدولت

از مجارستان بعد از انعقاد قرارداد تريانون پس از جنگ اول جهاني به عنوان دولت خواهان تغيير وضـع موجـود، از رومـاني پـس از      توانمي :1نكته 
  نظرطلب نام برد.  به عنوان دولت تجديد 1917ان حفظ وضع موجود و از شوروي پس از سال پايان جنگ جهاني اول به عنوان كشور خواه

 گيري، تأكيد اصلي بر چه چيزي است؟الملل در چهارچوب تصميمدر فرايند مطالعه سياست بين :1مثال  

  ) رهبري4  المللي) نهادهاي بين3  ) نقش 2  ) دولت1
 :هايي صـورت  ها در قالب نقشگيريگيري، تأكيد اصلي بر نقش است، زيرا تصميمالملل در چهارچوب تصميمسياست بيندر فرايند مطالعه »  2«گزينه  پاسخ
  پذيرند.گيرد كه افراد آنها را ميمي

 
 كنند، تحت تأثير چه كسي قرار دارند؟الملل را از ديدگاه قدرت بررسي ميكساني كه سياست بين :2مثال  

  ) ونت4  ) روزنا3  ا ) مورگنت2  ) والتز1
 :گيرنـد.  هاي مورگنتا قرار مـي اي تحت تأثير ديدگاهكنند، به ميزان قابل ملاحظهالملل را از ديدگاه قدرت بررسي ميكساني كه سياست بين»  2«گزينه  پاسخ

  الملل چيزي غير از كشمكش براي قدرت نيست.در واقع از ديد مورگنتا سياست بين

  
رد كـه بـه   ي ـگيشكل م ييهااستيس اتخاذ سااس بر يالمللنيط بيها در محه رفتار دولتكن اعتقادند يالملل بر انياست بيظران سناز صاحب ياريبس

افول هنجارهـاي   موجب ظهور هنجارهاي نوين و قدرت براي كسب منافع ملي خودمنطق رقابتي سياست  كند. تأمينآنها را  يمنافع مل ،ن وجهيبهتر
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تنهـا   يا هر هدف خـاص مل ـ ي يخيت تارين اساس، هر موقعيا شود. برين مييف و تبيت قدرت تعريموقع ارچوبهچتنها در  يمنافع مل شود.قبلي مي
ر يپذشود، امكانير مييدستخوش تغ ،اتيط و مقتضيشرا تأثيرتحت  يا منفيطور مثبت ن قدرت بهينكه ايت قدرت آن دولت و ايموقع يابيارز يهيسادر 

ب شـكل  ي ـترتن يرد. بديگيقرار م يگران گوناگون مورد بررسيباز يعنوان بازتاب برخورد و تصادم منافع ملبه  يالمللنين روند، تعارضات بيادر  است.
ك ي ـهـر   كه ، از آنجايمل يهادولت يقدرت معتقدند كه در فضا هين نظراروند. طرفداريشمار مبه ياز منافع مل ي، تابعيالمللنياتحادها و مناقشات ب

در جنـگ و داد   يالمللنيگر بيرا هر بازيز ،ر استيناپذند، مناقشات و تعارضات اجتناباشيوخ يبه دنبال حفظ منافع مل ياسيس جداگانه ياز واحدها
 يد. گـاه ي ـل آياش نيخو يمل يهااز قدرت را در سطح منطقه و جهان به دست آورد تا بتواند به هدف يشتريگران بر آن است كه سهم بيو ستد با د

 يعن ـيگران ـ   يد ين هدف با همكاريبه ا يابيسر نباشد، دستيم ييتنهارد و اگر بهيگيصورت م ياسيس يك از واحدهايتوسط هر  يين تلاش به تنهايا
ي محصـول تجمـع و تلاقـي    الملل ـهاي بـين . اتحادها و ائتلافرديپذيها تحقق محادها و ائتلافـ در قالب ات ع مشترك هستندمناف يكه دارا ييهاحداو

ف ي ـد تـا ط شـو ين امـر سـبب م ـ  يهم ـ رونـد. تابعي از منافع ملي به شمار مي ،الملليهستند. بدين ترتيب اتحادها و مناقشات بين منافع مليموقت 
د. از نظر مورگنتـا  يد آيدالملل پنياست بيس متفاوت در عرصه يهاها و مناقشات در سطوح گوناگون با شدت و ضعف، رقابتهاياز همكار ياگسترده

اسـتقرار   يبـرا  ،ن اساسيرد. بر ايگيبه خود م يعيها ابعاد وسمتعارض و دخالت ابرقدرت يهايدئولوژيمدرن، ظهور ا يوناليسمن وضع با توسعه ناسيا
  بهره گرفت. يپلماسيد از هنر ديدار بايصلح پا

ه ك ـن باورنـد  ياصرار ورزند. آنان بر ا موازنه قدرتها) بر مقوله ستيان (رئاليگرااز واقع ياريشود تا بسيسبب م يمل ل منافعيد بر تعديتأك :2نكته 
   برقرار شود. يپلماسيد هيآن بر اصول موازنه قدرت نهاده شده باشد و توازن قوا در سا يهاهيماند كه پايار ماستو يصلح تنها زمان يبنا
  قدرت   تعريف

اسـاس   ش را بـر يخو ياست خارجيس ،را هر دولتيرد، زيگيمورد توجه و مطالعه قرار م ،كنديب ميكه تعق ييهااساس هدف قدرت بر موازنه قوا هيرنظ طبق
 يرورگـران باشـد، ض ـ  يد ياست خارجيخواهان درك رفتار س يگر دارند. اگر دولتيا منافع كشور ديش يگذاران از منافع خواستيكه سكند تنظيم مي يدرك

 يد بـه خـوب  ي ـالملـل با نياست بيمحقق س ،ق در وهله نخستين طريل كنند. بديه و تحليتجز يگر را به درستيد يهاگذارانش منافع دولتاستياست كه س
 ييهـا يده از اسـتراتژ حد قادر به اسـتفا  ش را درك كرده و تا چهيخو يتا چه اندازه منافع مل يالمللنيط بيگر در محيك بازيعنوان ك دولت به يابد كه يدر

از قدرت استفاده  يها به چه منظورن پرسش است كه دولتيبه ا ييپاسخگو ين موضوع در واقع راهگشايب كند. پاسخ به اين منافع را تعقياست كه بتواند ا
  و جنبه قانوني دارد.  شودميكراتيك اعمال بروي هاسازماناز نهادها و  يكي از انواع قدرت، قدرت نهادي است كه معمولاً كنند؟يم

و بر اين اساس اگر عاملي بتواند بيش از آنكه تحت تأثير قرار بگيرد ديگران را تحت كند والتز قدرت را برحسب تأثيرگذاري تعريف مي: 3نكته 
است و سياست، محور مطالعه است. در واقع قدرت همـواره   تأثير قرار دهد، به همان ميزان واجد قدرت است. در تعريف مزبور، منظور قدرت سياسي

   با نوعي تأثيرگذاري همراه است.

 معيار تعريف قدرت از ديدگاه والتز بر مبناي چه الگويي است؟  :3مثال  
  ) توانايي4  ) تأثيرگذاري 3  ) نفوذناپذيري 2  آفريني ) نقش1
 :و بر اين اساس اگر عاملي بتواند بيش از آنكه تحت تأثير قرار بگيرد ديگران را تحت كند تعريف مي والتز قدرت را برحسب تأثيرگذاري  »3«گزينه  پاسخ

ره بـا نـوعي   تأثير قرار دهد، به همان ميزان واجد قدرت است. در تعريف مزبور، منظور قدرت سياسي است و سياست، محـور مطالعـه اسـت. در واقـع قـدرت همـوا      
  تأثيرگذاري همراه است. 

 
 94(دكتري   سازي قدرت كدام عبارت صحيح است؟در مفهوم: 4مثال(  

  ) رابرت كيوهين موافق جايگزيني ثروت به جاي قدرت است.1
  شود. ها آشكار ميزني بين آنالمللي در چانهها در قدرت بين) هدلي بول باور ندارد كه موقعيت نسبي دولت2
  ها استدلال كرده است. پردازي رژيمريه) جوزف ناي به نفع ساختارهاي خاص قدرت در نظ3
  ) از نگاه كنت والتز مشابهت انگاري بين قدرت و پول در اثر تفاوت كيفي باطل است. 4

 پردازان به طوركلي، پيام اصلي نظريهها استدلال كرده است. زيرا پردازي رژيمجوزف ناي به نفع ساختارهاي خاص قدرت در نظريه »3«گزينه  :پاسخ
تري ها به پژوهشگران امكان درك صحيحكنند، شناخت اين رژيمگذارند و الگوسازي ميها بر رفتار تأثير ميالمللي اين است كه چون رژيمهاي بينري رژيمتئو

، اوران يانگ كنندميها توجه يمكند. برخلاف ديدگاه پوچالا و هاپكينز كه به جلوه ذهني و دروني شده انواع گوناگون رژالمللي را ارائه ميهاي بيناز پويش
ها توجه دارد. وي معتقد است كه پايداري يك رژيم به مقبوليت صرف آن در نظر بازيگران بستگي ندارد. چه بسا، به اشكال گوناگون عيني و واقعي رژيم

  بور را بپذيرند و به آن پايدار بمانند.شود و بازيگران ديگر به صورت تحميلي، رژيم مذرژيمي توسط يك قدرت هژمونيك بر ديگران تحميل مي



 
ي موازنه قدرتتئور: اردهمفصل چه  كارشناسي ارشديكمدرسان شريف رتبه162

 

 

  
  

   ردهمفصل چها
  » موازنه قدرتتئوري «

  مفهوم موازنه قدرت ):1( درسنامه

  سازي مفهوم
 نيـرو  تفـوق  توزيع قدرت، تعادل قوا بين دو يا چند قـدرت متخاصـم و  زنه قدرت، معاني مختلفي مانند المللي، مفهوم موانا به مقتضيات گوناگون اوضاع بينب

اما در همه تعـاريف، نـوعي اتفـاق نظـر      ،اندمعنا در نظر گرفته 10كنت والتز  و معنا 9معنا، مارتين وايت  8وازنه قدرت هاس براي مفهوم م مثلاً ارنست دارد.
  موجوديت مفهومي قدرت وجود دارد. نسبت به 
، هـر كشـور بـه منظـور     واقع درشود. مي ها و امكانات كم فعالاين انگيزه در نتيجه وجود محدوديت .گيردچشمه ميي نيز از انگيزه تمايل به بقا سرمنافع مل

اين اقدام تنهـا خـاص    حل عمده به حساب آورد. امانظامي را يك راه قدرتتقويت  ،آنبراي افزايش  استتداوم بقاي خود از طريق كسب منافع ملي، مجبور 
و  شـود مـي عام تاريخي ناشـي   ي قانونايلي است كه از نوعنتا اين تمبه كلام هانس جي مورگ الملل است.بلكه يك اصل كلي در روابط بين ،دهيك كشور نبو

كه ويژگـي بـارز آن   كنند فعاليت ميي المللبينها در نظام الگويي مطرح است كه در آن دولت ،در واقع در نظام موازنه قوا .كندصدق مي هاهمه كشور درباره
 ،بع كافي در دسترس و تعارض منافعي كه در دسـتيابي بـه هـدف مـا وجـود دارد     پس فقدان منا آنارشيك بودن و اصل اساسي آن مبتني بر خودياري است.

محض مشاهده خطر احتمالي هجـوم كشـوري كـه بـه تقويـت      به كشورها  ،ها انگيزه افزايش قدرت فعال شود. در مقابلشود كه براي تأمين هدفموجب مي
و از دو راه عملـي   گيـرد مـي اقدام به منظور بازداشتن كشور از اقدام به تهـاجم صـورت    نكنند اقدامي مشابه انجام دهند. اي، سعي ميپرداختهنيروهاي خود 

صورت عدم توانايي اقدام انفرادي بـراي  در كند. پس رأساً اقدام مي ،عمل بپوشاند هاي خود جامهتواند به تنهايي به هدفمي شكل اول، كشور مزبوراست. در 
اديـه باعـث واكـنش كشـور يـا گـروه       بور را دفع كند. اما تشكيل يك اتحخطر مز، ايجاد اتحاديهقدرت از طريق  موازنه كوشد با ايجادمقابله، كشور مزبور مي

از به هم خوردن توازن فعلي قوا جلوگيري خواهند كرد. اين  ،آمده پيش رخطاصم نيز به منظور حفظ وضع موجود و دفع هاي متخمتخاصم خواهد شد؛ گروه
  استقرار  ه است.المللي بر اروپاي قرون هفده تا نوزده حاكم بودوازنه قدرت به عنوان يك نظام بينسابقه تاريخي محاظ از ل خواهد داشت؛ سل لزوماً ادامهتسل

  زده به وجود آورده بود.نوعي ثبات نسبي در اين قاره جنگ ،اين نظام

   تئوري موازنه قدرت در انديشه مورگنتا
يـن  قدرت اروپـاي قـرن نـوزدهم تمجيـد كـرد. وي در ا      اش، از مكانيسم موازنهگرايانهاساس بينش واقع بر »هاملتسياست ميان «معروف خود  كتابدر  مورگنتا

كنـد.  حفـظ مـي   المللـي را طور خودكـار نظـم بـين   المللي است كه به خصلت طبيعي نظام بين ،كتاب مدعي شد كه موازنه قدرت به عنوان بازار آزاد كسب منافع
كـه   قدرت به حدي برقرار شده بـود  موازنه ،المللي مذكورداند. به نظر وي، در نظام بينميقدرت  هون مكانيسم موازنههاي مذكور را مرآرمان يبثبات نس مورگنتا

  لمللي را فراهم آورده بود.اضع موجود بينحفظ و اين موقعيت زمينهتعادل موجود را بر هم زند.  ،داد از طريق آغاز مخاصمهه نميهيچ كشوري به خود اجاز

  شود. الملل ناشي از منافع ملي است كه از طريق قدرت كسب ميدر بطن تئوري موازنه قدرت اين فرض نهفته است كه هستي روابط بين :1نكته 
  (وقوع انقلاب فرانسه) است. 1789شامل امضاي قرارداد وستفالي تا  8164مرحله اول عصر طلايي موازنه قدرت از سال : 2نكته 
   (آغاز جنگ جهاني اول) بود. 1914) تا سال 1815وين (در سال  دوران دوم عصر طلايي موازنه قدرت از زمان برگزاري كنگره :3نكته 
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 شود؟موازنه قدرت باعث چه چيزي مي :1مثال 

 ) تجديد نظر در وضع موجود                          2  بات و حفظ وضع موجود) ث1
  ) تغيير قدرت4  ها) تعادل ميان قدرت3
 :دهد از طريق آغاز مخاصمه، تعادل را به هم بزند. ايـن  المللي زماني كه موازنه قدرت برقرار شود هيچ كشوري به خود اجازه نميدر نظام بين» 1«گزينه  پاسخ

 آورد.المللي را فراهم ميحفظ وضع موجود بين موقعيت، زمينه

  
 آورند تا موضع خويش را در جهان به طور مستمر ها از قدرت خود و سايرين به عمل مينتيجه ارزيابي و يا برداشتي كه دولت» والتز« از نظر : 2مثال

  )90(سراسري   عبارت است از: دستخوش تعديل سازند،
    ) تقويت اتحادهاي نظامي2    زنه قدرت) ظهور موا1
  مراتبي غيردستوري) ايجاد نظام سلسله4    ) تفوق يك دولت قوي بر سايرين3
 :ها از قدرت دهد، لذا در اين شرايط برداشتي كه دولتنوساختارگرايي بر مفهوم موازنه قوا تأكيد دارد و ساختار را مورد توجه قرار مي »1«گزينه  پاسخ

  گيرد.طور مستمر تعديل سازند، موازنه قوا صورت ميآورند تا موضع خويش را در جهان بهرين به عمل ميخود و ساي
 

قدرت را به عهده داشت. بـا حضـور    موازنه كنندهنيروي دريايي خود، نقش تضمين تفوق گيري از، انگليس با بهرهدوران عصر موازنه قدرت دومينبه ويژه در 
در در اروپـا  كـه  كرد. مسابقه تسـليحاتي  خود را دچار مخاطره نمي ،الملليكشوري براي بر هم زدن سيستم بين هيچ ،كننده اوضاعضمينانگليس به عنوان ت
سياست  ،خود گيري از نيروي برتر نظامياروپا با بهره ه بود.موقعيتي عالي قرار داد دراروپا را  ،لحاظ نظامي قدرت به وجود آمده بود، از ازنهنتيجه سياست مو

اول استعماري خود قرار دهد. اين در حالي بود كـه هـيچ يـك از كشـورهاي     پجهان را تحت سيطره و چ بيش از نيمي ازاستعماري را پيش گرفت و توانست 
 نظام مـالي  دربرگيرنده1815 –1914صد ساله  . از لحاظ اقتصادي، برههندقدرت كافي در اختيار نداشت ،پرياليسم جهانيمغير اروپايي براي مقابله با هجوم ا

 در واقع نـوعي ثبـات   تخت آن كشور يعني لندن قرار داشت.المللي نيز در پايايي برتر انگليس، مركز تجارت بينطلا بود، علاوه بر نيروي نظامي و دريبر پايه 
در همين چند جنـگ نيـز    ئي در بعضي نقاط اروپا اتفاق افتاد.الملل حاكم شده بود. در اين دوران تنها چند جنگ بسيار جزبين سياسي و اقتصادي بر جامعه

المللـي بـه هـم خـورد.     قـدرت بـين   اين موازنه ،وسعه صنعتمحدودي داشتند. با بروز جنگ جهاني اول و ت طلبانههاي توسعهاصم عملاً هدفكشورهاي متخ
 ،اين اختراعات، قدرت نظامي كشورها بسيار افزون گرديد. به علاوه ع شدند. در نتيجهاخترا با برد زياد يهايسلاح .ن تفوق دريايي خود را از دست دادانگلستا

موازنـه  زمينـه عـدم انطبـاق تئـوري      ،المللياين تحول در نظام بين ،در نتيجه المللي درآورد.را به صورت دو قدرت فائقه بين دو قدرت عظيم اين كشور آنان
  از دست داد.  خود را يو تبيين يتحليل قدرت ،اين نظريهنتا نان عميق بود كه به نظر خود مورگ. اين تحول چدرا فراهم آور الملليقدرت با اوضاع بين

ياست ل شويم. براي مثال سئالملل تمايز قادر اينجا بايد ميان موازنه قدرت به عنوان يك سياست و موازنه قدرت به عنوان نظام سياست بين :4نكته 
 1789تا  1648هاي اروپايي از اساس مفهوم نخست و نظام دولت توان برخارجي بريتانيا در رابطه با اروپا از قرن شانزدهم تا اوايل قرن بيستم را مي

عمدتاً بـر تجربيـات    هاي موازنه قدرت،پردازي مورگنتا و ديگر تئوريسينتئوريدوم ذكر كرد. بايست به صورت نمونه را مي 1914تا  1815و نيز از 
  استوار بود. 1815 -1914و دوره ثبات طلايي صدساله بين  1648 -1789ويژه تاريخي سه قرن اخير به

 92(سراسري     ............ است. هژموني، مربوط به نظريه ترين نظريهفوذپرن: 3مثال(  
  ) انتقال قدرت4  ) موازنه قدرت3  ) بازدارندگي2  گرايي) جهان1
 الملل كه به نوعي همه را زير چتر خود دارد، مانند آمريكا بعد از جنگ دوم جهـاني.  هژموني يعني دولت قوي و حاكم در جامعه بين »4«گزينه  خ:پاس

رت از آمريكاي مانند انتقال قدرت از انگليس هژمون در قرن نوزدهم به آمريكاي هژمون در قرن بيستم و انتقال قد ،انتقال قدرت به اين موضوع مربوط است
  هژمون به احتمالاً، چين هژمون در قرن بيست و يكم.

  
 93(سراسري   نظريه موازنه قدرت بر اين فرض استوار است كه ..............  :4مثال(  

  نظام شود. طراز قابل قبول در كنار بازيگران اصلي، وارد دهد تا مجدداً به صورت شريك هم) نظام به بازيگر اصلي مقهور اجازه نمي1
  كند. آميزي عمل نميگاه براي اجتناب از هژموني به نحو موفقيت) سازوكار ايجاد موازنه هيچ2
  ) چنانچه بازيگران قادر به افزايش توان خود نباشند، از ورود به جنگ اجتناب خواهند كرد.3
  كنند.  هاي بزرگ از هژموني احتراز مي) دولت4
 :هاي متخاصم و رقيب در يك سطحي از قدرت قرار دارنـد كـه توانـايي    دولت ازنه قدرت بر اين فرض استوار است كه اصولاًنظريه مو  »4«گزينه  پاسخ

  .قطبي استس سيستم تكأزيرا هژمون دولت فائق در ر، خواهند هژمون بشوندتوانند و نه ميلذا نه مي ،پيروزي بر هم را ندارند
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  پانزدهمفصل 
  »بازدارندگي«

  الملل از ديدگاه نظريه بازدارندگيمطالعه سياست بين ):1( درسنامه

  سازي مفهوم
تر بيش ـ ،بازدارندگي كرد. در واقع تدوين نظريهناپذير ميحل براي جلوگيري از وقوع آن را اجتناببرد سلاح اتمي، ضرورت جستجوي راهترس و نگراني از كار

از چنـين   ،پردازنـد دگي ميبه بازدارنتژيك كه به مطالعات مربوط ال استرن مسائگرايلتحلو محققان معاصر  .مل نظريتأيك ملي بود تا صرفاً يك ضرورت ع
  ؛ت، بازدارنـدگي، مفهـومي روشـن، سـاده و صـريح اس ـ     افرينـد توانـد بي اي كـه سـلاح اتمـي مـي    ها و عمق فاجعـه رغم اين نگرانيبه كنند.الگويي پيروي مي

  نظامي. پروازانهداري و ترك اهداف بلندنظامي براي ترغيب رقيب به خويشتنتهديدات به كارگيري  
فكري و وجـودي يكـديگر را نفـي     هايي كه به حد نفرت، فلسفهقدرت و ناتواني آن در تحليل روابط ابرقدرت موازنه هنگام شدن نظريهبا نابه: 1نكته 

  بازدارندگي را تدوين كردند. قدرت پرداختند و نظريه موازنه گرايان به جرح و تعديل نظريهكردند، گروهي از واقعمي
هـاي سـاخت   بر محاسبات استراتژيك رقيـب تـأثير بگـذارد. البتـه بـا پيشـرفت سـلاح و تكنيـك         ،رندگي درصدد است با افزايش هزينهبازدا نظريه ،بنابراين

  هاي محدود پيشين، اين نظريه طي زمان قوام و استحكام يافت.عيار از جنگهاي تماميك استراتژي و تاكتيك نظامي و تمايز جنگتسليحات، تفك
دفش مجاب كردن كنند كه هي معرفي ميتپردازان بازدارندگي، آن را به عنوان سياسدو تن از نظريه ،ج و ريچارد اسموكالكساندر جور :2نكته 

  است.  ها نسبت به منافع حاصل از تهاجمحريف نسبت به برتري خود و افزايش چشمگير هزينه
هاي حياتي ملتي ديگر يـا گروهـي از   ها براي تهديد ارزشگيرندگان يك ملت يا گروهي از ملتاز قصد و كوشش تصميم ، بازدارندگياسموك به نظر ريچارد

حاصل پيـدايش   ،قدمت تاريخ روابط اجتماعي ـ دارد، ولي در مفهوم جديد آنمفهومي بسيار قديمي ـ به  ،بازدارندگي، ا اين تعريفها حكايت دارد. گرچه بملت
اگـر  دانسـتند.  اقدام تهاجمي عليه رقيب را غير عقلايي مـي  گونهاز يكديگر، هر زيادبه رغم نفرت قدرتي است كه وحشت بين دو ابر به قولي موازنهسلاح اتمي و 

رسـد. پـس از جنـگ جهـاني دوم     بسيار كوتاه و به دوران پس از جنگ جهاني دوم مي ،بازدارندگي اين برداشت از مفهوم بازدارندگي پذيرفته شود، تاريخچه
ديدي از قـدرت  نوع ج ات جنگي و پيدايشبه تحليل تحولات حادث در تسليح ليدل هارتو  دلروبرنارد بچون همآمريكايي و انگليسي هاي استراتژيست
اصلي و فرعـي تقسـيم    پردازان بازيگران را به دو دستهبازدارندگي دانست. اين نظريه داران موج نخستين نظريهتوان طلايهواقع اين افراد را مي پرداختند. در

هـاي  كلاهـك  بـا سـتيك  پيما يا بالهاي قارهوشكاختراع م پنجاه و شصت، المللي خواندند. تحولات دههاي را قدرت اصلي بينن سلاح هستهو دارندگا ندكرد
 رفـت  سؤالجنگ محدود و عقلايي زير  و نفوذناپذيري مرزها بازدارندگي موج اول را شديداً متحول كرد. به يكباره افسانه به طور كلي انديشه ،متعدد و دقيق

سـموك و ديويـد   ريچـارد ا  ،هـاي الكسـاندر جـورج   يـه رندگي معطوف داشتند. نظربازدا نظريهان، توجه خاصي به مفهوم و ابزار مدارپردازان و سياستو نظريه
هفتاد با رقيق شدن مسائل نظامي و اهميت يافتن ابعاد اقتصادي و دانش فنـي، بازدارنـدگي اتمـي بـه      اين زمان است. از اواسط دههمخلوق انديشه  ،سينگر

. دگـردان ميـدان ش ـ  صحنه ،ه قالب فكري آنها معطوف به مباحث اقتصادي و دانش فني بودهاي مختلف ديگري كفرض پذيرفته شد و نظريهعنوان يك پيش
  شود. ها و سپس ارزيابي آن پرداخته ميلفهمؤ بررسي اين نظريه، ابتدا به تجزيه در ادامه
 93(دكتري   ؟ديپلماسي بازدارانده ابتدايي بر ديپلماسي بازدارنده متأخر به كدام دلايل ذيل برتري دارد: 1مثال(  

  انگيزه، هزينه و كامل نمودن)2 تر و هزينهگذاري قاطعانگيزه، تأثير)1
  انگيزه، كامل نمودن،تر، هزينهتأثيرگذاري قاطع)4  كامل نمودن و هزينه)3

 :مسلما هزينه كمتري   ، ابتدايي باشد، لذا ديپلماسي بازدارندهمي پيشگيري بهتر از درمان است و هزينه آن هم كتر اصولاً »4«گزينه  پاسخ
الملل و توجه جديتر به ساير دوري از سياست يكجانبه گرايي در مسايل سياست بين شود.مي دارد. همچنين باعث كامل نمودن اقدامات دفاعي / نظامي

، بخاطر هزينه و »خربه جاي ديپلماسي متأ«دايي ديپلماسي بازدارنده ابت بازيگران در عرصه جهاني و همچنين دور شدن از گرايشات نظامي گري و تاكيد بر
  مشروعيت آن، رويكرد جديدي است. 
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هـاي طـرف   العمل در مقابـل خواسـته  هاي مقتضي براي وادار كردن طرف مقابل به عكساي از روشرابرت جرويس، بازدارندگي را مجموعه: 3نكته 
    كند.تهديدكننده تعريف مي

 ؟استالملل هاي قدرت در روابط بينيك از كاركردهاي كداماز ويژگي ،آمادگي براي وارد ساختن ضربه دوم و تهديد دشمن به انجام چنين عملي: 2ثالم  
  )92(سراسري   

  ) بازدارندگي4  كنندگي) اقناع3 ) دفاعي2  ) اجباركنندگي1
 :اساسي دارد. ايـن   قشن ،جويانهمعمولاً در بازدارندگي، عمل متقابل يا تلافيالملل است. نظامي و روابط بينالعاده عميق در مباحث از تعاريف فوق »4«گزينه  پاسخ

بهاي بسيار سنگيني بپردازد. پس بازدارندگي بين دو دولت الف و ب عبارت است از قدرت تهديد از ناحيه الف  بايد پيام بايد طوري باشد كه اگر دشمن جنگ را آغاز كند،
  ب بتواند به جنگ مبادرت ورزد. ،گيري از آغاز جنگ از ناحيه ب، به نحوي كه در فقدان اين قبيل تهديداتبه منظور پيش ب، عليه

  
 93(سراسري   جمعي و جامعه امنيتي صادق است؟ كدام گزينه به ترتيب در مورد سيستم بازدارندگي، موازنه قوا، امنيت دسته: 3مثال(  

  ) ترس، موازنه قدرت سخت، منطق همكاري، همگرايي2 نطق قدرت، همكاري) آنارشي، آنارشي، م1
  ) منطق تهديد، آنارشي، منطق همكاري، همكاري4 ) موازنه تهديد، موازنه قدرت، منطق قدرت، همگرايي3
 :د. نظريه ارتباطات كارل دويچ در زمينه همگرايي است، او در مورد جوامع امنيتي نظريه دار  »3«گزينه  پاسخ  

  نـام دارد كـه از ديـد او دو نـوع جامعـه امنيتـي داريـم:        »اجتماع امنيتي«نظريه او در مورد سطوح مختلف همگرايي است. نظريه او در مورد جامعه امنيتي 
  است.  2يا  3صحيح يا  ، بنابراين گزينهگرا. كثرت2. ادغام شده 1

  ،يعني كشور الف داراي قدرت بازدارنده باشد تا كشور ب از تـرس بـه كشـور الـف حملـه نكنـد       در سيستم بازدارندگي بايد طرف مقابل از واكنش ما بترسد،
  درست است.  3لذا گزينه 

    اصول كلي نظريه بازدارندگي
بـراي  هـاي مختلـف   لگيرندگان و وجود بديخردگرايي تصميمبازدارندگي اصالتاً بر اين فرض استوار است كـه   توان گفت كه نظريهطور اجمال ميبه 

المللي به وجود آورده است. در اين موقعيـت جديـد، چنانچـه    ي را براي بازيگران اصلي بينموقعيت جديد ،پيشبرد اهداف سياست خارجي
بـراي حفـظ بقـاي خـود     وضع موجود را دارد، ازيگري كه قصد تهاجم و برهم زدن بكافي بزرگ باشد،  هاي طرف مقابل به اندازهتهديد ارزش
  هاي ديگري به جاي تهاجم استفاده كند.از بديل شودمجبور مي

هـا بـراي تهديـد    گيرنـدگان يـك ملـت يـا گروهـي از ملـت      توان آن را قصد و كوشش تصميممي ،بنا به تعريف ريچارد براوي از بازدارندگي :4نكته 
كـه در اختيـار    ييهـا حـل آن اسـت كـه در مجموعـه راه    ،ف از ايـن تهديـد  هـا ناميـد. هـد   هاي حياتي ملتي ديگر يـا گروهـي ديگـر از ملـت    ارزش

  گيرندگان آنان وجود دارد، تغيير ايجاد شود. تصميم
 97(دكتري   است؟» اياي منطقهبازدارندگي شبكه«دهنده به كدام مورد، بيانگر عناصر شكل :4مثال(  

 بازدارندگي بسيط، ارتباطات، پيوند ميان واحدها)1
  زدارندگي بسيط، قدرت هوشمند، تهديد متقابلبا) 2
  اي، قدرت هوشمند، عملكرد خطينظم نامتقارن شبكه منطقه) 3
  زماني، قدرت هوشمند، بازخوراني سازوكارهاسيستم بازدارندگي چندپيكري و كاركرد هم)4
 :زماني، قدرت ندپيكري و كاركرد همسيستم بازدارندگي چ اند از:اي عبارتاي منطقهدهنده به بازدارندگي شبكهعناصر شكل »4«گزينه  پاسخ

  هوشمند و بازخوراني سازوكارها.
 

 ؟ شوداي، كدام نوع از نظم جهاني حاكم مياي رنگ باخته و خودمختاري خود را از دست دهند، به موازات بازدارندگي منطقههاي منطقهكه نظمزماني :5مثال    
  )97(دكتري   

  معكوس ـ موازنه قوا) 4  ساختاري)3 سرتيكن)2 باثبات)1
 :هاي قطبي سير ها به سمت نظمرا از دست خواهند داد. اين نوع از نظماي رنگ باخته و خودمختاري خود ههاي منطقدر نظم كنسرتي، نظم  »2«گزينه  پاسخ
ها برآمده از تقسيم سيستم جهاني بين در حقيقت اين نوع نظم نمايند.هايي در مديريت كنسرتي سيستم جهاني مشاركت مينمايند و قطب چنين نظممي

گيرد. به همين ها زير نظر يك قدرت بزرگ قرار ميگردد كه هر كدام از حوزهاي مجزا تقسيم ميهاي منطقهباشد. در اينجا سيستم به حوزههاي بزرگ ميقدرت
  گيرد.وع از نظم جهاني بازدارندگي جمعي جهاني عليه تهديدهاي احتمالي تشكيل مينمايند. در اين ناي به سمت قطبي سير ميهاي منطقهسبب نظم

 
ه بـه صـورت ابـزاري غيـر عقلايـي      مين منـافع ملـي و در نتيج ـ  مناسب براي تأاي غيريزان تلفات، جنگ را وسيلههاي نظامي از لحاظ اقتصادي و مافزايش هزينه

صورتي كه كشور مقابـل بـا    ها مهم است؛ مثلاً دردارندگي را دارد، كشور مهاجم و نوع سلاحزاكشوري كه قصد اعمال ب تواناييو  وسايل در رابطه بااست.  وردهدرآ
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  شانزدهمفصل 
  »المللامنيت ملي و بين«

  المللالملل در مطالعات سياست بينامنيت بين):1( درسنامه

  گرايانه به امنيتنگاهي واقع
بايد  هادولتنظم است،  زده كه فاقد اقتدار مركزي براي تضمينالملل آشوبالملل) در يك نظام بينسياست بين دايم حاكم در مطالعهبه عنوان پارا( گرايياز نگاه واقع
ضروري اسـت   بنابراين پردازند،براي آن با يكديگر به رقابت مي هادولت ،موضوع مهمي است ،حفظ خويش باشند. براي نيل به اين هدف از آنجا كه امنيت در انديشه

تري قـرار  سايرين را در موقعيت ناامن ،خود ته چنين وضعيتي به نوبهقدرت خويش بيفزايند تا بدين نحو از آثار قدرت سايرين مصون بمانند. الب هرچه بيشتر آنان بر
زيرا در چنين شرايطي هيچ دولتي خويشتن را به طور كامل در موقعيت امن حـس   ،بدترين وضعيت آماده كنندرا براي سازد تا خود دهد و آنان را وادار ميمي
در عـين حـال در   نـد و  كنامنيت بيشتري را براي خود فراهم مـي  ،سو از طريق مساعي تدافعي از يكتحت شرايطي ها دولتكنيم كند. بنابراين ملاحظه مينمي

. البتـه ايـن سياسـت داراي نتـايج و پيامـدهاي      كننـد توانند امكانات تدافعي خـويش را تقويـت   شوند و از سوي ديگر ميتر ميپذيرآسيبمقابل حملات سايرين نيز 
كاسته خواهد شد. نتيجه اين وضعيت  هادولتالمللي و ترغيب مسابقات تسليحاتي در بلندمدت، از ميزان امنيت فزايش سوء ظن بينااي است كه طي آن با ناخواسته

بـا طـرح   كند مي گرايانه در مورد اين مقوله سعيهاي واقعارچوبهبا انتقاد از چ كن بوثاما  به صورت تعارضات نظامي تجلي گردد.اول تواند مانند جنگ جهاني مي
  تري رصد كند. و امنيت وي را در گستره وسيع برهاندشده توسط دولت ملي ادسازي، بشر را از حصارهاي ايجادمفهوم رهايي و آز

دانند و مي را در افزايش قدرتبهترين شيوه  ،شايمرمريان تهاجمي همچون گراواقعيان وجود دارد: گراواقعدر اين زمينه دو ديدگاه در ميان  :1نكته 
 ،تواننـد از طريـق حفـظ امنيـت    مـي  هـا دولـت گرايان تدافعي معتقدند كه اما واقع ،كند تأمينتواند امنيت كشورها را معتقدند كه افزايش قدرت مي

  اورد. به ارمغان بي هادولتتواند ناامني را براي خود مي ،ببرند و تلاش براي افزايش قدرتتهديدات را از بين 
  ترين متفكر اين نحله، كن بوث است.  توان رويكرد انتقادي به امنيت را نيز در نظر گرفت كه مهمگرايانه به امنيت ميدر مقابل نگاه واقع: 2نكته 

  نگاه به امنيت از چهارچوب ساختارگزار
ان مشـكلات اوليـه امنيتـي را    نظـر صـاحب كه بسياري از كنيم مطالعه كنيم، ملاحظه مي اركارگزـ   ارچوب ساختارهين مطلب را در چاگر بخواهيم ا

چنـين بنيـاد سـاختاري همـراه بـا       .هـا دولـت تهاجمي يا مقاصد  هايدانند، نه از انگيزهي ميالمللبينهاي ساختاري نظام گرفته از ويژگينشئت
آنان تر خواهد كرد، زيرا دهد كه خود را براي بدترين وضعيت آماده كنند، اوضاع را خطرناكيتي قرار ميريزان را در موقعكارانه كه برنامههاي محافظهرايشگ

المللـي بـه   به ساختار نظام بـين بايد كه ن در حاليبنابراي .خيم خويشكنند، نه جزئيات خوشيهاي رقباي خويش تمركز متحت اين شرايط عمدتاً بر قابليت
ي اسـت كـه   درجه و ميزان تهديد هاي نظامي و نيز نتيجهبار قابليتاي امنيتي نگريست، شدت آن حاصل ماهيت ذاتي خشونتمعم شرط اصليصورت پيش

به  هادولت، توزيع شدت معماي امنيتي در ميان استو عامل در طول زمان متغير كنند. از آنجا كه اين د(نه متحدين) احساس مي نسبت به ديگران هادولت
ميـان ايـن دو تمـايز     هاي تدافعي و تهاجمي و نيز رابطـه تواند ميان سلاحكه فرد مي دارد ايتوازن است. شدت معماي امنيتي بستگي به درجهصورت غير م

   .قائل شود
روابـط   هـا دولـت ثـر  ن معناسـت كـه اك  . موضوع تاريخ و جغرافيا بداا مناطق خاص مورد توجه قرار گرفتموضوع امنيت در ارتباط ب ،بيستم قرنآخر  از دهه

اساس تحليلـي   ي را به دنبال دارد. بررانجواري، ترس و نگبدين ترتيب هم دهند ونميهاي جهاني انجام ارچوبهخاص در چ امنيتي خويش را در يك منطقه
توانـد بـه صـورت    ملي آنـان نمـي  هد، امنيت دديگر پيوند ميي امنيتي، آنان را به نحوي به يكاصل يي كه دغدغههادولتآورد گروهي از به عمل مي وزانكه ب
اي روابط امنيتي خويش را منطقـه  هادولت، بسياري از يارچوب سياست خارجهاساس اين تحليل در چ اي جدا از يكديگر مورد توجه قرار گيرد. بربينانهواقع

ترتيب منطقه به كننده خواهد بود. بديناي عامل تعيينهاي منطقهارچوبهشدند، عملاً چد و زماني كه با مسائل جهاني مواجه مينكن(نه جهاني) تعريف مي
متذكر ي امنيتي حائز اهميت باشد. بوزان مجموعههاي بزرگ در پويش قدرتو در اينجا نقش بازيگران  داردحاكم خواهد شد. امكان  ،امنيتي عنوان برداشت
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و بعـد از جنـگ سـرد نيـز ايـن      د ش ـا و شوروي به عنوان رهبران بلوك نيتي با ظهور آمريكامجموعه شود كه جنگ جهاني دوم باعث ايجاد سطح بالاتر ممي
 زي و شـرقي مطـرح كـرده اسـت.    موضوع بسط ناتو را به اروپاي مرك ،نياز است كه همين وضعيتامنيتي  از مجموعه يبه وجود آمد كه به تعريف جديد احساس

شرايطي را به وجود آورد كه  ،پايان جنگ سرد كند.حسب مسائل امنيتي عمل مي حليل منطقه كه براساساً نيازي است براي بررسي سطح ت مفهوم مجموعه
د. در اين راستا بـه مسـائل اقتصـادي،    نالملل مورد توجه قرار گرفتهاي غير نظامي امنيت بيناز جنبهدستور كار امنيتي دستخوش تحول شد و در اين روند بسياري 

هاي نظامي شد. البته اين بدان معنا نيست كه جنبه يعنايت خاصمي، نژادي، مذهبي و زباني محيطي، اجتماعي، قوق بشر، مسائل زيستحقو ،فقر، بيماري، مهاجرت
   دارد. نسبيامنيت ماهيتي  اند.بور نيز از اهميت خاصي برخوردار شدهزامنيت به كنار رفته باشند، بلكه به موازات وجود مسائل نظامي، موضوعات م

شود كه جنگ جهاني دوم باعث ايجاد سطح بالاتر مجموعه امنيتي با ظهور متذكر مي نظريه مجموعه امنيتي منطقهبا طرح  باري بوزان: 3نكته 
  آمريكا و شوروي به عنوان رهبران بلوك شد. 

  امنيت اقتصادي
اسـاس ايـن    د. برشكه طي آن بر موضوع خودكفايي توجه خاصي مي كرده بودرا به خود معطوف  ها قبل توجه مركانتيليسمموضوع امنيت اقتصادي از مدت

و انحصار كنترل آن را داشـته باشـد، در    كندتعيين  دشمنيا اگر قيمت محصول را دولت  گيرداگر كنترل توليد كالا و خدمات در دست دشمن قرار  ،تحليل
ند. رشد پذيرآسيبالعاده نسبت به اقدامات سايرين محصولي دارند، فوقيي كه اقتصاد تكهادولتگيرد. ار ميين صورت امنيت اقتصادي در معرض تهديد قرا

حلي در اختيـار دولـت ديگـر قـرار     تواند راهند، ولي در عين حال ميكوابستگي متقابل و جهاني شدن روابط اقتصادي، اين مسئله را از يك لحاظ تشديد مي
  .ارچوب همكاري (نه تعارض) بازتعريف كنندهدر چامنيت خويش را  ،هاي درگيرطرف شود كه كليهي حاصل ميدهد. اين وضعيت زمان

در چرخـه اقتصـاد جهـاني قـرار      هادولتو تأسيس سازمان تجارت جهاني باعث شد كه بسياري از  1990ظهور موضوعات اقتصادي از دهه  :4نكته 
از و  شـود مـي گرايي در توليد محصـولات  هاي اقتصادي و نوعي تخصصدر زمينه هادولتموضوع از يك سو باعث افزايش وابستگي ميان  گيرند؛ اين
 ها فراهم كرده است. ها را به دليل وابستگي شديد به واردات برخي تكنولوژيآن پذيريهاي آسيبزمينه ،سوي ديگر

  دهد.، دغدغه اصلي آنان را تشكيل ميامنيتها از وارد شدن به جنگ نگران هستند، گرا نظر به اينكه دولتدر ديدگاه واقع :5نكته 

 96(دكتري   اي چيست؟ منطقه» مجموعه امنيتي«گيري ترين عنصر آغازين شكلمهم: 1مثال(  
  ي  ) روابط مبتني بر دوستي و دشمن2  طيفي از اشكال تعارض امنيتي  ) 1
  هاي سياسي و نظامي ) الگوهاي دائمي تعارض4  الملل  ) ساختار امنيتي نظام بين3
 :ايمجموعه امنيتي منطقه«مفهوم »  2«گزينه  پاسخ«(Regional securitycomplex) براي نخستين بار توسط باري بوزان درها كتاب مردم، دولت

ل مربوط به مناطق مناسب باشند، لذا ئتوانند براي تجزيه و تحليل مساالمللي نمينجا كه سطوح تحليلي ملي و بينو هراس مطرح گرديد. وي بر اين باور است كه از آ
ئه سطح تحليل ميانه را تلاشي در جهت پر نمودن شكاف ميان سطح دولت و اوجود يك سطح تحليل ميانه براي اين منظور ضروري خواهد بود. خود وي منظور از ار

ها به عنوان سطح اي باعث قرار گرفتن آنهاي منطقهسيستمكند كه اعطاي هويتي مشخص به شبهداند. بوزان در جايي ديگر ذكر ميالملل) ميبين(نظام  سيستم
داند اما ميان سطح اي مياي را نظام توازن قدرت محلي يا منطقهسيستم منطقهوي تنها شكل نزديك به شبه گردد.مياني از تحليل مابين سطح سيستم و دولت مي

داند كه از نظر عدي و محدود به قدرت ميباي تكرا ايده زيرا آن ،ل استئاي تفاوت قااي خود با شكل سنتي آن يعني ايده توازن قدرت محلي يا منطقهتحليل منطقه
هايي را براي آن متصور است. در اين رابطه اي ويژگيمنيتي منطقهاما بوزان براي تعريف و مشخص نمودن مجموعه ا گردد.اي ميهاي منطقهاو باعث ابهام در وضعيت

هاست كه از لحاظ جغرافيايي نزديك اي از دولتسيستم مشخص و مشهوري از روابط امنيتي بين مجموعهاز لحاظ امنيتي منطقه به معناي شبه«وي اشاره دارد كه 
اي از روابط امنيتي ميان واحدهاي سياسي و ديگري وجود نزديكي جغرافيايي د دارد. نخست وجود شبكهدر اين تعريف، دو نكته مهم و برجسته وجو ».يكديگر باشند

گيري يك مجموعه باشد كه در واقع زيربناي اصلي شكلگونه كه اشاره گرديد وجود الگويي از روابط امنيتي ميان اعضا ميتر همانميان اعضاي مجموعه. نكته مهم
اما عامل  شود.هاي اقتصادي، فرهنگي و ... ميها و احتمالاً مجموعهها از ساير اشكال گروهدهد و از طرف ديگر باعث تمايز اين مجموعهشكيل مياي را تامنيتي منطقه

ي اساسي و قطعي براي تواند به عنوان يك ويژگباشد ليكن اين عامل نمياي هرچند لازم ميمجاورت و نزديكي جغرافيايي براي تشكيل يك مجموعه امنيتي منطقه
   ها مد نظر قرار گيرد.شناخت مجموعه

  
تواند حضور دهد. اين تعريف نميدست نميه اي تعريفي دقيق بكند كه كاربرد مجاورت جغرافيايي براي تعيين مجموعه امنيتي منطقهمورگان استدلال مي

دهد كه تبيين نمايد. وي شرح مي ،نمايندده در تعاملات امنيتي مجموعه ايفا ميكننكه در عين حال نقشي تعيين را كشورهاي خارج از منطقه جغرافيايي
كه از لحاظ جغرافيايي  در حالي؛ نماينددو كشور روسيه و آمريكا چه در دوران جنگ سرد و چه پس از آن نقشي فعالانه در تعاملات امنيتي اروپا ايفا مي

اي داراي مكان و يك مجموعه امنيتي منطقه« كند كهگردد و پيشنهاد ميژگي ميواستار اصلاح در اين ويباشند. بنابراين وي خمتعلق به اين منطقه نمي
گسترده در  فضاي جغرافيايي است و فضا و مكان جايي است كه در آن روابط امنيتي متوالي وجود دارد و اعضاي مجموعه نيز كشورهايي هستند كه به طور

اما برعكس اروپا را  ،اي اروپا بدانيممجموعه منطقه ءترتيب اين تعريف به ما اجازه خواهد داد تا ايالات متحده را آشكارا جز. بدين »اين روابط حضور دارند
الگوي «اي از نظر بوزان، دهنده يك مجموعه امنيتي منطقهديگر ويژگي تشكيل اي آمريكاي شمالي به حساب نياوريم.جزئي از مجموعه امنيتي منطقه
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  هفدهم فصل

 » المللاقتصاد سياسي بين«

  المللهاي موجود در اقتصاد سياسي بينرويكرد ):1درسنامه (

  سازيمفهوم

همـين  بـا  د بخشـند. مقـارن   بهبو يافتهتوسعهالمللي فشار آوردند تا بتوانند موقعيتشان را نسبت به كشورهاي كشورهاي جهان سوم به سيستم بين 1970در دهه
  نيافتگي شد.علل اين توسعه تي دربارهسوماركسييد آمدن تئوري نيافتگي كشورهاي جهان سوم منجر به پدهايام، توسع
المللي از يك سو و عدم تمايل جهاني به موضوعات امنيت نظامي و همچنين پايان جنگ سرد و ظهور موضوعات اقتصادي در عرصه بين :1نكته 

المللي در ادبيات مربوط به زمينه را براي تحكيم و گسترش اقتصاد سياسي بين ،از جمله سازمان تجارت جهاني ،هاي غيردولتي جهانيظهور سازمان
  الملل افزايش داد. روابط بين
الملـل ميـان دو نظريـه    سـي بـين  كند فارغ از ارزش است. كاكس در اقتصـاد سيا  گاه در كشمكش با اين موضوع نبود كه ثابتالملل هيچاقتصاد سياسي بين

خلاف مطالعات  كند. بربه طور ضمني مطالعه فارغ از ارزش را رد مي ،انتقادي وي ضمن حمايت از نظريه .المسائل و نظريه انتقادي تمايز قائل شده استحل
هـاي  انتقادي است. نظام برتون وودز و سياست كمك لحاظ كردن نظريه درصددالملل راهبردي كه بيشتر در دوران جنگ سرد رايج بود، اقتصاد سياسي بين

الملـل كـه مطالعـات خـود را در     گذاري خارجي افزود. برخي از محققان روابط بـين اي بر اهميت عوامل اقتصادي در سياستاقتصادي به ميزان قابل ملاحظه
ر بين كشورهاي شمال و همچنين بـه روابـط كشـورهاي شـمال و جنـوب      به روابط متوازن د ،اندانجام داده» الملليسياست روابط اقتصادي بين«ارچوب هچ

اهميت خاصي داشته اسـت. بسـياري    1950 و ظهور كشورهاي جهان سوم در دههاند. به طور كلي روابط شمال و جنوب از زمان افول استعمار عنايت داشته
هـاي  وابستگي جنوب به شمال براي دريافت كمك ،روت و رفاه است. در اين روندمعتقدند كه اصولاً تقسيم دوگانه شمال ـ جنوب مبتني بر اقتصاد سياسي ث 

گونه توان انتظار داشت كه اينبه روابط دوجانبه و چندجانبه ارتباط دارد و نمي ،هاي توسعهاقتصادي و انجام تجارت به منظور ايجاد درآمد براي تأمين هدف
ي چندمليتي كه در شمال مستقر هستند در توليدات اوليه و ثانويه صنعتي در كشورهاي جنوب نقش دارنـد و  هاها باشد، بلكه شركتروابط در انحصار دولت

شـود كـه بـارزترين آن    گونه روابط استفاده مـي هاي گوناگون براي تجزيه و تحليل ايندهد. در اين مورد از مدلاين تعاملات بين جنوب ـ شمال را نشان مي 
   هاي وابستگي است.ديدگاه
 93(دكتري   ؟باشدنميكدام گزينه صحيح » المللاقتصاد سياسي بين«در چارچوب ادبيات مفهومي : 1مثال(  

  در چارچوب اقتصاد سياسي جهاني مفاهيم كليدي عملياتي عبارتند از: دولت، شركت، سرمايه، قدرت، كار و جهاني شدن.)1
ها از اصول و اهدافي متفاوت الملل و تبعيت سياست خارجي دولتتحولات اقتصاد سياسي بينها ووابستگي متقابل ميان سطوح ملي و جهاني روند)2

 هاي نظام اقتصاد سياسي جهانياز ساختار
الملل عبارتند از: كشمكش ميان دولت و بازار و سهم هر يك از ايـن دو در اقتصـاد سياسـي و جـدال ميـان      دو بحث كليدي در اقتصاد سياسي بين)3

 ي و استقلال اقتصادي از يك سو و مزيت نسبي و تجارت آزاد از سوي ديگرخودكفاي
  هاي فراملي بر ماهيت سياست خارجيدر سطوح داخلي و خارجي در عصر حاكميت نيرواقتصادي، سياسي وتأثيرگذاري عوامل و عناصر فرهنگي)4
 اول با دلايل و اثرات اقتصادي و سياسي، رشد  مسئلهـ 1شرح است: اين به الملل مسائل و موضوعات اساسي اقتصاد سياسي بين »2«گزينه  :پاسخ

تحولات بين  دومين مسئله، رابطهـ 2آيد؟ يك اقتصاد بازاري سروكار دارد. در چه شرايطي يك اقتصاد جهاني، با وابستگي متقابل شديد به وجود مي
 مسئلهـ 3 يابند؟هاي اقتصادي ارتباط ميي چيست؟ و چه مسائلي با تغيير ساختاري فعاليتالمللاقتصادي و تحولات سياسي است. اثرات روابط سياسي بين

المللي، از نظر توسعه يا ركود اقتصادي و رفاه اقتصادي چه نتايجي سوم، اهميت اقتصاد بازار جهاني، براي اقتصادهاي ملي است. اقتصادهاي بازاري بين
  آورد؟براي اقتصادهاي ملي به بار مي
بي و مزاياي يعني كشورها هم به دنبال مزيت نس شود.مي الملل حلها در اقتصاد سياسي بينارجي دولتسياست خ، المللدر ضمن در اقتصاد سياسي بين

  روند.مي جانبه پيشاقتصادي و توسعه همه
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 94(دكتري   چگونه تفسير كرد؟ و بروز جنگ جهاني دوم را 1930كنفرانس برتون وودز ريشه بحران اقتصادي در  دهه : 2مثال(  
  ) افزايش مقبوليت فاشيسم1
  گرايي اقتصادي  سابقه ملي) رشد بي3

  ) از ميان رفتن نظام پولي مبتني بر طلا2
  المللي براي مديريت اقتصادي) عدم وجود نهادهاي بين4

 :بروز جنـگ جهـاني دوم را   ميلادي و  1930ي در جهان در دهه كنفرانس برتون وودز بعد از جنگ دوم جهاني، ريشه بحران اقتصاد »3«گزينه  پاسخ
تنهـا احيـاي كشـورهاي    هدف كنفـرانس برتـون وودز نـه    كند.جو ميوو عدم توجه به اقتصاد آزاد جستگذاري گرايي اقتصادي و تعرفهسابقه مليدر رشد بي

هاي پـولي را كـه سرچشـمه اصـلي دشـمني ميـان       الملل بود كه بحرانام بيناقتصادي براي نظ» منشور بزرگ«بلكه همچنين تدوين نوعي  ،شده اروپاويران
فرصتي بود براي سازمان دادن به فضاي سياسـي از دل اقتـدارگريزي.    و دهنده يك برهه سازنده بودردارد. اين كنفرانس، در اصل نشانكشورها بود از ميان ب
ز در گري ـكيشانه نظارترويكردهاي درست 1929-1931هاي الالمللي سيت بود كه بحران مالي بينكرد اين واقعگذارانه را تسهيل ميآنچه اين وظيفه قانون

  گشت.  تري در زمينه مديريت اقتصادي مهياجويانهضاي فكري براي طرح رويكرد مداخلهف . در اين راستااعتبار كرده بودالملل را بيقبال ماليه بين
 

 94(دكتري   الملل است؟ربوط به اشكال مختلف جامعه مدني بينيك از موارد زير مكدام: 3مثال(  
  ها) جزئي از نظام مدرن دولت2  داري) روابط بازار سرمايه1
 ) هر سه مورد صحيح است. 4  ) فضاي سياسي و اخلاقي براي گسترش جامعه مدني3

 :شكل تجزيه و تحليل كنيم: المللي را به سهتوانيم ابعاد جامعه مدني بينمي اساساً »4«گزينه  پاسخ  
هاي اقتصادي با تجسم توان به آن به عنوان عرصه مستقل فعاليتدر اين مورد مي ها كهاز نظام مدرن دولت صورت جزئيـ در نظر گرفتن جامعه مدني به 1

هاي مستقل جديد به عنوان بازيگران اصلي نظام تالملل در ارتباط با دولنوعي متمايز از جامعه سياسي و اجتماع سياسي نگريست. اصولاً جامعه مدني بين
 الملل ظهور يافت.بين

ها ضروري است اقتصاد شود. بر پايه ديدگاه نئوگرامشينالمللي تلقي ميداري است و به صورت يك پديده بينـ جامعه مدني مبين روابط سرمايه2
 قي شود.المللي تلداري جهاني به صورت عرصه جهاني جامه مدني بينسرمايه

المللي عملياتي گيرد و ابعاد بينهاي نوين اجتماعي قرار ميگردد كه در اختيار جنبشعنوان فضاي سياسي و اخلاقي تصور ميه المللي بـ جامعه مدني بين3
  آن مشهود است.

  
 93(دكتري   المللي صادق است؟كدام مورد در خصوص جامعه مدني بين: 4مثال(  

  المللي در نظر گرفته شود. ي جامعه مدني بينصورت عرصهداري جهاني بهاست اقتصاد سرمايه ) از نظر واكر ضروري1
  كرد.  تأكيد، توان بر حركت به سوي نوعي وابستگي متقابل جهاني و نقش جديد بازيگران فراملي در سياست جهاني مانند گذشته) نمي2
  ها تلقي كرد. كي از عناصر متشكله نظام مدرن دولتصورت يالمللي را بهي مدني بينتوان جامعه) نمي3
  هاي هژمونيك و ضد هژمونيك است. داري و رقابت ميان نيروهاي اين رويكرد مربوط به بازار سرمايه) يكي از ديدگاه4
 :شود.المللي به سه شيوه مطرح ميموضوع جامعه مدني بين اصولاً» 4«گزينه  پاسخ  

 يد بر نوعي حركت به سوي وابستگي متقابل جهاني و نقش جديد بازيگران فراملي در سياست جهاني، كأديدگاه پترسون: تـ 1
 المللي است،ود و به نحوي نقد جامعه مدني بينشدر چهارچوب پست مدرنيسم مطرح ميـ 2
طبق اين  الملل است.به عرصه روابط بين يصدد وارد كردن مفهوم جامعه مدني گرامششود كه در حقيقت درمطرح مي اهيندر چارچوب نو گرامشـ 3

  داري و رقابت بين نيروهاي هژمونيك و ضد هژمونيك.مدني مربوط است به بازار سرمايه مكتب جامعه

  المللنظريه وابستگي و اقتصاد سياسي بين 
كشورهاي جنوب كه اكثريت اعضاي سـازمان ملـل    1960الملل است. از اوايل دهه هاي كشورهاي جنوب نسبت به سياست بيننظر ،وابستگي در واقع نظريه
هاي خويش تحت فشار قرار دهند و تحت همين فشارها آنكتاد (كنفرانس ملل متحد را براي طرح خواسته لدادند، سعي كردند كشورهاي شمارا تشكيل مي

 ي رشد و توسعه وجود دارد، به ميزان قابل تـوجهي از همبسـتگي  الگوهاي متفاوتي برا ،تجارت و توسعه) تشكيل شد. به علت آنكه در بخش جنوب در زمينه
و ماركسيسـم   مركانتيليسـم ي ليبراليسم اقتصـادي،  الملل از سه نظريهميان كشورهاي جنوب كاسته شده است. به طور كلي براي تبيين اقتصاد سياسي بين

خاص به دفـاع از تجـارت آزاد و آنچـه امـروز وابسـتگي       طوراقتصادي به  يبراليسملمعتقد است بايد نقش دولت كاسته شود.  ليبراليسمشود. بهره گرفته مي
الملـل  . طرفداران تجارت آزاد معتقد بودند كه چنين سيستمي از روابط باعث برطرف كردن علل مهم تعارض از نظام بـين پرداخت، ميشودپيچيده گفته مي

يعني چنانچه تجـارت آزاد بـه همكـاري     ،المللي را برعكس كردرابطه ميان تجارت آزاد و همكاري بين بايدكم به اين نتيجه رسيدند كه ها كمشد. ليبرالمي
بيت نـرخ كـالا   كرد. تثليبراليسم را به انحراف به سوي امپرياليسم متهم مي ،توانست باعث تجارت آزاد شود. هابسنالمللي ميشايد همكاري بين ،منجر نشود
  گرفت. توجه قرار مي مورد ليبرالهاي ارچوب ديدگاههدر چ كارهايي بود كهيكي از سازو
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